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باد و باد واره 
در گذشت عبدالمطلب 
«حضرت عبدالمطلب» جد بزر گوار پیامبر گرامی اسلام در بیست و سوم جمادی الاول سال ۰ قبل از همجرت 
رحلت فرمودند. آن حضرت که از بزرگان قریش بود. ابتدا سیبا حوانده می‌شد اما چجون عمویش مطلب ابن مناف 
اورای پس از مرگ هاشم برای دستیاری خود به مکه آورد نزد عامه به عبد المطلب معروف گردید .او درمیان قبایل 
مختلف نفوذ و احترام بسیا رداشت وبه خر دو فصاحت شهره بود. آن حضرت سقایت و رفادت خانه کعبه یعنی 
تهیه آب و آذوقه زاثران کعبه رابه عهده داشت. بنا بر قول مشهو حضرت عبد المطلب چاههای متعددی حفر کرد 


لغو فرارداد کاپیتولاسیون 

دربیست و سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ ملت انقلابی و مسلمان یران در ادامه‌مبارزات حق‌طلبانه خود با 
دولت آمریکاء قراردادننگین کاپیتولاسیون رابرای هميشه ملغی کر دند. حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب 
اسلامی نیز قبل از اینکه به خارج از ایران تبعید شوند. ضمن افشای این قرارداد اسارت‌بار بارها ان رامحکوم کرده 
بودند.اماهیچگاه دولتهای حاکم بر ایران کاپیتولا‌سیون رالغونکردند. الغای کاپیتولاسیون بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی» خشم محافل استکباری جهانی به ویژه دولت آمریکا را برانگیخت. 


ارد a RI‏ ۲ .از آثار مهم شیخ 


شوشتر به شمار می‌رود. 
۱ واگذاری امتیاز تنباکو به انگلیس 


در ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۱۲۷۰ هجری شمسی» 
ار اس ال ایا E‏ 
۱ سالیسبوری :.- ِ وز یس الکلیب معه ۱ د ده 
تنباکو به مدت ۰ سال به کمیانی رژی وا گذار شد. از 
این روبه قرارداد رژی شهرت یافت. انعقاد قرارداد رژی در داخل ایران با مخالفت واعتراض شدید روحانیون و 
مردم روبرو شد و پس ازاینکه آیت‌الله العظمی میرزای شیرازی حکم تحریم تنباکو را صادر کرد مخالفت با این 

در گذشت سیو طی 

در نوزدهم جمادی الاول سال ۱ هجری قمری «ابوالفضل عبدالرحمن سیوطی» ملقب به «جلال الدین) 
.بر چسته درقاهره درگذشت ت. اصول النحوء »الجامع الكبيرء الجامع الصغیر »الدرالمنئور 














ای و اوو شاع ر معاصر کشسورمال دربیست و چهارم 
ا ا ا بغمایی در سال 


ا یب بغمایی e e as TT‏ 
تاریخ طبری» رامی توان نام برد. 





در ۲۶ ماه می سال ۱۸۸۸ میلادی واکسن بیماری حصبه کشف شد. این واکسن رادو دانشمند فرانسوی به‌نامهای 
وایدال و شانتمس کشف کردند. بعدها این کشف مهم آنان راهاوکن دانشمند انگلیسی کامل تر کرد. 


تسلبت به همکاران ۲ دادن عزیزان خود سياه پوش شده اند. ضمن 
کر ای رال کی لب یت ۰ عری لت بای صویران رازه 


محمدجعشر صباغی خسروی از بخش گرافیک گذشتگان غفران الهی و برای بازماند گان صبر جزیل 
مرت کات ی ری تمس ریر ‏ بسانم ار 
از بخش تحریریه روزنامه اطلاعات درغم از دست سرد بیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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شر فش ر اده آن دف وشد 


ام علی (ع) 





محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


انتخابات به روزهای حساسی رسیده است. ثبت‌نام 
کاندیداهای‌ریاست جمهوری به پایان رسیده و شورای 
محترم نگهبان به زودی اسامی افرادی را که صلاحیت 
شرکت در این ازمون مهم را دارند اعلام خواهد کرد 
که قطعاً تعدادشان بیش از انگشتان یک دست نخواهد 
بود. اما آنچه که در این میان باید بیش از هر چیز مورد 
توجه قرار گیرد گرمتر شدن فضای انتخاباتی و حضور 
حداکثری مردم است. برای آنکه این مهم شکل تحقق 
به خود بگیرد بویژه در این یک ماهه مانده به بر گزاری 
انتخابات. تو جه به پاره‌ای موارد مهم ضروری است. 

افص ای اا ا رخاف توق 
دعواها و نزاعها هزینه مشارکت را بالا می‌برد و لذا 
مردم رغبت لازم را برای حضور پیدا نخواهند کرد. به 
جای دعواها و خشونت‌های کلامی و بداخلاقی باید 
فضایی پرنشاط فراهم آید تا مردم همچنان که در یک 
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8 مومن باید بداند 


مصیبت‌هایی که بر افرادمی‌ رسد همه آنها غضب الهی 
نیست» بلکه؛ 

-اگر فردی است که در گذشته حطایی داشته و آگاه 
نیست این بلازنگ خطر و بیدار باشی است برای | گاهی 
و به عبارتی تلنگری است برای او. 

-اگر فردی مومن است این شخص باید این مطلب 
رانه به عنوان غضب الهی بلکه ان رابه منزله امتحان بداند 
و شاکر درگاه باشد که او رالیاقت امتحان داده است. 

-اگر از بند گان خحاص خدااست برای اونشانه‌درجه 
و مقام بالا تر استا: 

پس؛: 

این بلاها برای بعضی از اشخاص به منزله کفاره 
گناهان است ونشانه بخشش الهی» این بلاهانشان‌دهنده 
دوست داشتن خداو تقرب است. 

اگر گرفتاری و مصائبی به مومن وارد می شود او 
بای دبداند که ازاین طریق نعمتی از سوی خداو ند به 
او خواهد رسید.امام حسن(ع) در این باره می‌فرماید: 
دربهشت مقامی است که فقط یک عده‌ای خحاص به ان 
دست می‌یابند و این مقام مخصوص افرادی است که در 


الاعات لل ۳2 ارم ۳۳۷۱ 


جشن بزرگ ملی شر کت می کنند با شور و نشاط و البته 
با احساس مسوولیت عزم خود را جزم کرده و در این 
عرصه حضور يابند. پس این روزها باید فضای گرم 
بانشاط و پرشور و درعین حال جدی و همراه با نقد 
و بررسی و تعاطی فکری بر فضای سیاسی اجتماعی 
کشور حاکم باشد. 

۲- رادیو و تلویزیون بی‌طرف بماند و در خدمت 
ا ت وس هی خر ای رها 
بسیار حیاتی و سرنوشت‌ساز است. به عقیده من برای 
آنکه هیچ تبعیضی ایجاد نشود و دامان رسانه ملی از 
هر گونه اتهامی مبرا بماند» در فاصله مانده تا انتخابات 
یاج رمرر هر یواست مرن مه وی هر 
یکی از کاندیداها به حساب می‌ایند به نحوی منعکس 
نشود که شاثبه حمایت انتخاباتی با خود داشته باشد. 
هیچ اشکالی ندارد که در این یک ماهه اخبار مربوط 
به ریاست جمهوری تنها محدود به اخبار مهم و ملی 
ماس ار رسای اس رها 
وظیفه‌ای بس حیاتی در ایجاد شور و انگیزه مضاعف 
انتخابات بر دوش دارد. دادن فرصت مساوی به همه 
کاندیداها برای بیان نقطه نظرات خود. برگزاری 
نشست‌های مختلف انجام مناظره‌های انتخاباتی بین 
کاندیداهای ریاست جمهوری و نیز مشارکت دادن 
نخبگان سیاسی از همه جناحها برای بیان نقطه نظرهای 
ای خی سای رن سا مات 
روز رصاتیکامدهانی اس همانهاش تن 


این دنیا بلاهاء مصائب و سختی‌های بیشتری رانسبت به 
دیگران تحمل می‌کنند. نقل است از حضرت امام جعفر 
صادق(ع) که می‌فرماید: اگر ادمی می دانست به سبب 
مصائب و گرفتاریها جه مقامی خواهد یافت از خداوند 
می‌ خحواست بیشتر از آن وی را مورد عنایت قرار دهد. 

واما مومن باید در مقابل امر الهی تابع باشد و شاکر 
وبرای تحمل بلاهابخواند دعای لاحول ولاقوه الابالله 
على العظیم. 

8 تبعیض‌های ناروا 
برای اینکه شسماهم به این باور برسید که یک قانون 


التماس دعا 


برتمام ادارات حاکم نیست و تبعیض وجود دارد تنها 
به سه مورد کو چک اشاره می کنم. 
۱-درتعدادی ازوزارتخانه‌هاوسازمانهایی که 
بدون هیچ امتحان و گزینشی در همان اداره به استخدام 
آن سازمان درمی آید درحالی که در سازمانهایی مثل 
آموزش وپرورش در صورت صلاحیت فرد و داشتن 
مدرک بالاهیچ حق و حقوقی برای فرزند فرهنگی 
۲-موضوع دوم مربوط به پاداش پایان بازنشستگی 
مشاهده‌می شسود که به یک نمونه‌عینی وبارز آن اشاره 
می کنم. ۱ 
درسال ۷۸ دونفر که اتفاقا در دوره راهنمایی با هم 


به منظور ایجاد فضای مناسب برای تعاطی افکار ا یجاد 

۳-رئیس جمهور محترم و اعضای دولت به شدت 
مراقبت داشته باشند تا خحدای ناکرده شائبه استفاده از 
امکانات دولتی برای کسی پیش نبابد وبهتر است دولت 
دراین ایام ازدادن‌هر گونه وعده‌ای که ممکن است شائبه 
هزینه کردن و یا وعده دادن از جیب و کیسه بیت‌المال 
برای جلب آراء و تثبیت ریاست جمهوری را ایجاد کند 
بپرهيزند. گاهی ممکن است حتی نیت هیچ تبلیغی 
هم در کار نباشد و به واقع در راستای وظایف دولت 
سخن پا حرف و یا وعده‌ای مطرح شود و نیت کاملا 
خر باشد اما می‌توان صبر و تامل داشت و طرح این 
مباحث را به زمان بعد از انتخابات موکول کرد. ضمن 
اینکه به اعتقاد نگارنده توقف سفرهای استانی در مدت 
اا ]تا نتاس ردر لت رادار تا خر 
نمی کند و می‌توان صبر و تامل به حرج داد و برای آنکه 
یک وقت مخالفان نگویند سفر باهزینه بیت‌المال در 
مدت باقیمانده تا انتخابات نوعی سفر انتخاباتی است 
درحالی که سایر کاندیداها نمی توانند از این امکان بهره 
داشته باشند انجام سفرهای استانی را یک ماه به تعویق 
انداخت. 

۶-نقش مساجد و دانشگاهها در این روزها بسیار 
حساس و تعیین کننده است.همه کاند یداهایی که توسط 
شورای محترم نگهبان تایید صلاحیت می شوند از بدنه 
نظام و انقلات و اسلام به حساب می‌ایند و قاعدتا 


شدند. اولی معلم با مدرک دیپلم و دومی کارمند اداره 
برق‌بامدرک سوم راهنمایی. جدای همه تفاوتهاو 
تبعیض‌هایی که در حقوق و مزایای سی ساله آنها و جود 
داشسته یاداش بازنشستگی آنها نیز جالب است. پاداش 
معلم دوازده میلیون تومان که شش میلیون ان پرداخت 
او ۱و ات ی و ۰۱۰ 0 
کارمند اداره برق بيست و پنج میلیون تومان که بعدا به 
همراه یک سکه بهار آزادی و هزینه سفر عمره برای 
خود و خانم‌شان. 

۳-مدت دوسال است که دربعضی از مناطق حق 
محرومیت را حذف کرده‌اند که به تبع آن مر خصی مناطق 
محروم که به صورت نقدی به کارمندان می‌دادند حذف 
شده است. جالب است که دراین دو سال به معلمی که 
حتی دردورافتاده‌ترین روستاهانیز خدمت می کرده 
یک ریال به عنوان مرخصی مناطق محروم پرداخت 
نکرده‌اند. امابه همه کارمندان بانک که در شهر با بهترین 
امکان ات خدمت می کرده‌اند. مر خصی مناطق محروم 
پرداخت شده است. 

آیادراین مواردودههامورددیگررنگ وبویی از 
مساوات به چشم می خورد. 

م ج خواف 
لاء آیا فر باد ر سی هست؟ 

سال گذشته نامه‌ای برای صفحه «نامه‌های بدون 
واسطه» نوشته و فرستادم و در آن تقاضای کار کرده بودم 
و خواسته‌بودم که مسوولین یا افراد نیک و کار دستم را 
بگیرند و مرابه کاری بگمارند و شماهم لطف کرده نامه‌ام 








غریبه نیستند. پس می توانند از امکانات عمومی جامعه 
استفاده کنند. بسیار باید هوشیار باشیم که فضاهای 
عمومی بویژه فضای مقدس مساجد صحنه تخریب 
و نزاعی نشود که روح امام و قلب رهبری را برنجاند 
بداحلاقی بویژه اگر از تریبون مقدس مساجد صورت 
گیردقبحی بیشتردارد.دراین مان ائمه محترم جماعات 
فراهم آورند که صرفا خدمتی باشد به پرشور شدن 
فضای انتخاباتی. هر گونه تنگ‌نظری و تخرب می تواند 

مسوولین دانشگاهها نیز باید فضاهای دانشگاهی را 
به تساوی دراختیار همه کاندیداها قراردهند و جلسات 
بدهند به نحوی که به تشخیص بهتر مردم و نخبگان و 
دانشجویان و جوانان و انتخاب درست تر آنان کمک 
کند نباید از یاد برد که معمو لا در سالهایی که در انتخابات 
ریاست جمهوری خود رئیس جمهور هم یک کاندیدا 
که از مناصب و موقعیت‌های دولتی بهره ندارند فضا 
و بستر طرح بیشتری داشته باشند تا حقی از آنان ضایع 
نگردد چون مردم در طول چند سال با چهره و مواضع 
و اهداف ریاست جمهور به قدر کافی اشنا هستند و 
این سار کاندیداها هستند که صرفاً فضا و فرصت 
محدودی برای بیان دید گاهها و معرفی خود به مردم 
دراختبار دارند. 


راچاپ کردید اما دراین یکس ال هیچ خبری نشد. نه 
مسوولی ونه فردنیک وکاری پیدانشد که به یک جوان 
بیکار کاری بدهد. چندی پیش صنعت نفت گچساران 
تعداد ۲۰۱۰ نفر نیروی فنی پیمانکاری درخواست کرده 
بود.باهزارامید و آرزود رآزمون استخدامی انجاشرکت 
کردم. در امتحان کتبی قبول شدم در امتحان مصاحبه هم 
دقیقا به همه سوالات جواب دادم بعد که نتیجه را اعلام 
کردند در کمال تعجب من پذ یر فته نشدم.حالا به نظرشما 
من بايد چه کار کنم؟ از چه کسی وبه کجا شکایت کنم؟ 
شکایتی که می دانم هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. من 
جوان هستم و بیکارم دوست دارم کاری شرافتمندانه 
داشته باشم ونان حلال دراورم. چراا زاین حق مسلم 
خودم محروم شده‌ام؟ خود را خیلی کنترل کرده‌ام که به 
راه حلاف نیفتم. من اینک در آستانه سقوط قرار گرفته ام. 
همانطور که گفتم دوست دارم ابرومندانه وشرافتمندانه 
کار کنم. دوست دارم نانی که توی سفره‌ام می گذارم 
نانی حلال باشد. امیدوارم تا دیر نشده مسوولین پا افراد 
نیکوکار فکری به حال من بکنند. 
گچساران -"محسن.ن 
8 بی کسی می کشم که نپرس 
دختری ۰ساله هستم که دارای چند خواهر و برادر 
می‌باشم و در جایی که ساکن هستیم استجاری می باشد 
وحدود ۶۰ ۱هزار تومان کرایه خانه می‌دهیم و پدرم 
مردی از کارافتاده وسالخورده‌می‌باشد ودارای‌ناراحتی 
کلیوی که الان جند سالی است توانایی کار کردن ندارد. 
منهم از موقعی که دیپلم گرفتم. رفتم سر کار و یک مقدار 


۵- همه کاندیداهای ریاست جمهوری هم البته" 


وظایفی برعهده دارند و از جمله اینکه در کنار نقدی 
که قاعد تا به سیاستهای دولت وقت دارند و انتقادات و 
اشکالاتی که مطرح می کنند به روشنی برنامه‌های خود 
را نیز به زبانی که مردم به سادگی آن را بفهمند با آنان 
درمیان بگذارند. 

یعنی تنها زبان سلبی نداشته باشند و به راحتی 
بگویند که برای سامان کارهای دولت چه برنامه‌ای 
دارتدو خه راهکازهایی ازانه‌می کد ضمت باه تان اند 
که تهمت و غیبت از جانب هر که باشد مذموع است. 
رعایت انصاف و عدالت هم برای ما که معتقد به اسلام 
واحلاق هستیم ضروری است. و نیز هر گونه بدا خلاقی 
انتخاباتی هم از جانب هر که باشد ناپسند است. 

کوته سخن انکه انتخابات ریاست جمهوری یک 
رویداد مهم و برجسته است. بايد همگی دست به 
دست هم بدهیم که شور و حال انتخاباتی همه کشور 
رارت یکی وکر اش نی آخساسن ووی کل که 
فعالانه و هوشیارانه قدم دراین عرصه بگذارد و بهترین 
انتخاب را صورت دهد. درحال حاضر حدود یک ماه 
به زمان بر گزاری انتخابات باقی مانده است تاروزهای 
باقیمانده برای همه ما و بویژه برای دولت و رسانه مالی 
و همه رسانه‌ها و سازمانهایی که به نوعی در شکل‌دهی 
افکار عمومی موثرند. روزهای مهمی هستند. حتی 
ثانیه‌هایش رانیز از دست ندهیم. 


پس‌انداز کردم و برای پول پیش خانه» یکسال در جایی 
نشستیم وبعد ازاینکه سالمان تمام شد رفتیم پول رااز 
صاحبخانه بگیریم که متوجه شدیم پدرم زود تر از ما 
پول را گرفته ویک رسید هم به صاحبخانه داده و رفته 
وبعدمن ماندم‌واین قرضهاو رح خانواده‌و کرایه 
خانه ومن مجبورش دم چند وام بگیرم تادوباره پول 
پیش تهیه کنم و برای خانواده ام جایی را گرفتم و با این 
حقوق کم هم باید خرج خان‌واده و هم خرح بیماری 
مادرم را بدهم. حدود ۱۲ سال است که دارم کار می کنم 
وفقط کارم‌این شده که این وام رابردارم‌با کارمزدو 
قسط وامه ای قبلی رابدهم وبرای‌دریافت کمک به 
کسی هم نتوانستم دست دراز کنم چون در خانواده ام 
کسی نمی تواند کمک کند و فقط خودم هستم و خدای 
خودم وبعضی مواقع که فکر می کنم می‌بینم از کودکی 
سرنوشت من بافقر گره خورده و در عرض این ۱۲سال 
یک شب آرام نداشتم و ندارم و شبی نیست که‌با گریه 
به خواب نروم و بعضی مواقع که می خوابم احساس 
می کنم دیگر نمی توانم از خواب بلند شوم و تمام بدنم تا 
مدتی بی حس می شود و به زور خودم را تکان می دهم و 
با کسی هم نمی توانم درددل کنم چون خانواده ام مادرم 
و خواهرهايم نمی توانند کاری بکنند و الان که این نامه 
رامی نویسم تمام قسط‌هایم عقب افتاده و از بانکهای 
مختلف به‌محل کارم‌زنگ می‌زنند وواقعا آبروی‌من 
در خطر است و نمی دانم چه باید بکنم. 
نشانی این خواننده نزد دفتر مجله محفوظ است. 
ف -الف 





له به سرد پیر 
خوانند گان خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی و 
باعرض پوزش همیشسگی به خاطر تاخیر در پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 
OO‏ 

× محمود جعفری -کوهبنان دوست عزیز از لطف 
وت وجه شمانسبت به مجله خو دتان سپاسگزارم. سعی 
خواهم کرد پیشنهادهای شمارادر جلسه تحریریه 
ey.‏ 

× ذکریا اقابابایی -گرگان سعی داریم مسابقه 
قرانی بدون وقفه در مجله چاپ شو د. از اظهار لطف 
شما هم بابت مسابقه قرانی ممنون و متشکرم. 

× حسین فیاضی نوغابی > گناباد دوست عزیز 
درب اره‌ویژه‌نامه نوروزی مطالبی راعنوان کرده‌اید که 
در جای خود نیاز به بحث دارد. باید به شما بگویم در 
شماره ویژه نوروز سعی مابراین است که از چاپ 
مطالب روتین و هفتگی فاصله بگیریم و فقط به ارائه 
مطالب ویژه و خاص مورد نظر خوانند گان تو جه کنیم. 
درهر صورت از تو جه و حساسیت شمانسبت به مجله 
خودتان تشکر می کنم. 

× صدیقه زارع - کرمان‌به جرأت می توانم بگویم که 
نامه هیچ خواننده‌ای در بخش نامه به سر دبیر مجله‌بدون 
جواب نمی ماند. از تو جه ومحبت شمانسبت به چاپ 
مسابقه قرآنی هم سپاسگزارم. امیدوارم همه ما در پناه 
قران و توجه به دستورات أن عاقبت به خير شویم. 

× احمد صابری -قوچان کارت خبر ن_گاری 
افتخاری شماارسال شده امیدوارم تابه حال به دستتان 
رسیده باشد. 

بهناز عجم | کرامی-شاهرودبابت کارت پستالی 
که فرمستاده‌بودید تشکرمی کنم. درضمن یکی از 
مطالب شما هفته اینده در بخش نامه‌های بی واسطه 
جاپ خواهد شد. 

محمد حسین خوان بغما- تهران قصه‌ارسالی تان 
باعنوان ملوس رادر اختیار مسوول صفحه قلمرو 
دا قرار دادم. 

× پرویزرئیس -تهران قبلاً مطالبی در مجله چاپ 
می‌شد با عنوان بادداشتهای یک راننده تاکسی» شما 
جطور خواننده آن بادداشتها نبودید. و صدالبته در 
اد بت را تاد ار ان 
جامعه هستند. شسماهم ا گر مطلبی خواندنی و قابل 
ذکر دراین ارتباط دار ید برایمان بفرمتید حتماا آن 
استفاده خواهیم کرد. 

یمان خوانساری "چالوس‌دوست عزیز 
خوشحال می شوم مطالبتان را ببینم. در زمینه‌های طنز 
وعلمی اگر مطالبی دارید بفرستید. اگر تال استفاده 
تا نا خواهیم کرد. 

× عباس توکلی شهمیرزادی قصد داریم به همین 
زودیها صفحه دستیخت عدسی رادوباره راه‌اندازی 
کنیم.ام‌اقبول کنید پیداکردن کسی در حد مرحوم 
را 

× همامرشد - تهران کارت تبریکتان به‌دستم رسید. 
ازشماممنون و سپاسگزارم. امیدوارم مجله اطلاعات 
هفتگی همچنان نشریه محبوب و دلخواه شما باشد. 

۴ا رک ست ۸۸ 0 4 اعات سل 
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ادرا و ای 


× مقام معظم رهبری تصمیم دولت درباره‌الحاق 
سازمان حج به سازمان گردشگری رارد کرد. 

Xx‏ جنگ تبلیغاتی با اتهام زدن طرفداران کاندیداها 
به‌یکدیگرآغازشد.دراین‌ رابطه‌می توان به تنشی که‌بین 
روزنامه کیهان و کروبی به و جود آمد اشاره کرد. 

بر یکی وس برد ای 
کاندیداه ای مخالف.اقدامی برای جلب ارای مردم 
اعلام شد.دراین رابطه ثمره‌هاشمی مدعی شداحمدی 
نژاد سفر انتخاباتی نخواهد داشت. 

کا به گفته احمد ت وکلی» در دولت احمدی نژاد 
قانون گریزی و قانون ستیزی افزايش یافته است. 

ا متکی اعلام کردسهم ای ران در زر افزایش 
می‌یابد. 

× تصادف مر گباردرایلام جان ۳۰زاثر کرمانشاهی 
را که عازم کربلابودند گرفت. 

۸ کروبی وموسوی درنامه مشترکی به شورای 
نگهبان خحواستاربرگزاری انتخابات سالم شددند. 

× ایت الله مهدوی کنی نیزا روزنامه کیهان انتقاد 
کرد 

۲ کارحاه هس احي دره E‏ 
سل د. 

تحریسم فوری‌بنزین‌ایران‌ازسوی آمریکابه 
تعویق‌افتاد. 

xX‏ واردات ل وازم آرایشی ۵ درصدافزایش 
e‏ 
× کرزای‌همبرای‌انتخابات‌ ریاست جمهوری 
افغانستان ثبت‌نام کرد. 

مالکی:آشستی ملیبهمنزله ذ یرش حزب بعث 
ا نخست وزیر کمونیست نبال استعفا کر د. 

۸ آنفلوانزای خو کی مکزیک رابه تعطیلی کشاند. 

گا بزر گترین سفارتخانه آمریکادرآفریقادرسودان 
افتتاح می‌شود. 

× شورشیان تامیل حواستار میانجیگری فرانسه و 
انگلیس میان این گروه‌ودولت سریلانکا شدند. 

را 
رت 

×۸ سازمان ملل از طالبان حواست در انتخابات 
افغانستان حضوریابد. 

اراد در ری سا 

ا نخست وزير هند اعتراف کرد که دوسال قبل در 
استانه دستیابی به توافق نهایی با یاکستان بوده است. 

محبوبیت مدودف ویوتین درروسیه‌به 
پایین ترین سطح خود رسید. 

× ۶ ژنرال لبنانی متهم به دست داشتن به تروررفیق 
بر ی ردو نس هس 

×۸ نخست وزیرایتالیا خود رامحبوب‌ترین رهبر 
جهان خواند. 

کلینتون مخالفت آمریکاراباه ردولت فلسطینی 
که اسراییل رابه رسمیت نشناسد اعلام کرد. 


املاعات کک جح ارو ۳۳۷۱ 
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تنش ز دایی ادر وان - آنکار ا 


کسانی که در جریان مسائل و اختلافات ترکھا 
وارامنه قرارداشتند هیچگاه تصورنمی کردند که آنها 
دست از لجاجت ودرگیریها برداشته ودستهای یکد یگر 
رابفشارند» زیرااختلاف آنها مساله‌ای نبود که یک روزه 
بهو جود آمده ویک روزه‌هم از بین برود. بلکه اختلافات 
تر کهاو ارامنه ريشه در دوران امیراتوری عثمانی داشته و 
پس از فروپاشی این امپراتوری و شکل گیری جمهوری 
یکره توق وه انیبان 

کشتارارامنه در خلال جنگ اول جهانی درسال 
۵ بزرگترین لطمهرابه روابط آنهابات رکهازده‌و 
خحصومت و دش منی میان‌اين دو گروه راحادتر کرد 
به طوری که باو جود سپری شدن بیش از ٩‏ دهه از آن 
حادثه خونبان همه ساله ارامنه در اقصی نقاط جهان به 
بز رگد اش ت این حادثه که از آن تحت عنوان نس ل کشی 
یادمی شود پرداخته ورژیم ترکیه رابه بادانتفادمی گیرند. 
هر جند دولت ترکیه مدعی است که حادثه مزبور توسط 
عثمانی ها ود ر خلال جنگی صورت گرفته که به‌سقوط 
امپراتوری عثمانی وم رگ دست‌اندرکاران نسل کشی 
سال ۱۹۱۵ ارامنه انجامیده» ولی ارامنه بر این باور هستند 
که دولت کنونی ترکیه وارث امپراتوری عثمانی بوده‌و 
باید دراین ارتباط پاسخگو باشد. 

درطول سالهایی که ازاین حادثه‌می گذرد روابط 
ترکها وارامنه بسیا رحادبوده‌وارامنه‌بااتشکیل گروههای 
تروریستی به‌انتقام از تر کیه پرداخته‌اند.به گونه‌ای که 
بارها تروریست‌هایارمنی در قالب داشتاک هاویادیگر 
گروههای انقلابی, به ترور سیاستمداران ترک در گوشه 
و کنار جهان پرداخته و انهارابه قتل رسانده‌اند. 

البته سرنوشت کسانی که در سال ۱۹۱۵ نقش داشتند 
نیز چندان جالب توجه نبوده است,زیرااکثرانهابه دست 
انقلابیون ارمنی ترور شده و جان باخته‌اند. 

تازمانی که ارمنستان‌بخشی ازامپراتوری‌شوروی‌بود 
ارامنه از فعالیت گسترده‌ای عليه ترکیه بر خوردار نبوده‌و 
سعی می کردند در کشورهای مختلف به صورت مخفی 
فعالیت کنند.امافرویاشی شوروی و استقلال ارمنستان 
دو تحول و حادثه رادرپی داشت که هم به نفع ارامنه تمام 
شدوهم به ضرر آنها. 

وت قلبی 

-اولین حاد ه.دستیابی انهابه استقلالی بود که یس از 
جنگ اول جهانی در مذاکرات صلح وعده‌داده شله‌بود 
زیرافراربود سرزمین‌هایی که ا زامپراتوری عثمانی تجزیه 
می‌شوند به کشورهای مستقلی تبدیل شوند که از جمله آنها 
باید به ارمنستان اشاره کرد. امااین سرزمین درنهایت به سلطه 
کمونیست‌هاتن داده وبخشی از امپراتوری شوروی گردید. 

هر چند درقانون اساسی شوروی, جمهوریها دارای 
خودمختاری واستقلال داخلی بودند اماهمگان می‌دانند 
که این مسله فقط شعاربوده و توجهی به ان نمی‌شدتا 
این که درسال ۱۹۹۱ بافرویاشی شوروی شرایط تغییر 
یافته وار منستان توانست به استقلال‌دست یابد.این مساله 


قوت قلبی برای ارامنه‌سر تاسر جهان‌بود که توانسته‌بودند 
دارای یک میهن مستقل بشوند. 

-دومیسن اقسدام وحادثه که اخحت لاف میان ارامنه‌ب 
ترکیه راحاد کرده و بر مشکلات انها افزود حمله ارامنه 
بهقره‌باغ در خاک جمهوریآذربایجان و اشغال‌این منطقه 
ارمنی‌نشین بود. اختلاف بر سر فره‌باغ مساله جدیدی 
نبودبلکه ريشه در همان مسائلی داشت که به سال ۱۹۱۵ 
وحتی قبل از آن برمی‌گردد. 

پس از استفلال جمهوریها از شوروی, رابطه بین 
ترکیه‌وجمهوریآذربایجان‌بسیار گسترده‌شد.خصوصاً 
درزمان‌ریاست جمهوری ابو الفضل ایلچی بیگ که‌باکو 
عملا به انکارا واننتتهشل هو در جر که‌دوستان و مظان 
ترکیه‌درآمد. 

اشسغال‌قره‌باغ توسطارامنه وتبدیلآن‌به‌یک 
جمهوری خودخوانده اعتراض تر کیه رادریی داشته 
وت سل مرژهای در ور و در ی 
در حمایت ازاذربایجان خواستار عقب نشینی ارامنه از 
قره‌باغ و مذاکره دو جمهوری بر سر این منطقه بودند که با 
مخالفت ارامنه‌همراه‌بود. 

عوامل مختلف دست به دست هم دادند تا گره روابط 
واختلافات دو کشور کورتر شود ولی درنهایت طرفین 
به این واقعیت پی بردند که‌می توان بر مشکلات غلبه کر ده 
ودست به تنش زدایی زد.اگرچه‌مسائلی نظیر قتل عام 
ارامنه و یا چشمداشت باکوبه حمایت انکارابرسر قره‌باغ 
روا تراسا ود در بت 
منافع‌سیاسی واقتصادی بر اختلافات چربیده ود و کشور 
رادر مسیر تنش‌زدایی قرار داد. 

۱ ترمینال نفت و کاز 

آنکار اچندین سال است که در صددایفای نقش فعالی 
درآسیای‌میانه وماورای‌قفقازبوده‌وبه عنوان‌متحد آمریکا 
وعضوناتومی خواهد خلاء حضور آمریکارا پر کند. به 
همین دلیل گامهایی دراین راستابرداشته‌وبه موفقیت‌هایی 
نیزنایل آمده‌است.به‌ طوری که می توان‌ادعاکردحتی نفوذ 
روسیه وارث اصلی شوروی رانیز خدشه‌دار کرده است. 
ترکیه به ترمینال و پایانهاصلی صادرات نفت و گاز خزر به 
اروپا تبدیل شده و رابط ناتو و آمریکا با جمهوریهای این 
منطقه گردیده‌است. این روابط نقش انکارارادر اسیای 
میانه‌وماورای قفقاز پررنگ کرده و توانسته ت رکیه‌رابه یک 
قدرت برتر منطقه‌ای تبدیل کند. 

وی از آنجا که وضعیت قرهب_اغ واختلاف باا رام 
مشکلات و محدودیت‌هایی رابرای ان‌کارابه وجود 
آورده و درحقیقت نقش فراگیر ت رکهارا تحت تاثیر قرار 
داده‌باید به گونه‌ای این مانم ومشکل برطرف می گردید تا 
احتلاف با ارآمنه وارمنستان جای خود رابه دوستی بدهد 
وباکوهم که‌متحدودوست خودراازدست می‌دهداز 
این مساله نگران نشده و به آن معترض نگردد. 

یکی ازمسایل ی که‌همواره‌درمصاحه‌هاونشست‌های 
مطبوعاتی سفیر آذربایجان در تهران مورد تاکید قرار 










می گیرد مساله قره‌باغ 
ووضعیت ارامنه‌است. 
تاحدی که وی همواره 
خواستار تجدیدنظر ‏ 
ایران‌درروابطش با 
ارمنستان گردیده‌و 
ارامنه را عامل تنش در | 
منطقه قفقاز به شمار 
می‌آورد. حال این سوال مطرح است که‌با تنش‌زدایی 
انکارا ایر وان‌بازهم باکو از دوستان ارامنه‌انتقاد کرده 
و خواستار قطع رابطه با ا نها خواهد شدیااینکه‌درسایه 
فشارهاو توصیه‌های تر کیه»درمواضع خود تجدیدنظر 
کرده و حاضربه گفت وگو بر سر قره‌باغ می‌شود؟! 
نزدیکی تر کیه و ارمنستان 

از مد تهاپیش ترکیه وارمنستان نشان داده‌بودند 
که درصدد تنش‌زدایی بوده و مایل به‌رفع اختلافات و 
کدورتهاهستند. 

این بارنیزورزش راهگشاو کارسازشده‌ودو 
کشوررادر هسیر ا شتی قرارداد. سفرعبداله گل رئیس 
جمهوری ترکیه به ایروان و مذاکراتی که ميان سران دو 
کشورصورت گرفت نوید روابط و 
می‌داد. ولی همواره این سوال و جود داشت که ایا طرفین 
برای آشتی‌شرایطی رادر نظر گرفته وب رآن تاکید خواهند 
ورزید یانه؟ 

درنهایت مشخص شد که‌منافع سیاسی واقتصادی 
به قدری برای آنها اهمیت دارد که صراحتا بر تنش‌زدابی 
بدون هیچ پیش شرط تأکید می کنند. 

گرچه نو طرفین صوفبه تسسیم تقشه رادم 
کرده‌و گامهایاولیه‌رابرای اشتی برداشته‌اندامابا توجه‌به 
اشتیاق آنهامی توان امیدواربود که گامهای اساسی هر چه 
سریعتر برداشته شده‌وروابط میان انکارا -ایروان احیا 
خواهد گردید تاهم ارمنستان از محاصره خارج شده و 
مرزهای ترکیه‌به رویش گشوده‌شودوهم‌این که‌از طریق 
ترکیه‌بتواندبه‌ارویاراه‌یافته وبخشی ازمشکلاتش راکه‌به 
دلیل مسدود بودن این مرزایجاد شده برطرف سازد. 

دراین ارتباط وزير خار جه ارمنستان اعلام می دارد که 
کشورش برقراری رابطه‌بات رکیه رابدون‌هیچ پیش شرطی 
خواستاراست.به گفته‌وی این موضوع به‌معنای آن است 
که مناقشسه قرغ و نس کشی ارمنهبایدبه عنوان پیش 
شرط در گفت و گوهای مقامات دو کشور مطرح شوند. 
وی‌به تدوین‌نقشه‌راه‌عادی‌سازی‌روابط ترکیه‌وارمنستان 
اشاره کرده و می گوید: نقشه راه به معنای برنامه اقدامات 


د و کش وربرای‌عادی‌سازی روابط است ود رآن‌هیچ 
ندارند. تر کهابرای‌عادی‌سازی روابط پیش شرط هایی 
ارامنه و حل مناقشه قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان را 
مطرح کرده درحالی که ارامنه معتقدند در سال ۵ ۹ک 
کشورقتل عام شده‌اند. 
در همین حال در نود 
و چهارمین سالگرد 
ارمنی درایروان جمع 
شده‌وخاطره‌این 
حادثه ناگوار را گرامی 
می‌دارند.باتو جه‌به 
جر کت دور کشور 
به سوی تنش‌زدایی 
هفته پس از آن که اویاما رئیس جمهوری امریکا خواستار 
حل و فصل اختلافات دو طرف شود آغاز گردید. اقدام 
آنکارا و ایروان بااستقبال کاخ سفید و اتحادیه ارو پامواجه 

دربیانیه تر کیه وارمنستان به چگونگی حل مشکلات 
اشاره‌ای نشده فقط عنوان گردیده که نقشه راه ترسیم شده 
است.انهاهر چند هیچ سندی دراین ار تباط امضانکر ده‌اند 
امادراصل باعادی‌سازی روابط از جمله‌باز گشایی مرزها 
که در سال ۱۹۹۲ بسته شده موافقت شده است. 

به گفته یک دییلمات غربی» این نقشه راه دو همسایه 
رابه ایجاد روابط دیپلماتیک. باز کردن تدریجی مرزها 
وایجاد کمیسیونهایی برای حل مناقشه‌های تاریخی طی 
هفته‌های آتی متعهد ساخته است. 

این دیپلمات اعلام کرده» با تمام این اصول در 
اصل موافقت شده‌است. اما اززمان امضاکردن‌این 
سند عقربه‌های ساعت به حر کت درمی آیند. این دوره 
پذیرفته کهارمنی های زیادی توسط ت رکهای عثمانی کشته 
شده‌اند امااین که ۵میلیون نفر کشته شده‌اند واین اقدام 
یک نوع نسل کشی بوده رارد کرده است. 
ایروان قدم در مسیر تنش زدایی گذارده‌ودر تلاش هستند 
مشکلات و اختلافاتشان رابرطرف سازند. جانبداری 
فقط دو طرف باید اند کی تغییر مواضع داده و دست از 
لجاجت و حادثه آفرینی بردارند. 

یکی ازنشانه‌های این تخیر رامی توان در کمرنگ 
برگزارشدن‌مراسم‌سالگرده ۱ آوریل ۱۵٩۱مشاهده‏ 
کرد.دراین میان شرایط برای تر کهاسخت تر ازارامنه 
رابرای آذربایجان به وجودبیاورند که آنهانیزبرای حل 
مشکل فره‌باغ به‌مذا کره‌روی اورده‌واز طریق دیپلما تیک 


احتلافاتشان راحل کنند. 
_ 


یاد داشت های ساسی خو اند کان 


د لیل حمابت ایران از حزب الله 
لبنان چیست؟ 
نجمه رضوانی -مشهد 

هر کشوری در جهان دارای دوستان ودشمنانی 
است. این دوستان و دشمنان باتو جه به سیاست‌هاو 
دید گاههای هر کشوری تعیین می‌شوند. 

همچنین سطح رابطه کشورهابااین دوستان‌و 
یادشمنان و مخالفان در نوسان‌می‌باشد به طوری که 
این گونه نیست که همه دوستان از حمایت بی‌شائبه 
برخوردار باشند و یادشمنان درمعرض تهدید قرار 
e‏ 

یک سیاستمدار غربی معتقد است در جهان 
سیاست‌دوست‌همیشگی ویادشمن‌همیشگی 
وجودنداردو تمامی روابط ضمنی وقابل تغییر 
می‌باشد. به طور مثال: 

روزگاری در زمان امیراتوری «میجی» در ژاین» 
این کشو ر که‌باتهدیدات‌ خارجی‌هامواجه‌بودبرای 
حفظ تمامیت ارضی و رشد در زمینه‌های مختلف» 
درهای خودرابه‌روی جهانیان بست. این مساله 
سبب گردید ژاپن به پیشرفت‌های قابل توجهی 
دست يافته‌ودرنهایت ابرقدرتی در جنوب‌شرفی 

ولیامروزه‌شرایط جهانی تغییر یافته‌ونمی‌توان 
ار رو ان ار را اب 
راقطع کرد. 

زیراهم کش ورهابه یکدیگر نیا زمند هستند و 
هم این که روابط به گنای تغیر بفته که نمی تون 
گوشه‌انزوا گزیده و درهارابه روی همه بست. 

دراین راستاایران هم دوستان و هم مخالفانی 
دارد. از حمله انهابایدبه حزب الله لبنان اشاره کر د. 
این گروه‌ممکن است در جهان ومنطقه‌بامخالفت‌ها 
ومشکلاتی مواجه باشد اما تهران دارای رابطه‌ای 
ار 

عده‌ای ممکن است شيعه بو دن حزب الله رادلیل 
ی را الک 
این مساله نیز در رابطه دوطرف سهیم باشد ولی 
dd IIMS‏ و سرا 
نقشی است که‌این گروه‌در جنگ با اسراییل ایفا 
می‌کند. 

حزب الله از همان ابتدای شکل گیری دارای 
رابطه معقولی باایران بسود. این رابطه درزمان 
سید حسن نصراله گسترش یافت تا حدی که‌ایران 
واین گروه به متحدانی جدانشدنی تبدیل شده‌اند. 

این رابطه منافعی برای دوطرف داشته‌و 
درحقیقت دو طرف از آن بهره‌مند می‌باشند. هر 
چند این سطح و حجم رابطه با مخالفت‌هایی در 
جهان و منطقه‌همراه است ولی آنچه برای حزب الله 
وایران‌مهم است‌بهره‌ای است که‌د و طرف زاین 
رابطه‌می‌برند. 


۱ 
۲۳ ۵۵4 الاعات سل 
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تب خرید و فروش زمین ومسکن که یکسال پیش به 
درجات خطرناکی نزدیک شده بود این روزها کاملا بخ 
کرده‌است ورکوددربازارباعث شده‌جزانها که واقعا نیاز 
دارند. نخرند و جزانهاهم که واقعا محتاجند نفروشند. 
در چنین شرایطی آنها که ناچار به فروش هستند. چاره‌ای 
جزپایین آوردن‌بهای ملک خودندارندبه امیداینکه 
باقيمت‌های‌پایین بالاخره کسی پیداشودو آنچه آنها 
می‌فروشند رابخرد. 

به همین دلیل زمینها و خانه‌هایی که حدود یک سال 
قبل به قیمت‌های عجیبی معامله می شد امروز در شرایط 
اضطراری فروشنده برای فروش. گاه تا نصف بهای سال 


جهار تلوها 


خطوط چهارضلعی انتخابات ریاست 
جمهوری‌دوردهم. نااین لحظه تقرپیا هیچ 


فرق چندانی با یکدیگر ندارند 





چهارهفته‌مانده‌است وچهارنفردراین‌روزهای 
باقیمانده رقیبان مطرح ریاست جمهوری شده‌اند. غير 
ود ی سرا 
جمهوری در ٤‏ سال گذشته فراوان بامردم حرف زده.از 
اعتقادات ونظرات و آرزوهایش و عملکرد خودش و 
همکارانش گفته و همه‌اینهاابزار کاملی به انها که قصد 
تصمیم گیری ورای دادن دارن د.می‌دهد. میرحسین 


نور صخره‌لوردی در نمابشگاه کتاب؛ 


آخرین گزارشهاازبرگزاری‌نمایشگاه 


ساعت به محو طه نمایشگاه را خیر می‌دهد. 
رقمی که باز هم رکسورد جدیدی برای 
برگزار کنند گانش خواهد شدا! 





درهرساعت بیست و چهارهزار نفرواردنمایشگاه 
کتاب تهران می‌شوند!این آخرین گزارش آماری است 
که بر گزا ر کنند گان نمایشگاه بین المللی کتاب امسال به 
مردم داده‌اند واگر این برآورد» صحیح باشد به احتمال 
و اراک ۳ کل ا E‏ ۱ 
شدوهمانطور که بر گزارکنند گان نمایشگاه‌سال گذشته 
باافتخاراعلام کردند کهبازدید کنندگان‌به پنج میلیون 
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گذشته خرید وفروش می شودواین قيمت‌هاباعث شده 
عده‌ای به این نتیجه بر سند که‌بهای زمین ومسکن درایران 
بسیار کاهش یافته که ای کاش چنبن باشد و o‏ 
ظاه رآ آنچه درحال وقوع است چیزی ج زاین برداشت 
خوشبینانه است. چرا که این قیمت‌های نازل و ارزان تنها 
درمواقع ضروری‌به خریداران پیشنهادمی شودوبسیاری 
از صاحبان زمین و مس‌کن. صبر و انتظار و نفروختن به 


موسویاماپس ازسالهاسکوت.امروزهم‌درمیدان‌رقابت 
وتنها ‏ هفته به پایان رقابت.مانند مهدی کروبی ومحسن 
رضایی. از چیزهایی حرف می زند و ازاعتباراتی‌می گوید 
نم Se Sm SES‏ 
یکدیگر و حتی فرق چندانی با انچه محمود احمدی‌نژاد 
می گو ید ندارد. نجات اقتصاد ایران» مبارزه با تورم 
مبارزه بافساد» حفظ حر مت ازادیهای فر دی و اجتماعی» 
تنش زدایی درروابط خارجی. حفظ اصول»ایجاد اصلاح» 
وعبارات زیبایی که‌این روزهاازسوی‌هر ٤‏ ضلع مربع 
انتخابات ایران شنیده‌می شود وبیش از دومیلیون‌رای‌اولی 
که‌برای نخستین بارواردانتخابات می‌شوند و میلیونها 
جوان دیگر باید براساس همین شنیده‌ها رآی بدهند که 


ایرانی رسیده امسال هم با افتخار خواهند گفت ده درصد 
کل مردم ایران در طی ده روز ب ررگزاری نمایشگاه کتاب 
تهران»واردمحوطه مصلی شده‌اند وا زآن‌بازدید کرده‌اند. 
سال گذشته در همین روزها در این باره گفته شد که جرا 
نمایشگاه کتاب تهران‌اینچنین مورداستقبال قرارمی گیرد 
درحالی که‌معتبرترین‌نمایشگاههای کتاب‌جهاناینقدر 
بازدید کننده ندارد و اینکه آنچه در تهران بر گزار می‌شود 
ار ای ایا راد ار رک 
کتاب است و امسال دیگر آنچه گفته شد تکرارنمی‌شوده 
چراکه راه‌حل‌همان‌است که‌مفهوم‌نمایشگاه از فروشگاه 
جداشودتاهم کار کردنمایشگاه کتاب که اشنایی 
اتفاق‌بیفتدوهم مراکزفروش دائمی ومتعدد کتاب 
بتوانند کتاب رابه‌سادگی دراختیار خریداران قرار دهند» 
اما آنچه که امسال به چشم می خورد این است که ادامه 


چنین بهای ارزانی 
رابه‌فروش ترجیح 
داده‌اند و می‌دهند. 
به این ترتیب بهای 
تدای ل 
مسکن نه با انچه 
این روزهادراندک 
و معدود مواردی که 
پیش می‌آید تعیین 
می‌شسودبلکه این 
بهاء در شرایط رونق 
خرید و فروش و 

سب ات حالت عادی بازار 
معلوم‌می‌ شسود و آن زمان است که‌باید منتظربودودید 
که قيمت‌هابا آنچه سال گذشته معامله‌می شد چقدرفرق 
کرده و جقدر ارزانتر شده است. 

این رکودو سکون باعث شده تا گهی‌هاو تبلیغات 
فراوان پیش فروش خانه و آپارتمان‌هم کاملاً در میان 
آگهی‌های دیگر گم شود ام ادر همین روزهای رکود 
آگهی‌های پیش فروش مسکن. خبرهای خوشی برای 


اگر تنهابه این اکتفا کنند» اصلا نخواهند توانست‌انتخاب 
کنند. چرا که با معیار حرفهایی که تاکنون از سوی نامزدها 
زده شده» هیچیک فرقی با دیگری ندارد که اگر برنامه‌هاو 
نظرات یک نامزد انتخابات نتواند معیاری برای انتخحاب 
قرار گیردبلافاصله‌معیارهای‌دیگری مثل شکل ظاهری 
لرستان یا آذربایجان وسمنان پیش می آید»افسوس بز رگتر 
البته از انجاست که چرا خود نامزدها که مدعی تغییر و راه 
تازه‌واقدامی نوهستند.ازیشت خاکریز کلی گوبی‌هاو 
نیستند بی پرده و برای مثال نام همکاران اینده خود رابه 
و با زگو کنند و راه‌حلی را که درباره‌روابط ایران با جند 
کشورقدرتمنداروپایی وآمریکادارندرابرزبانآورند 
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آنها که سالها قبل به قافله پیش خرید کنند گان آپارتمان 
پیوستند می رسد. در روزهای رونق این بازار کم نبودند 
انهایی کهازاشتیاق‌مردم وبهای‌روبه ترقی‌مسکن 
سوءاستفاده کر دند و باقراردادهای سست وبی‌سرانجام 
خریدارانی راجلب می کردند ومیلیونهاومیلیاردها 
بی‌انکه خانه‌ای تحویل داده شود. 

دریکی ازاین مواردیک سازنده حدود۸هزار تهرانی 
رابه امید صاحب خانه شدن» پشست میز مذاکره نشاند 
وقانعشان کردهرکدام میلیونها تومان‌دارایی‌شان‌را 
بدهند و منتظر ساخته شدنش باشند و آنهادر رویاسایه 
۸رسیدند و خبری از سقف نشد انواع اعتراضهاو 
به پیش می‌رفت. امید تکیه زدن بر ستونهای خانه‌هایی 
که این شرکت وعده کرده بود. کمتر می‌شد امانیمه دوم 
سال ۱۳۸۷ سرانجام و طی اقدامی که کمتر شبیه ان دیده 
شده‌بود داد گستری تهران برای پیگیری و گرفتن حقوق 


ویاجزحرفهای تکراری‌درحمایت از تولیدومبارزه‌با 
واردات بی‌رویه وواسطه‌گری, آنچه‌برای رسیدن به‌این 
اهداف انجام خواهند داد را بگویند. در روزها و ساعتهای 
کوتاه باقیمانده تا رأی گیری شاید بهترین راه‌برای اینکه 
۸میلیون واجد شرایط حق رأی در ایران‌بتوانند این نفر 
راباهم بهتر مقایسه کنند. گفتگوهای رودررو و مستقیم 
بایکدیگراست.انهم در صداوسیما و آنهم‌به‌طورزنده 
تاهیچ چیزاین نفراز ان ۸میلیون نفرپنهان‌نماندودر 
مقابل انتقادات یکدیگر از خوددفاع کنندو پيشنهادات 
صریح خودرارودرروبامردم از جیبشان بیرون آورند. 
کار ی که ضار سیما و عد انی راداده ر تاا ین ساعت طاهرا 
کاندیداهاهم‌با آن‌موافقند. پس تاگرمای تنوراین پیشنهاد 


هست.باید نانش پخته شو د. 


روال‌سنتی دراین اتفاق‌فرهنگی کشور(نمایشگاه کتاب) 
ب ‏ راوک lI‏ 
وجود تمام تجربیاتی که به ویژه در سالهای برگزاری این 
نمایشگاه‌درد کان مصلای تهران به جنگ امده تعداد 
بازدید کنند گان‌درفضای‌محدودغرفه‌هاوسالنها؛آنچنان 
زیادشده که رفت و آمد حتی دربرخی روزهاوساعات 
آمد و شد عادی بین غرفه‌های کتاب هم ناممکن می شود 
ود ای وروی بت رال ری اضرا 
به مد تها انتظار و ایستادن در کمین غرفه برای یافتن راهی 
به درون غرفه نیاز دارد. وا گر سیاستگراران بر گزاری 
بخواهند همچنان دلخوش و خرسندبه آمار چندمیلیونی 
بازدیدبمانند. تاچندی دیگرنمایشگاه کتاب بیشتر به 
یک اجتماع و تظاهرات مردمی شبیه خواهد بود تایک 
نمایشگاه‌فرهنگی.ترافی ک خیابانهای اطراف مصلی 
ونبودن جای پارک هزاران حودرورادراطراف محل 


صاحبان شر کت سازنده که مبلغی بیش از یکصد میلیارد 
تومان از مشتریان گرفته بودندرادستگیر کند و شعبه‌ای از 
بازیرسی»مسوول‌پیگیریدقیق شکایت هاشد.حتی یک 
پایگاه‌اینترنتی برای ساماندهی اطلاعات شاکیان و نظم 
بخشی به مطالباتشان و آنچه می توانند از شرکت بگیرند 
ترتیب داده شد و شرکت سازنده هم مجبور شده است 
به اینکه يا انچه وعده داده است رادر کو تاهترین مدت به 
NS‏ ناساس تم تور ای الا 
خسارت مردم وقیمت‌های کارشناسی امروز.مبالخ قابل 
توجهی به طلبکاران تقدیم کند. 

این قاطعیت داد گستری به مردم ثابت کرد که اگر 
بخواهد می تواند.سوءاستفاده کنند گان از شرایط عجیب 
اقتصادایران را زمین گیر کند و به مر دم اطمینان دهد که در 
شرایط عجیب اقتصادی هم پشتیبان و حامی قدرتمندی 
اد ما و 
رای و رد 
نه تنهابسیار سپاسگزار و قدرشناسش خواهند بود که‌از 
زندگی کردن در جامعه‌ای امن و آرام - در شرایطی که 
درمرزهای شرق وغربشان» اسایش سالهاست که رخت 
لا واه دا 





بر گزاری سر کردان کردهاست.ساکنان این منطقه‌نيز در 
این ده‌روزباا حتلال جدی‌دررفت و آمد به منازل خویش 
مواجهند و بر گزارکنند گان دربرابراین پرسش که چرا 
کارا ار 
نیست معتقدند که‌مردم باید با تاکسی و اتوبوس ومتروبه 
نمایشگاه بيایند نه حودروی شخصی! جالب اينکه هنوز 
هم‌برای پیدا کردن چند جرعه آب برای نوشیدن و چیزی 
رای خر ان سوی مصلی به آنسو بروید و در 
محوطه‌بزرگ آن صدهامتربرای یافتن یک‌نیمکت خالی 
برای چند لحظه استراحت. قدم بزنید وبرای یافتن یک 
وسیله نقلیه عمومی که جایی برای‌سوار کردن شماداشته 
باشد مد تها منتظر بمانید و خلاصه اینکه در این روزهای 
پرازدحام آحر نمایشگاه رفتن وبازدید از آن‌بیشتر به 
یک توریک روزه‌هیجانآور غیرقابل پیش‌بینی و پرافت 
و خیز طبیعت نوردی می‌ماند تا... , 


نظر ویو رابای بان سس 


مصطفی گلیاری 


روزی دخترم داشت علوم می‌ خوان د. کلاس پنجم 
دبستان بود.باحیرت به من گفت:باباچراتوی کتاب‌ما 
فحش نوشته شده؟ گفتم جمله رابرایم بخواند. گفت:اینجا 
نوشته زمین‌های فلان جاپست هستن (اسم زمین رافراموش 
کرده‌ام) گفتم پست یعنی زمینی که پایینه....ار تفاعش از سطح 
دریاپایین تره. گفت نه... پس چرامیگن فلانی ادم پستیه؟ با 
دیروزتوی تلویزیون‌می گفت:باران‌دیروزناشی ازیک جبهه 
هوای سرد بود.مگه ناشی به معنی کسی نیست که توی کاری 
مهارت نداره؟ پامگه جبهه مال جنگ نیست؟ گفتم بذاربرات 
توضیح بدم. گفت آخه‌بازم سؤال دارم. توی یکی از کتابامون 
نوشته ارتفاع فلان کوه بالغ بر شش هزارو دویست متره. مگه 
بالغ به‌معنی بلوغ‌نیست؟یه‌بارهم ازرادیوشنیدم:مشکلی 
که پیش آمده بود مر تفع شد. مگه مر تفع به معنی بلند ودارای 
ارتفاع نیست؟منظورگوینده‌رادیواین‌بوده که‌اون‌مشکل‌بلند 
شد وارتفاع گرفت؟ ایا نویسنده‌های کتاباو رادیو تلویزیون 
غلط می‌نویسن یامن هنوز حالیم نیست؟ راستی با رگان یعنی 
چی؟ کالاب رگ یعنی چی؟ گفتم جوابت روبزرگ‌تر که شدی 
بهت ميد م. 

حالابزرگ ترشدهومی خواهم جواب همه کسانی را 
بدهم که‌ازاین سؤال‌هادارند. 

قبلاهم گفته‌ام که بسیاری از واژه‌هادهه به دهه عوض 
می‌شوند پس آمروزدرزبان‌مردم» پیست نوعی ناس زاست. 
مرتفع یعنی بلند وناشی یعنی کسی که کاری رابلدنیست. 
ین ازاین. 

برویم سراغ کالابرگ ویارگان و پرونجاودمابان. این 
کلمه‌ها را فرهنگستان زبان وادب فارسی ساخته. 

باتوجه‌به جایگزین‌هایی که فرهنگستان تصویب کرده 
اسست. گاه‌ممکن است ناچا رش ویم واژه‌های‌فارسی رابا 
کلمات انگلیسی‌معنی کنیم.مثلااگردانش آموزی از مابپرسد: 
دمابان یعنی چه؟ باید به اوبگوییم: یعنی فلاسک. درحالی که 
معمولاً کودکان با افراد کم‌سوادعکس چنین پرسشی راسال 
می‌کنند ومی پرسند:001آیعنی چه؟ ومامی گوییم: یعنی 
کتاب.اما آنها کلمات فارسی رانمی فهمند و مثلامی پرسند: 
یارگان یعنی چی؟به‌اومی گوییم یعنی تیم. آیااین درست 
است که‌مابرای این که فارس زبان‌هامعنی کلمه‌ای فارسی را 
بدانند. ناچار شویم معنی انگلیسی آن‌رابه اوبگوییم؟ 

بنابراین‌مترجمان‌به شرطی می توانند از معادل‌های جدید 
فارسی استفاده کنند که مردم آنها را پذیرفته باشند. منظوراز 
مردم واقعا مر دم است نه نشریات و صداو سیما چون ممکن 
است رسانه‌ها زاین معادل‌ها استفاده کنند امامردم‌همچنان 
همان واژه‌های خارجی رایج رابه کار ببرند. مثلاروزنامه‌هاو 
صداو سیماء به‌جای کوپن از واژه کالا بر گ استفاده می کنن 
اماشماهیچ کوپن فروشی رانمی‌بینید که جلو فروشگاه‌های 
تعاونی بایستدودادبزند: کالاب رگ‌های‌سوخته‌و نسو خته 
شمارا خریداریم.احتمال همان گوینده خبری‌هم که‌دررادیو 
پا تلویزیون اعلام می کند که کالا بر گ شماره... برای سهمیه 
روغن درنظر گرفته‌شده‌استوقتی که به حانه‌می‌رود. به 
همسرش می گوید: با کوپن شماره... روغن میدن. 

این هم قطره‌ای دیگر. صبوری پیشه کنیم و ببینیم برای 
هفتهبعد ا زاین درا چه قطره‌ای برای شسماانتخاب خواهم 
گر د. 
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این شهر زبرزمینی دارای اهمبت فوق العاده ای است و همه چیز در ان مهم است و تلاش 
کرده ایم آنچه را که کشف می‌کنیم به همان شکل و وضعیت گذشته به طور مستند و واقعی 
در محل قرارگیری انها حفظ کنیم تا راه برای تحقیقات دقیق‌تر و بیشتر مهیا بانشد 


اتاقهای زیرزمینی اشسیاء سفالین. مهرهای باارزش 
سکه‌های متعددباستانی ونیزاسکلتآدمیان‌باسابقه 
دیرینه در شهر زیرزمینی کشف شده در سامن خبر داد. 

علی خاکسار افزود: برای اظهار نظر قطعی درباره 
يافته‌های باستان‌شنااسی باید در انتظار آزمایشهای 
شده با سفالهای دوره اشکانی قابل مقایسه‌اند. مسوولان 





باستان‌شناس درباره کاربرددالانها و اتاقهای این شسهر 
معتقدند. این دالانها و فضاهابه احتمال زیاددردوره‌ای از 
تاریخ برای‌سکونت و یاانجام مراسم ایینی مورد استفاده 
قرارمی گرفتهاست‌وپس از آن تطهیرمرد گان‌دراین 
محل انجام‌می‌شده است.دردوره‌های متاخ اسلامی این 
مکان به صورت پناهگاه و یا استفاده‌های خاص رزمی 
به کاررمی‌رفته است. این شهر زیرزمینی فضاهای بسیار 
گسترده‌ای دارد که درقسمت‌های تحتانی منازل قرار 
داشته وساختمانهای اداری‌شهر درامتداداین بناهاقرار 


۱ 


کوتاه در باره‌سامن 

شسه رسامن در جنوب شهرسستان ملایرقرار دارد. 
یعنی در مسیر جاده ملایر به بر و جرد.اين منطقه کمتر 
مورد توجه‌قرا رگرفته‌است.وشاید یکی از دلایلش 
این باش دک هآخرین شسه رمنتهی به استان‌لر ستان است 
و عده‌ای هم مايل بودند که این شسهر چون به اسستان 
لرستان‌نزد یک اسست د رتقسیما تکشوری زير نظر 
استان لرستان باشد. زبان محل ی این منطقه جیزی بین 
فارسی ولر ی است. یعنی زبان فارسی با لهجه لری. 
محصولا ت این منطقه تولیدا ت کشاورزی.عسل.» 
خیارشور و انواع ترش ی است. بد نیست بدانید که نیمی 
از خیارشور مصرف ی کشور رادر سامن تولید و توزیع 
م یکنند. البته این منطقه باغات گر دوی فراوانی هم دارد 
وباغشهری زیبا به حساب می اید. در سال ۸۶زمانی 
که مخاب رات استانقص د کشیدن خط فییر ها ینو ری را 
در زیر زمین داشت یک شهر زیر زمینی در این منطقه 
کشف شد که ویژگی‌های منحصر به ف دی دار د.برهمین 
اساس پژوهشکده باستان‌شناسی مجوزی صاد ر کرد 
تا هیاتی از کارشناسان باستان‌شناسی و انسان‌شناسی 
کاوشسهای خود راد این منطق هآضا زکنند. نتیجه این 
تلاش کشف فضاهای دس ت کنده‌ای بود که به صورت 
اتاقهای مر تبط با یکد یگ ر نما یان شده‌است. تابه حال ۲۵ 
اتاق و راهروهای ارتباطی بی ن آنان کشف شده که حائز 
اطلاعات ذی‌قیمتیازنظر باستان شناسی,انسان‌شناسی؛ 
تاریخی«فرهنگی وهنری است.جزیات این تلاش هاو 
کاوش ها رادر اي نگزارش می خوانید: 





ان + مخصوص تدفین 
ES‏ 

فرزاد فروزان‌فر انسان‌شناس گروه کاوش شهر 
مدفون سامن درباره بررسی‌های انسان‌شناسی انجام 
گرفته گفت؛دراین منطقه ۰ ۵اسکلت انسانی به‌دست 
آمده کهازبچه‌های خردسال تاافرادپیر در آن‌دیده 
می‌شوند. آنچه که من براساس مطالعات انسان‌شناسی 
طبقه‌بندی کرده‌ام نشان می‌دهد که این بنای زیر زمینی 
یکی ازساختارهای منحصربه فرددرایران است ودرهیچ 
جائ دیگری نمونه‌ای از این دست ندارد. 

نکته‌ای که توجه‌ماراجلب کرده تجمع بقایای 
اسکلت‌هادر گوشه‌هایاتاق است‌وماحرفهای‌زیادی 
درباره‌علت این اتفاق‌برای گفتن داریم. ضمنًباید بگویم 
تمام بقایا و فضاها و دست کنده‌های سامن در محاصره 
رسوب‌قرار گرفته‌بود که با خاکبرداریهایپی‌درپی از 
زیر خاک بیرون آورده شد و به نظر می‌رسد لایه‌ها از 
نظر زمانی و نوع تفکیک شده‌اند. ضمن اينکه استخوانها 
به همان شیوهقرار گیری اولیه بازسازی و نگهداری 
شسده‌اند و تلاش کرده آنچه را که کشف می کنیم به همان 
شکل و وضعیت گذشته به طور مستند و واقعی در محل 
قرارگیری آنها حفظ کنیم تا راه برای تحقیقات دقیق ترو 
بیشتر مهيا باشد. در این منطقه بقایای حیوانات مختلف و 
نیزاسکلت‌های پر ند گان و علفخواران کوچک‌وبزرگ 
وجانوران گوشتخواربه طوریراکنده یافت شده که به 
دوره‌های مختلفی تعلق دارند. 

من‌الان نمی توانم به طوردقیق اطلاعات کاملی در باره 
یافته‌های‌باستان‌شناسی‌صورت گرفته‌ونیزاسکلت‌های 





در این منطقه ۵۰ اسکلت انسانی به دست آمده که از بجه‌های خردسال تا افراد 


پیر درآن دیده می‌شود 





کشف شده‌ارائه دهم تنهامی توانم‌بگویم که این شهر 
زیرزمینی دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است. همه جیز در 
اینجا مهم است. حتی سفالهای کشف شده... 

بدنیست بدانیم که‌شهرزیرزمینی سامن چهارورودی 
دارد که می تواند برای عبور و مرور بازدید کنند گان مورد 
استفاده قرار گیرد. 

البته که این شهر زیرزمینی در مرکزشهرسامن 
قرار گرفته و تاکنون حدود ۰ ار الا اد 
گردشگران آماده‌سازی شده است. چهار کار گاه‌دراین 
منطقه فعال شده‌اند و کار کشف بقایای شهر همجنان 
ادامه دارد. بستر دالانها و اتاقهای دست کن تماما ازسنگ 
گرانیت متخلل است و معابر و فضاهای سنگی در بر خی 
مناطق که در جریان حفاری آسیب دیده‌اند درحال‌ مرمت 


این دالانها و فضاهابه‌احتمال زیاد در وره‌ای از اریخ‌برای سکونت و پااتجام ماس ای مر TOT‏ 
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بستر دالانها و اتاقهای دست کن تماماًاز سنگ گرانیت متخلل است 








رئیس سازمان میراث فرهنگی شهر نیز درباره 
اعتبار اختصاص يافته دراین مورداظهار داشت: تابه 
حال ۳۰میلیون تومان اعتبار به همین منظور اختصاص 
داده شده که البته برای آماده‌سازی بناهای معماری و 
بازدید گردشگران مورد استفاده قرار می گیرد. ضمن 
اینکه امیدواریم اعتبارات بیشتری‌ برای آماده‌سازی و 
فضاسازی منطقهد راختیا رمتولیان‌امر قرار گیرد.درحال 
حاضر شهر تاریخی سامن آمادگی پذیرش گردشگران 
راندارداماترتیبی اتخاذشده تابازدید کنند گان‌به‌دلیل 
محدودبودن فضادر گروه‌های ۱۰ تا ۱۵ نفره‌وبانظارت 
مسوول‌سایت وارد منطقه شوند که قراراست به زودی 
به موزه گردشگری تبدیل شود. برای بازدید از شهر 
تاریخی هماهنگی و کسب مجوز ضروری است ودر 
اینده‌ای نزدیک بازدید از ان عمومی خواهد شد. 
مجموع آثارزیرزمینی شسهرسامن از توابع‌ملایر به 
طوراتفاقی درسال ۸۶ کش ف شد وا ززآبان‌سال گذشته 
دومین فصل کاوش آن از محل اعتبارات استانی آغاز 
شده است. این مجموعه شامل راهروها. سالنها و اتاقهای 
متعددی است که دربستری از جنس گرانیت و زیر 
خانه‌های مسکونی و معابر شهر در عمق سه تا پنج متری 
زمین قرار دارد. 
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برخی اوقات بی گناهی انسان سی سال بعد به اثبات می ر سد! 
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آتش‌سوزی مهيب جان ۱۵ 


دانش آموز دبستانی رابا خطر مرگ 
صددرصد مواجه کرده بود اما... 
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تام میم به قتل بهترین دوست خود شد ه بود. درحالی که خودش ادعای بیگناهی داشت 


ملاقات: 

تام جکسن از دست دوست خود آرنولد به شدت 
عصبانی بود. جگو نه دوستی که از سال اول دبستان تا 
زمانی که هر دو ۲۶ ساله شده بودند. صمیمی ترین یار 
و یاور او بود بدینگونه به او خیانت کرده و از نامزد او 
تقاضای ازدواج کرده بود؟ چگونه؟. .. تام جکسن به 
شدت عصبانی شده بود و از آن واهمه دا شت که قادر 
به کنترل خود نشود و کار دست خودش يا آرنولد 

او از دوستش خواسته بود تا در کنار رودخانه و بر 
بالای ابشار دوقلو که محل بازی اوودوستش از دوران 
کو د کی بود. او راملاقات کند تاهمه جیز روشن شود 
و مشخص شود که کدامیک از آنها با باربارا ازدواج 
خواهند کرد. اما زمانی که تام به محل ملاقات رسید. 
اثری از آرنولدمشاهده‌نکرد .اویاهمان حالت عصبانی 
که داشت. انتظار کشید... ده دقیفه... بیست دقبقه... اما 
سرانجام این یک افسر پلیس بود که به جای آرنولد به 
ملاقات امد... 


بازداشت 

افسر پلیس بدون‌هیچ مقد مه‌ی‌ابتدا حقوق تام رابه او 
یادا ورشد:«تام جکسن» شماحق دارید که سکوت کنیدو 
هرسخنی که برزبان اورید ممکن است برعلیه‌شمامورد 
استفاده‌قرار گیرد...شسمامی توانید و کیلی برای‌دفاع از 
خودب ر گزینید واگر موفق به این کارنشدید. داد گاه‌وکیل 
تسخیری رابرای شما درنظر خواهد گرفت و...» 

آنگاه افسر پلیس درحالی که صدای خود را بلندتر 
می کرد گفت:«تام جکسن... شما به اتهام قتل عمدو 
کشتن ارنولد رابرتز در تاریخ... بازداشت می‌شوید...» 
تام‌به قدری‌هاج وواح مانده‌بود که حتی متوجه‌نشد 
که افسرمذ کوردستبندی آهنین رابردستهای اوبسته‌و 
بازویاورا گرفته واورابه طرف اتومبیل پلیس که در چند 
قدمی پارک شده‌بودراهنمایی کردوهمه این جریانات 
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در کمتر از یک دقیقه اتفاق افتاد و تنها جمله‌ای که دراین 
میان در ذهن باقی ماند قتل آرنولدرابرتزبود. پس بهترین 
دوستش کشته شده‌بود اماچگونه؟ اودوروزی بود که 
از آرنولد خبرنداشت.تاآنکه باربارادر صبح همان‌روز 
طی تماس تلفنی به تام گفته بود که ارنولدازاو تقاضای 
ازدواح کرده‌واوهم خیال دارد تابه اوپاسخ مثبت دهد. تام 
گیج ومبهوت مانده‌بود.او تنها توانست تاباارنولدتماس 
تلفنی برقرار کند و از او بخواهد تادرمکان‌همیشگی او 
را ملاقات کند. باید همه چیز روشن می‌شد. تام و باربارا 
دوسال بود که نامزد یکدیگر بودند وحتی انجام‌مراسم 
ازدواج خودرابرای روزش کر گزاری برنامه‌ریزی کر ده 
بودند a‏ .اونیازبه این 
داشست تاشسخصا رار دیک جر بان راازژبال خض 
آرنولدبشنود اماحالا آرنولد کشته شده‌بودو اورابه جرم 
قتل دوستش بازداشت کر ده بودند. این درحالی بود که او 
e‏ 


شهادت باربارا 
محاکمه تام جکسن دو ماه به طول انجامید. چون 
شواهدومدارک‌ناقص بوداماو کیل اومرتباًبه‌تام‌می گفت 
که هیچ هیشت ژوری در جهان وجودن دارد که‌بااین 
شواهد ومدارک‌ناقص, تام رامحکوم کند.اماهم تام وهم 
وکیل او تصورنمی کردند که شهادت یک‌شاهدوضعیت 
رادگرگون می کند. آری باربارادر صندلی شسهود اعلام 
کرد که در آن روز سرنوشت‌ساز تام در تماس تلفنی با 
باربار؛ چنین جمله‌ای را چند بار تکرار کرده بود: «من او 
رامی کشم... من او رامی کشم... من او را...» 
اماتام دردفاع خودش ادعاکرده بود که این جمله 
راازشدت عصبانیت برزبان اورده اسابه هیچ وجه 
نمی‌خواست و نمی توانست بهترین دوستش رابه قتل 
برساند.اماهمان جمله کافی بود تاژوری که به‌ندت 
تحت تاثیر خشم جامعه نسبت به تام قرار گرفته‌بوداو 
را گناهکار بداند و قاضی هم برای او اشسد مجازات بعنی 
حبس ابد رادرنظر گرفت.اماداد گاه تجدیدنظر به دلیل 





نقص درم دارک.بایک‌د رجه تخفی_ف حبس ابد رابه 
سی سال زندان کاهش داد. تام جکسن درحالی که خود 
رابیگناه‌می‌دانست روانه‌زندان‌شد.درحالی که‌باورش 
نمی شد که باید او جوانی تا آستانه کهنسالی رادر زندان 
مر کنان: 

اماانچه که به واقع تام‌رامحک وم کرده‌بود.علاوه 
بر شهادت منهدم کننده باربارااین نکته بود که ارنولدبا 
سقوط در ابشاردوقلو که مکانی اشنابرای تام و ارنولد 
بودبه‌دلیل خفگی دراب جان خودراازدست داده 
بود. ضمن آنکه پزشکی قانونی هم بابررسی دقیق محل 
مذکورو آثارانگشستی که‌روی‌نرده‌های کنار رودخانه 
قرارداشت.به این نتیجه رسیده‌بود که ارنولدراکسی 
به داخحل آبشارهل داده اماانکارهای تام نتیجه نداد و او 
که به دلیل مشکلات مالی و در قید حیات نبودن پدرو 
مادری که حداقل به‌او کمک کنند. وکیل دعاوی‌جوان 
وبی تجربه‌ای رااستخدام کرده‌بود. در طی دو محاکمه 
محکوم و روانه زندان شد. 

سال 

برای‌تام که حودرابیگناه‌می‌دانست گذراندن‌سالهای 
آزگار در پشت میله‌های زندان» کار ساده‌ای نبود. او چند 
بارتصمیم گرفت تابه نحوی ازانحاء خودرانابود کند چرا 
که باورش این بود که اوبرای چنین زند گی زاده‌نشده.اما 
هربارعقل سلیم او دیکته کرده بود که صبور باشد. اوباید 
سرانجام بیگناهی خودرابه اثبات برساندو بامردن قادر 
ری توت رح ور 
دم مرگ هم که شده باید بیگناهی خود راثابت می کرد. 
تام خود رایک جنایتکار نمی‌دید وبدین ترتیب ۲۵ سال 
را درزندان سیری کردو درحالی که تاان زمان دوباربه 
عنوان زندانیبالعلاق» تام تفاضای بخشسش کرده‌بودو 
هربارهیئت بخشش تفاضای‌اوراردمی کرد اماسر انجام 
در بار سوم هیئت مد کور پس از ۲۵ سال زندان تقاضای 
بخشش را پذیرفت و تام درحالی که ۰ساله شده بود از 
اون افك 


شغل رانند گی 

برطبق قانون‌همان‌هیئت بخششبرای تام شغل 
رانندگی راپس از خرو ج اززندان‌برایش درنظر گرفته‌بود 
وتام‌دریک‌شرکت حمل ونقل به‌عنوان‌راننده کامیونهای 
بزرگ استخدام شد. او هر بار باید محموله‌ای از یک شهر 
رابه شهر دیگری منتقل می کرد. هر کدام از سفرهای تام 
چندروزی‌به طول می‌انجامید و درهمان کامیون بزرگ 
وهجده‌متری که اورانندگی آن رابرعهده‌داشت. ابزار 
خواب واستراحت جای داده شده‌بود.وبدین تر تیب یک 
زندگی دیگربرای تام آغازشد. زندگی که در آن تنهای 
تنهاازیکس وی کشوربه‌سوی‌دیگررفت و آمدمی کرد. 
درواقع هميشه در راه بود و نه زمانی برای تفریح داشت 
ونه فرصتی برای زند گی اجتماعی احتمالی. البته تام هم 
از این نوع زندگی چندان ناراضی نبود. درحقیقت همان 
بهتر که او از جامعه به دور بماند. جرا که اگر کسی او را 
شناسایی می کرد. آنگاه‌همه‌باانگشت تام‌رابه‌دیگران 
نشان می‌دادند:«این همان کسی بود که بهترین دوستش 
رادررودخانه خفه کرده...»اری همان بهتر که تام در یک 
کامیون زند گی می کرد. 

یت حاد ثه 

هشت ماه از آغاز کار تام به عنوان یک راننده کامیون 
می گذشت واودیگردرشغل خود جاافتاده‌بود و حالایک 
محموله شیمیایی را که مر کب از ماده ضد عفونی کننده 
ای اه و سا 
می‌رس‌اند که به معنای سفری سه‌روزه‌برای تام بود. اما 
زمانی که تام دربزر گر اه حرکت می کرد و به نز دیک مقصد 
رسید. متوجه شد که دود غلیظی درافق جاده مشاهده 
می‌شود. تام بااسرعتی کمترو با احتیاط بیشتر به راه خود 
ادامه داد. تااینکه نا گهان خودرادرمیان دود غلیظی یافت 
که در حوالی ظهر اطر اف رامانند شب تاریک و سياه کر ده 
و کمی که جلوتر رفت ناگهان آتشی مهیب رایافت که 
یسک کامیون نفت کش ویک اتوبوس رافرا گرفت. اری 
تصادفی میان نفتکش واتوب وس رخ داده‌بود که باعث 
اشستعال مواد نفتی در تانکر نفتکش شده بود. خیلی زود 
اتوب وس راهم آتش فراگرفت. تام باوحشت ‌فراوان 
متوجەشدکهاتوبوسبه‌رنگزردوازانواعاتوبوس 
مدرسه می‌باشد. او دربه‌در دنبال دانشآموزان ف 
وازپشت فرمان گاهی به چپ و گاهی به راست نظر 
می‌انداحت. آیا بچه‌ها هم در اتوبوس زنده زنده سوخته 
بودند؟ امانا گهان در کنار جاده‌زنی رامشاهده کرد که‌با 
صورتی که از شدت دود سیاه شده بود برای اودست 
تکان‌می‌داد.تام‌درهمان‌مکان خطرناک کامیون رامتوقف 
کردودرحالی که شعله‌های آتش کاملافراگیر شده‌بود. 
از کامیون پیاده شد. آن زن درحالی که از شدت اضطراب 
صدایش به لرزه افتاده بوده گفت:«به خاطر خدا بچه‌ها را 
نجات دهید. آنها و حشت زده شده‌اند و هیچ کس به کمک 
مانیامده‌است.آنگاه‌زن, تام رابه سوی‌بچه‌هاراهنمایی 
کرد. چشم تام به مشتی کودک معصوم و هفت وهشت 
ساله افتاد. آن زن به تام گفت که بچه‌ها را جهت یک سفر 
تفریحی به خارج از شهر می‌بردند که اتوبوس حامل آنها 
باتانکرنفتی بر خوردکردومتعاقبآن آتش‌سوزیرخ‌داد 
که راننده اتوبوس و راننده‌و کمک راننده تانگر هر سه در 


دم‌جان‌سپرده‌بودندرهیج کس‌بفی نمائذهبودتابهبچنها 
که به شدت ترسیده بو دند» کمک کند. تعدادبچه‌ها پانز ده 
تن بود که‌هشت دختروهفت پسردرمیان آنهابود. تنها 
فکری که به ذهن تام در آن فرصت کوتاه رسید این بود 
که بچه‌ها رااز میان‌دودی که براثر آتش گرفتن تانکر نفت 
همه جایخش شده بود و به شدت برای بچه‌ها و سلامتی 
انها خطرناک بود نجات دهد. 

وبدین منظورسعی کرد تابه کمک آن زن بچه‌هارا 
در کابین راننده و پشت صندلی راننده که اتاق کو چکی 
برای خواب راننده و کمک او تعبیه ده بود. جمع کند 
وسپس کامیون رابه حرکت دراورده و از محیط خطر 
انهارادور کند. 





آتش در کامیون 

به‌محض آنکه بچه‌هابه صورت کاملفشرده‌در 
می کرد تاآنهاراکه‌به‌دت‌وحشت زده‌شده واکثرا 
گریهمی کردند. ارام کندء تام کامیون رابه راه‌انداخت» 
امانا گهان یکی از علایم خطرروی داشبوردشروع به 
داشت اتفاق افتاده بودو آن آتش گرفتن محموله کامیون 
بود که مواد شیمیایی جهت ضدعفونی کردن اب استخر 
آن‌راتشکیل می داد. این ماده به شدت قابل اشتعال بود وبه 
محض آنکه آتش‌سوزی شروع شد پیشرفت آن‌وفراگیر 
بودن اتش به‌سرعت انجام شد. این درحالی بود که تام 
توانسته‌بودتنها کامیون رابه بخشی از جاده که‌دود کمتری 
جمع شده‌بود و حداقل روشنایی روزقابل‌رویت‌بود 
برساند. همین مقدار هم برای تام کافی بود. او به سرعت 
کامیون آتش گرفته رامتوقف کردو سپس به زن گفت که 
در کنار جاده جایی رابرای تحویل گرفتن بچه‌هاانتخاب 
کند تاا و کودکان‌رابه‌بانوی‌معلم‌برساند. آتش‌به‌شدت به 
پیراهن خود رااز تن خارج کردوبه دور سر خود پیچید تا 
موهایش دچار آتش‌سوزی نشودو آنگاه‌شروع به بیرون 
اوردن کودکان کرد. هرباردر مقابل چشمان وحشت‌زده 
زن. تام بازحمت بسیار از آتشی که چون سدی دور کابین 





راننده‌رافرا گرفته‌بود»عبور کرده‌ودرهرسفردویاسه 
ک ودک رازیربغل خود گرفته‌وبیرون‌می‌آوردو آنهارا 
به بانوی معلم تحویل می‌داد. تام این سفر کوتاه‌راچهار 
با انجام داد اما در بار پنجم حتی لباس او هم آتش گرفته 
بسود.امااوحاضرنبودحتی یک کودک راد ر کابین‌باقی 
بگذارد تاشاهد زنده‌زنده‌سوختن اوباشد.سرانجام تام 
هر سه کودک را که اخرین دسته از کود کان باقیمانده‌در 
کابین بودند.ا زآن خارج کرد وآنها رابه گونه‌ای‌در آغوش 
خود جای داد تابدن خحودش حائلی دربرابر اتش باشد تا 
به کود کان سرایت نکند. سرانجام پس از رساندن اخرین 
گروه‌به زن مسوول تام که خود دچارسوختگی شدیدی 
شده بود از شدت خستگی, درد و پادستگاه تنفسی که 
مملو از دود شده بود به زمین افتاد واز حال رفت. 
چهار ساعت بعد 

چهارساعت بعد که‌تام‌دربخش اورژانس‌نزدیکترین 
بیمارستانبستری‌شده‌بود چشمان خودرا گشودوهنوز 
به درستی اطراف و اکناف خو د را تشخیص نداده بود که 
جمعی زن و مرد که حداقل به ۲۰ نفرمی‌رسیدند بربالین 
اوظاه رش دند.آنگاه‌بانوی مسوول کودکان در حالی که 
لبخندی برلب داشست.به آرامی به تام گفت:«وحشت 
نکن این اقای ان و خانمها یدران ومادران فرزندانی 
هستند که ت و آنهاراا زمر گ حتمی نجات دادی و آنهابرای 
سپاسگزاری از تو منتظر بودند تاهوش و حواس خودت 
رابه دست آوری.»احساس عجیبی به تام دست داد و 
اشک چشمانش رافرا گرفت. 
یریس ی مرس را 
انجا که سوابق تام رابه دست اورده بود ماجرای ۵ سال 
پیش واتهام قتل و دوران زندان را که تام متحمل شده‌بود 
برای والدین فرزندان تعریف کرد و سپس به آنها گفت 
که در تمام طول محاکمه و سپس در تمامی دوران ۵ ۲سال 
زندان» تام حتی برای یک لحظه اتهام خود رانپذیرفته 
بود. آنگاه یکی ازمادرها؛باصدای‌بلند گفت:«چگونه 
می تواند یک انسان بهترین دوست خود رابه قتل برساند 
وبعددرحالی که می‌توانست فقط جان خودرانجات 
دهد وهیچ کس هم از اوانتفادنمی کرد جان خود رابا 
خط رم رگ مواجه کرده وپانزده کودک رااز خطرم رگ 
صدد رصدنجات دهد ؟ باید گفت که‌اینجاست که‌عدالت 
واقعی خود رانشان داده است.» 


مدال افتخار 
سه روز بعد طی مراسمی تام مدال افتخار و شجاعت 
ار ار ار ار 
دست شخص فر ماندا رایالت دریافت کرد. ضمن انکه 
والدین بچه‌های نجات یافته هم به صورت دسته جمعی 
یک دستگاه اتومبیل نورابه رسم هدیه تقدیم تام کردند. 
آنگاه تام بار دیگر به کنار جاده آمد تادر غیاب کامیون که 
کاملا سوخته بود بااتومبیل خود به شهر محل سکونتش 
CCST‏ آسمان کرد و سپس 
نفس عمیقی کشید وبه آرامی سواراتومبیل خود شدوراه 
خودرادرپیش گرفت. سرانجام آن بارسنگین و ۲۵ ساله 
ازروی‌شانه‌هایش برداشته شد.اوبه بهترین شکل ممکن 

بیگناهی خود را به اثبات رسانده‌بود. 
E‏ 
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بالاخره طلاق گرفتم پس از سه‌سال تحقیر شدن, زجر ‏ 


کشیدن» فحش شنیدن و کتک خوردن ازدست بحبی» 
بالا خره جانم رابرداشتم و از آن جهنم گریختم. هر چند 
تاوان سنگینی بابت این اشستباهی که حودم مرتکب شده 
بودم پرداختم که از همه سخت تر از دست دادن پدرم 
بسوداپیرمردا زهم ان روزاول مراازاین ازدواج پرهیز 
می‌داد: «سودابه جان من راجع به این پسر حرفهای خوبی 
نشنیدم...) 

من اما... طوری کور شده بودم که فققط جذابیت و 
چهره یحیی رأدیدم و هرچه در موردش می‌شستیدم باورم 
E‏ کت شافوس زا زدوامان A‏ 
تلخ رادر مورد شوهرم فهمیدم؛ او هروئینی بود. از همان 
موقع که به او گفتم دستش برایم رو شده او نیز قباحت 
را کنار گذاشت و نه‌تنها در حضور من به خودش تزریق 
ھی کرد که حتی با کتک زدن مرا وادار می‌ساخت تابروم 
از ان وادهامپسول بگیرم تاو موادش راتامین کند.بیچاره 
پدرم از همان ماه ششسم افتاد دنبال کارهای طلاقم و او بود 
که راه داد گاه رابه من یاد داد اما همین سه ماه قبل بود که از 
غصه من «دقمر گ» شد. از آن به بعد (یحبی) که می دید من 
دیگرهیچ پشت و پناهی ندارم» آزارهایش بیشتر شد. تا 
اینکهبی‌پولی و حماری چنان ناتوان‌اش ساخت که قبول 
کرددر ازای دریافت پنج میلیون تومان مراطلاق بدهد. 
من نیز که می ترسیدم بعد از پدر |خرین حامی ام «مادر» 
رانیزازدست بدهم.ماشینی را که از پدرم به ارث رسیده 
بسودفروختم.به این ترتیب نه تنها مهریه‌ام رابخشیدم تا 
سرپرستی تنها فرزندم «شاهین)» را "بارضایت یحیی در 
دادگاه بگی رم پنج میلیون تومان‌هم‌باج دادم تاجانم را 
ازاد کنم. پس از طلاق هر چند مادرم می گفت؛«همین که 
اون کنافت. پولش تمام بشه دوباره یاد تومی‌افته...» امانه 
من و نه ماد هیچکدام از بازی تقدیر خبر نداشتیم! 

کت کنر 

جار ماھ یار جا نی سانش کات کہ ہر ر کلف تج 
دوباره پیدایش شد!صادقانه اعتراف کنم که اولین مرتبه 
وقتی به نزدیکی منزلمان رسیدم واو را[مانند همان‌ایامی 
که از دیدنش دلم می‌لرزید]سوارموتوردیدم‌لرزیدم؛اما 
این باراز ترس ووحشت تازه چند هفته پیشترنبود که از 
کابوس‌های شبانه خلاص شده بودم. کبودی‌های بدنم که 
جا مت وا گنها ازیو | انی که با رم نا 
وبا کتک مرااز خانه بیرون می کرد تابروم و از پدر بیچاره‌ام 
پول بگیرم تااوبرودوهروئین بخرد] تازه‌ازبین رفته بودو... 
آری» پس از چهار ماه وقتی بحیی رادیدم که سوار بر موتور 
مشکی‌اش بود " تنهاوسیله شخصی‌اش که عاشقش بود 
وآن‌رابرای تهیه موادنفروخته‌بود -تمام آن صحنه‌های 
تلخ برایم تداعی شد. وقتی یحیی موتوررازد روی جک و 
آمد رخ به رخام ایستادو خنده صورتش راپر کرد»برای یک 
لحظه دردها و رنجهایی که کشیده بودم یادم آمد و اگرچه 
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هنوز هم از او می‌ترسیدم. اما به خود قوت قلب دادم که؛ 
«اوحالا یک غریبه است و جرأت نداره به من دست بزنه) 
به همین خاطر زل زدم توی صورتش و گفتم: «واسه چی 
آمدی‌اینجا...؟ عملت زیادشده که به این زودی پول‌رو 
تموم کردی...!اما کو رخوندیاگه فکر کردی‌با زهم میتونی 
سودابه‌رو خر کنی و یابامشت و لگد بزنیش تا بره پول 
نشنگی اترو جور کنه!» 

اینهارا گفتم و اورااز جلویم هل دادم کناروبه‌طرف 
درخانه راه‌افتادم.هر لحظه منتظر بودم که‌مثل آن روزها 
دیوانه شود و فریاد بکشد و فحش بدهد و کتکم بزند و.... 
خحدا خدامی کردم این کارها رابکند تابلافاصله به پلیس 
نه تنها داد و فریاد راه نینداخت و تهدید نکردوبسویم هجوم 
نیاورد بلکه با لحنی که مد تهابود از زبان یحیی نشنیده‌بودم 
[وحرین مرتبهدرایام قبل ازازدواج‌این لحن صحبتش 
رابه باد داشتم ]رو به من گفت: 

-وایساسودابه جان... فقط یک لحظه بهم اجازه‌بده 

من اما؛ از ان جایی که نمی توانستم شکنجه‌هایی را که 
از او دیده بودم فراموش کنم. و با این يقین که «اين هم یک 
فیلم جدیده) پاسبخش رابا عصبانیت دادم: 

= کی کن اتال ارا کاس واه چان مر دوش 
«سودابه حانم» هستم...!ثانیاًاگه یکبار دیگه منو«عزیزم» 
صدا کردی بلایی سرت میارم که از زنده بودن‌ات پشیمون 
بشی...بعدش هم زودتر حرفت‌روبزن‌و گورت‌روازاینجا 
گم کن» چون دلم نمی خواد همسایه‌هام بگن «سودابه‌رو 
دیدیم که با یک ولگرد عوضی حرف می‌زد...» 

نمی‌دانم احساسم را چگونه برایتان تشریح کنم» 
همین خاطر انتظار داشتم ا و واکنشی نشان بدهد و ... اما 
اوبازهم بدون عصبانیت ودر کمال ارامش "وباهمان 
بهت خیلی ظلم کردم سودابه جان [و بلافاصله حرفش 
ار 
متنفرباشی اما... اما فقط امدم اینو بهت بکم که من... من... 
سودابه من ترک کردم... اعتیادم‌رو ترک کردم... می‌دونم 
باورت نمیشه...امابه خداراست میگم؛ من کل عوض شدم 


براساس سر گذ‌شت: سودابه 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


ار 


بی‌احتیارزدم زیر خنده‌وباهم ان لحن تحقی رآمیز 

و کا کر ی موی سلاو حلسط ری 
مرتیکه مافنگی بی‌معرفت آشغال عوضی... توبه گرگ 
مرگه‌وبس... توفقط لایق مردنی بحیی...بروبمیر...برو 
بمیر تاببخشمت...افهمیدی... تو فقط به دردزیر خاک 
می حوری... 

اینهارا گفتم و درحالی که دچار لذت کم نظیری شده 
بسودم [مخصوصاً که یحیی سرش راپایین انداخته‌بودو 
رنگش کبود شده بود و حرف نمی‌زد ]در خانه راباز کردم 
و داخل شدم و خواستم درراببندم که اودوباره امد وپایش 
را گذاشت لای درو با حالتی که خیلی تلاش می کرد رنگ 
و بوی تهدید و بداخلاقی راندهد گفت: 

سباشه...باشه‌سودابه...سودابه خانم... هرچی که 
شمامیگین درسته... میرم که بمیرم... ولی خواهش می کنم 
اجازه بده شاهین رو ببینم... بهت قول میدم چند دقیقه همین 
جاء جلوی در خونه که خودت هم مواظبش باشی و ببینی 
باهاش بازی کنم و این ماشین کو کی رو که هميشه دوست 
داشت بهش بدم و برم و... 

یک لحظه مغزم آتش گرفت و با خود فکر کردم؛«پس 
بیخود نیست که حودش رابه موش مرد گی زده... می خواد 
اینطوری فریبم‌بده‌و حرم کنه وبچه‌روبگیره‌وبعد هم 
فرار کنه» اون وقت دیگه کجادستم به پسرم می‌رسه و...» 
این افکار که به مغزم هجوم آورد. طوری دیوانه شدم که 
اختیار از دستم خارج شد و کشیده‌ای توی صورتش زدم 
و جعبه «ماشین کوکی» را که در دستش بود قاپ زدم و 
پرت کردم وسط کوچه و فریاد زدم: «زودتر از اینجا گمشو 
یحیی...یادت که نرفته؟ طبق حکم داد گاه توسرپرستی 
شاهین روبه من سپردی ودرقبال نپرداختن مهربه هیچ 
حقی نسبت به این بچه ن_داری... پس تازنگ نزدم پلیس 
بیادوببردت زندان, تن لش‌ات روا زاینجا ببرودیگه‌هم 
مزاحم من نشو... 

بعد هم چنان در را محکم کوبیدم که انگشتانش ماند 
لاای درو مجبورش دم دررایکباربازوبسته کنم تاناله‌اش 
قطع شود! 

داخل خانه شدم و داشتم کفش‌هایم رادرمی اوردم 
که مادرم جلویم ایستاد؛ آنقدر اورامی‌شناختم که حتی از 
آهنگ «جواب سلام»دادنش بفهمم درسرش چه‌می گذرد! 
لذاقبل ازاینکه او حرفی بزند گفتم:«چیه مادر؟ نکنه 
یادت رفته داماد محبوبت چه بلاهایی سرم اورد؟ نکنه 


فرام وش کردی تاهمین یک ماه‌قبل هنوزازآن پمادها 
استفاده می کردم تاکبودی ضر به‌هایی که بهم زده بود 
ازبین بره...؟اینهارامادر یادت نرفته که اینطوری داری 
نگاهم می کنی...؟» 

مادر پلاستیک خریدهاراا زدستم گرفت و همانطور 
که به سوی آشپزخانه می‌رفت گفت: 

-نه... هیچکد ام از یادم نرفته اما...» به این کاری ندارم 
كە من و توحق‌داریم ترک کردن یحبی راباور کنیم یانه؟ 
بسه این هم اهمیت نمیدم که لحن تحقی ر آمیز تو از ضرباتی 
که یحیی بهت زده بود دردش بیشتره! ولی فقط یک چیزرو 
می‌دونم دخترم؛اوحتی اگر همان آشغال عوضی باشه که 
تومیگی با زهم یک پدره...دلش‌رونشکن سودابه... بگذار 
فرزندش رو ببینه» دلش‌رو نشکن دخترم... 

صادقانه اعتراف کنم که حرفهای مادر قانعم نکرد.اما 
چون او نیز در همه این سه سال و چهار ماه پابه‌پای من 
زجر کشیده و سوخته بود» دوست نداشتم حرفش را زمین 
بزنم. در عین حال اصلا نمی توانستم با خودم کنار بيايم که 
شاهین راحتی یک لحظه به دست او بسپارم و.... که فکری 
به سرم زد؛ شاهین رابرد توی اتاق پذیرایی که پنجره 
بلندی رو به کو چه داشت. حالا می شد شاهین بدون اینکه 
متوجه پدرش -داخل کو چه "بش ود مشغول بازی شود 
ویحیی نیزاز پشت شیش ه او راببیند. رفتم دم درویحیی 
راکهبه دیوارروبرو تکیه داده بود صداکردم و گفتم:«بیا 
اینجاتن لش | جلو که امد جعبه اسباب‌بازی راازدستش 
بیرون کشیدم و پنجره‌رانشانش دادم و به ادامه گفتم آمیری 
ت ق ف و د مرو ا کر رو ام کے 
وای به حالت اگه کاری کنی که اون بچه متو جهت بشه... 
فهمیدی چی دارم میگم یا هنوز نشثه‌ای؟» 

خی نت رین ی 
به لب نشاند و گفت:«چشم سو دابه خانم....ولی شما که ادم 
خوبی هستی اون ماشین کو کی‌رو بده شاهین...» 

نگذاشتم حرفش تمام شود ودر رابه هم کوبیدم و 
رفتم داخل. جعبه اسباب بازی را انداختم توی سطل زباله 
وداخل اتاق حواب شسدم وشاهین را که داشت با(خمیر 
بازی» برای خودش بازی می کردبغل کردم و همانطور 
که او رابه اتاق پذیرایی می‌بردم گفتم:«(پسرم بیا توی این 
اا اع کی ما انیم راد نوی ار کات 
هم گذاشتمش توی اتاق وب ی آنکه شاهین متوجه شود 
زیرچشمی آنسوی پنجره رانگاه کردم یحیی به قولش 
عمل کرده بود و برای اينکه به چشم پسرش نیاید. خودش 
رایشت درخت قطوری که کنار پنجره و جود داشت پنهان 
کرده و فقط چشمانش پیدابود. از اتاق زدم بیرون ونگاهی 
به ساعت انداختم و با خود گفتم:«پنج دقیقه کافیه»سپس 
برای خودم یک لیوان چای ریختم ونشستم روبروی 
تلویزیون تا حواسم پرت بشود. 

دودقیقه‌ای بیشترنگذشته بو د که صدای «هق هق) 
از داخل اتاق شسنیدم. لحظه‌ای فکر کردم شاهین است. 
اماقبل از اینکه از جا بلند شوم مادر را دیدم که از اتاق زد 
بیرون ودرحالی که صورتش خیس اشک بو د» رفت داخحل 
آنسپزخانه وماشین کو کی رااز توی‌سطل زباله بیرون 
آورد و باسرعتی که از سن‌اش بعید بود به سوی نت 
راه‌افتاد.اسباب بازی را که دستش دید م به حرف امدم: 
«مامان...» واو در جاایستاد و به جای هر پاسخی. زل زد 
توی‌صورتم و نگاهم کرد؛ا زآن‌نگاههایی که هیچ پاسخی 


رابرنمی‌تابد! چیزی نگفتم و حواسم رادادم به تلویزیون 
امانمی شد؛مامان واسه جی انطوراشک می‌ریخت؟ 
ماشین کو کی رابرای چه برده بود؟ از روی مبل برخاستم 
وبا نوک پنجه‌پا طوری که هیچکس متوجهم نشود 
-تاجلوی اتاق پذیرایی راه‌افتادم.ابتدامادررادیدم که 
یک چشم به پنجره داشست ویک چشم به شاهین اماهر 
دو چشمش خیس بود. بعد پسرم رانگاه کردم که از دیدن 
وداشتن ماشین کوکی -که‌هميشه آرزوی داشتنش را 
داشت -ذوق کرده بود و با تمام وجودشادی می کرد. 
سپس گردن کج کردم و به آرامی نگاهی به آنسوی پنجره 
انداختم و... تازه دلیل اشکهای مادر رادانستم؛ یحبی که 
نمی خواست دیده بشود. پشت در خت مچاله شده بود 
و مانند ابربهاراشک می‌ریخت.بی‌پرواو بدون توجه 
به اطرافش که چند عابر پیاده از دیدنش تعجب کرده و 
ایستاده بودند. گویی با هر قطره اشک» بخشی از وجودش 
از چشمانش بیرون می‌ریخت. بال بال می‌زد و چنگ به 
موهایش می کشید. انگار داشت خود را تنبیه می کر د! 
گویی می‌خواست باحسرتی که نصیبش شده خود را 
به حاطر همه اشتباهاتش نقد کند و... در همین لحظه و 
ناگهان -قبل ازاینکه کاری از دسست من یا مادرمبربیاید 
-شاهین نه از روی آگاهی» که نادانسته به سوی پنجره 
دوید؛ شاید به انگیزه دیدن مردمی که آنسوی شيشه جمع 
شده‌بودند. پا تند کردم تااورااز کنار پنجره دور سازم 
اصلادلم نمی خواست با دیدن پدرش [ که کم کم داشت 
اوراازیادمی‌بردهوایی و«کبوتردوبرجه» شود.اما 
پسرم مقاومت کرد وبا زبان نصف و نیمه‌ای که تازه حرف 
زدن را موخته بود. حالیام کرد که دوست داردبیرون 
راتماشاکند. مستاصل شده‌بودم و نمی‌دانستم چه کنم؟ 
نگاهی به مادرم انداختم؛ او هنوز هم اشک می‌ریخت 
وبرای‌اینکه مبادا موردس وال من قرار گیرد فقط خیره 
نوه‌اش بود.نگاهی به آنسوی پنجره‌انداختم؛ یحبی که 
همچنان پای قولش ایستاده بود. برای اینکه چشم شاهین 
به‌اونخورد به‌پایین خحزیدوروی زمین چمباتمه‌زد 
اما حالا گریه‌اش شبیه ضجه شده بود؛ ضجه‌ای بی صدا! 
مردمی هم که کنارش ایستاده و همه انگار از ماجرا باخبر 
شده بودند. با نگاههایی که پراز غم و درد بود با مردی که 
انطور «خاک‌نشین» شده بود و اشکهایش تمامی نداشت 
احساس همدردی می کر دند. غصه‌دار تراز همه پیرزنی 
هفتاد ساله بود که یک چشم به پنجره و شاهین داشت و 
چشم دیگرش به یحبی. آخرسر هم آمد کنار یحبی ایستاد 
وبامحبتی مادرانه‌دست بر سر مردی کشید که‌باهرنگاهی 
که به فرزندش می کرد داغش تازه‌تر می شد؛ یحیی که 
گویی دستهای استخوانی پیرزن جای خالی مادرش را 
برایش زنده کرده بود انگشتان او رابو سید و همچنان از 
لابه‌لای بلور اشکهایش خیره شاهین بود و... که یکمرتبه 
شاهین اورادید؛نگاهش ازلابلای جمعیت سر خوردو به 
چهره یحیی مکث کرد؛ انگار درون قلب و مغز کوچکش 
مشسغول«آشنایی زدایی»بود! گوبی می خواست آخرین 
تصویری را که از پدرش درذهن دارد با آن‌مردی که 
پیش رویش و بین مردم بر زمین نشسته بود تطبیق دهد... 
هول کرده‌بودم امیدواربودم شاهین او رابجا نیاوردو 
نشناسد و...» اما اشتباه کردم! پس رکم یکباره ذوق کرد بالا 
ویایین می پرید وباد ست ان نقطه رانشان می‌داد. یحیی 
نیزهر کار کرد که بر احساسش غلبه کند تالحظه‌ای 


مواف تری O‏ که را تیان سر 
خارج می شد «لب خوانی» نکر ده بود. شاهین «بابابابا» 
که ره ی طافت ای ام تس وروی رعین خر 
برخاست و مثل باد پرواز کرد و به طرف پنجره امد؛ اینسو 
شاهین دوساله‌ام بود که ذوق می کرد و بابابابامی گفت و 
بالا و پایین می پرید؛ انسواما پدری‌ایستاده و پیشانی بر 
پنجره داده بود و عکس لبهای پسر کش رااز پشت شیشه 
می‌بوسید و «شاهین شاهین» می گفت و... باز هم درست 
همان لحظه که نزدیک بود احساساتم دست به کار شود. 
یاد آزارهای یحیی افتادم!اعجب «دلسنگ» شدم‌من که 
«شاهین)» را از کنار پنجره و تصویرش رااز آغوش پدرش 
بیرون کشیدم. یحیی به «(هق هق»افتاد» شاهین حالا پر صدا 
ضجه می زد. نگاه مردم که حالا پر از کینه بود داشت 
مرااز پادرمی‌آورد. شاهین رابغل گرفتم و از پنجره‌دور 
ساختم و خواستم ببرمش داخل اتاق خودش که‌مادرم 
جلویم قدعلم کرد. چشمانش سرخ بود و گونه‌هایش پر 
ازاشک.زل زد توی چشمانم و بعد نوه‌اش را زآغوشم 
بیرون کشید خواستم مقاومت کنم که ضربه‌ای ارام به 
شانه‌ام نواخت و مراپس زد و شاهین رابغل کردو مثل 
موجی که هیچ چیز جلودارش نیست به سوی در خانه 
دوید و آن راباز کرد و نوه‌اش را پایین گذاشت و یحیی 
رانشانش داد و گفت: «برو عزیزم... برو پیش بابایی...» 
شاهین هم که جوجه‌ای رامی‌مانست که از لانه‌اش بیرون 
گریخته» قدمهای کوچکش را تند تند برداشت و به سوی 
پدرش دوید. 

جمعیت‌برایش راه‌با زکردند؛تونلیا زآدمهای‌غصه‌دار | 
یحیی دستهایش راازهم دور کرد و آغوش گشودو شاهین 
رادربغل گرفت. پدر«های‌های» گریه‌می کرد و پسر قهقهه 
می زد و... که تازه پس از جند ثانیه شاهین که کفشی در 
پانداشت. یادداغی آسفالت کف خیابان افتاد که داشت 
پوست لطیف کف پایش رامی‌مسوزاند و پابه‌پامی کرد تا 
کش عا نیکست اما حاص نود غ مورا رها کا 
یحبی اما؛ یکباره متو جه قضیه شد و بی معطلی دستهایش 
را«پاپوش»پسرش نمود؛ پشست دستهارابر اسفالت داع 
گذاشت تاشاهین پاهایش را کف دستهای پدر بگذارد. 
این کاز زا کر دش سس دودس رادور کر دن بل اة 
زد و باز هم خندید. یحیی اما؛ میان اشکهایش می خندید 
ولابلای خنده‌هایش می گریست. حال جمعیت بدتر از 
او بود پیر و کودک و جوان و زن و مردو... همه و همه هق 
هق می‌کردند. هر قدر تلاش کردم نتوانستم مانع اشکهايم 
بشوم. خواستم سرب ر گردانم که مادرم آستینم را گرفت و 
نگهم داشت و آنها رانشان داد و گفت: 

-گاهی اوقات... گاهی اوقات باید به‌این همه عاطفه 
فرصت اد 

مردم که گویی کلام مادرم راشنیده‌بودندنگاهم کردند 
وبانگاههایش ان آتشم زدند. جلورفتم و جلورفتم وجلو 
رفتم و... کنارشاهین و زانو به زانوی یحیی نشستم و سر 
در آغوششان گذاشتم و بغضم را شکستم... 

ZOO 

۹سال از آن‌روزمی گذرد. حالا«یحیی» همه دنیای 
شاهین شده است و من هم تمام «امید» یحیی شده‌ام؛ حق 
بامادرم بود؛ من به عاطفه یحیی اعتماد کردم و او همه 
گذشته‌ها را جبران کرد. 
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این کتاب دربر گیرنده‌مقالات واخبارروزنامه‌های 
مهم مربوط به سالهای ۰ ۵ هجری شمسی 
نشریات دوره قاجا از جمله حبل‌المتین ثریاو وحدت 
درقطع رحلی دراحتیار علاقه‌مندان به فرهنگ این مرزو 
بوم قرار گرفته است. 

این کتاب ارزشمند و مهم را آقای امیرهوشنگ انوری 
تدوین کرده و دکتر حسن حبیبی ضمن نگارش مقدمه‌ای 
بر آن به بررسی سیاسی. اقتصادی و اجتماعی و نیز بازبینی 
نهایی ان پرداخته است: 

این کتاب رابنیادایران‌شناسی در سال ۱۳۸۷؛در ۷۱۹ 
صفحه و در چهار بخش به چاپ رسانده است که شامل سفینه 
مطبوعات بر پهنه آبه ای‌نیلگون خلیج فارس.وقایع اداری 
و سیاسی. اهمیت و ثروت خلیح فارس, روابط بین الملل و 
خلیج فارس استعمار در خلیج فارس. حوادث ورویدادهای 
سیاسی جزایر و کرانه‌های غیرایرانی خلیج فارس. وقایع 
اقتصادی تجارت و دریانوردی در خلیج ف_ ارس مالیه و 
گم رک در کرانه‌ها و جزایرایرانی خلیج فارس قاچاق در 
خلیج فارس صنعت و کشاورزی در کرانه و جزایر شمالی 
خلیج‌فارس.وقایع اجتماعی تاریخ و جغرافیای خلیج فارس» 
نشسیب وفراز خلیج فارس: رفاه و آموزش عمومی در خلیج 
فارس.ویژگی‌های اجتماعی مردم خلیج فارس ومهاجرت 
در خلیج فارس. همچنین بخش توضیحات تکمیلی شامل: 
روزنامه‌ها؛ افراد و قبایل رویدادها؛ تشکیلات. سازمانهاو 
نشریات.مکانهاءواژه‌نامه جدول دوره‌های قانونگذاری از 
اول تااسيزدهم جدول نمایندگان بنادر کرانه شمالی حلیج 
فارس در مجلس»دیپلماتهاو کنسولهای انگلیس در جنوب 
ار سای رشق هاش کر بای ای 
تطبیق واحدهای اوزان و مقادیر جدول درآمد عمومی چهل 
ال کایران سا ۱۳۲۰۱۱۳۸۰ هس ول ول 
سالهای قمری. شمسی و میلادی و دهها مطلب. سندی و 
مطالب تاریخی دیگر است. 


۳ © 
اطلاعات کل 2ون ارو ۳۳۷۱ 


8 دو کتاب جد ید و مهم مر کز ایرانشناسی 
به همت د کتر حبیبی منتشر 
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معرفی کتاب ازژباند N GG‏ 


خو دد کتر حبیبی هم دربا زدیدی که از موسسه‌اطلاعات 
به عمل آورددرمراسم رونمایی ازاین دو کتاب جدید و مهم 
مرک ابر ان شتاسے کف 

درزمانه‌ای که مثل اکنون حساسیت سیاسی برروی 
خلیج فارس نبود و همه سنگ آن رابه مسینه نمی‌زدند. 
مطالب بسیاری درباره خلیج فارس نوشته شد که حجم 
آنها با مطالبی که امروز تولید می‌شود قابل مقایسه نیست و 
بخش اعظمی از آن اخبار دراین کتاب آمده است و به همین 
دلیل این کتاب برای شناخت وبررسی سیاسی و تاریخی 
خلیج فارس بسیار مهم است. 








این کتاب نیز از جمله آثار باارزش وبه‌یادماندنی منتشر 
شده‌سال ۱۳۸۷ بنیاد ایران‌شناسی است که‌با تحقیق و 
تدوین دکتر حسن حبیبی و محمدباقر وئوقی انتشار يافته. 

این کتاب در قطع رحلی. در 1۸۸ صفحه و در پنج 
بخش انتشار یافته و دربخش‌های مختلف ان امده است: 
بندرعباسی در زمان شاه عباس اول تا آغاز دوره قاجا شاه 
عباس اول و مساله خلیج فارس. تاسیس شهری جدید به 
نام عباسیه یا بندر عباسی» بندرعباسی کانون اصلی تجارت 
خلیج ف ارس و حوزه اقبانوس هند در سالهای مختلف 
زمینه‌های افول و رکود بندر عباسی.بندر عباسی در اشوب 
وهرج ومرحج.بندرعباسی از سقوط اصفهان تاروی کار 
آمدن قاجاریه» نادرشاه و مساله بندر عباسی» جنگ قدرت 
دربندرعباسی وسقوط کامل آن,بندرعباسی و مسقط 
(رقابت پنهان و آشکار) بندرعباسی از آغاز حکمرانی 
قاجاریه تاپای ان دوره مظفری اتخاذ شیوه‌های جدید 
استعماری انگلستان در خلیج فارس. شکل گیری آل‌سعود 
و توسعه قدرت انان به سواحل خلیج فارس» توسعه قدرت 
سلاطین مسقط در خلیج فارس» جابجایی کانون سیاسی 
ات سمش اش ات مب تدای 
عوارض و گمر کات بندر عباسی به سلطان مسقط مساله 
تابعیت سلطان مسقط به عنوان «اجاره‌دار» بندر عباسی 
در دوره قاجاری. ایالت فارس و مساله نظارت سیاسی 


۱ 








واداری‌بربندرعباسی.مساله 
اه ات فوك 
بندر عباسی» کارپردازی بمبئی و 
سیاست دیپلماسی فعال در خلیج 
فارس. کارپردازی‌دوم.دوره 
چرخش سیاسی قاجاریه در | 
بندرعباسی, فرارداد بندرعباسی 
و مساله‌هرات» کشمکش قدرت 
درمسقط واستقلال‌زنگیار 
نماینده مقیم ایران در مسقط دخالتهای انگلستان در امور 
بنادر گوادر و چابهار و بندر لنگه» کارپردازی ي 
واصلاح‌ساختاراداری‌بندرعباسی:دوره‌دوم‌والیگری 
حسام السلطنه و مساله بندر عباسی» بندر عباسی در دوره 
گذار از نظام اجاره‌ای به نظارت متمر کزء تاسیس «حکومت 
بنادر و جزایر خلیج فارس»»عدم ثبات مد یریت در بنادر 
خلیج فارس وبه ویژه بند رعباسی. مشخص نبو دن محدوده 
اختیارات حکام در بندرعباسیء شیراز» بوشهرو تهران‌و 
تداخل وظایف. نارضایتی تجارو عموم مردم و ایجاد زمینه 
مناسب برای بروزناامنی و شورش.بررسی اسناد از منظر 
زبانی وادبی» مدیریت. حاکمیت. روابط خارجی, فهرست 
توصیفی ومتن اسناد.شرح حال افر اد»اصطلاحات ومفاهیم 
مربوط به مسائل خلیج فارس: دریافتی عواید گمرکی بندر 
ای و کم ی هر ی ابر هاي ر 
بندر عباسی -شیراز: فهرست سال شماراسامی حکام 
و شهبندرهای بندرعباسی در دوره صفویه فهرست 
ار هکس 
و ایس وا رسای 
نسب خاندان ال بو سعید» احصائیه عباسی و مضافات 
منازل کاروانی بندر عباسی -شیراز. براساس مندرجات 
سفرنامه و دهها مطلب و عنوان تاریخیء سیاسی دیگر. 


بدنیست بدانید که د کتر حسن حبیبی درمراسم 
رونمایی ازاین دواثر مهم تاریخی درب اره‌این کتاب 
نیز گفت: بندرعباس راشاه عباس صفوی به این اسم 
نامگ ذاری کرد. ومن در یکی از مقالات خود نوشته‌ام 
کا ا ری ری دا کد کیان 
نحوه توسعه در جامعه‌شناسی شهری و جغرافیایی شهری 
اهمیت بسیاری دارد. 

رفا دوساو ا اا یت فا قهرهایر جره 
وافزود: متاس فانه کسی به این مساله ت وجه نکرده که 
بندرعباس نیزازاین گونه شهرهاست که قصبه‌ای بوده و 
پس از یک دوره‌انحطاط به شهری بز رگ تبدیل شده‌است. 
درواقع اولین دوره شکوفایی بندرعباس در دوره‌صفوی 
بود و سپس در دوره قاجاراین توسه ادامه یافت. 

دکتر حبیبی اضافه کرد: البته اسنادی که در این کتاب 
وجوددارد از نظرزبانی هم بررسی شده و عین آنهانیز 
اورده شده است. 

گفتنی است. دکتر حسن حبیبی علاوه بر اینکه از 
نویسند گان» شاعران و پژوهشگران پرکار و توانای کشور 
است»سالهادرعر صه‌سیاست نیز خد مت درراه پیشر فت کشور 
همت گماشته و از جمله چند دوره‌معاون اول رئیس جمهوری 
بوده است. وی همچنین سالها مسوولیت فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی رابرعهده داشته و اکنون به عنوان رئیس بنیاد 
ایران‌شناسی به این مرز و بوم خدمت می کند. ۰ 















صباادیب 


aznakojaa@yahoo.com 


آب راه حل مرفع چاقی کو د کان 

متخصصان پزشکی اعلام کردند:یک چاره‌بسیار 
ساده و ارزان برای درمان کودکان جاق» اب است. 
کارشناسان به والدین توصیه می کننداگر می خواهید 
به کودکتان کمک کنید که وزن کم کند کافی است به 
جای نوشیدنی‌های شیرین و قندی به او اب بدهید. بر 








اساس یک تحلیل علمی روی رژیم غذایی کودکانو 
نوجوانان معلوم شد که به طور متوسط هر کدام در روز 
۵ کالری انرژی رابه تنهایی از مصرف نوشیدنی‌های 
شیرین به دست می‌آورند. وقتی این نوشیدنی‌هااز 
رژیم غذایی کودکان حذف شود درواقع باخوردن 
سایر مواد غذایی این مقدار کالری اضافی به بدن آنها 
تحمیل نخواهد شد. شواهد علمی مستدل هم اکنون 
نشان می‌دهد که جایگزین کردن نوشیدنی‌های فاقد 
کالری به جای نوشیدنی‌های شیرین و پر کالری هم 
در مدرسه و هم در منزل راه کاری کلیدی و مهم برای 
حدف کالری اضافی از رژیم غذایی کود کان و در نتبجه 
بیشگیری از چاقی دوران کودکی است. 


مادران مثبت اندیش 

مادرانی که اف کار واحساسات شت‌تری 
دارند غذاهای‌سالم تری به کودکان خود می دهند. 
پژوهشگران اعلام کر ده‌اند:مادران افسر ده منفی نگ 
عصبی و نیزمادرانی که ‌اعتماد به نفس کافی ندارند 
بیش از سایر مادران به کودکان خود غذاهای ناسالم از 
قبیل شیرینی ها و غذاهای جرب می دهند. محققان با 
بررسی روی حدود ۲۸ هزارمادرو رژیم غذایی کودکان 
آنهادریافتند مادران منفی نگر»عصبی و کم اعتمادبه 
یں ب سرع در مال کرو ان کرو سای بی کو 
و کمتر کودکان خود را از خوردن غذاهای ناسالم منع 


آسترس و خرابی دندان 
a‏ بافته‌های محققان نشان 

داد: استرس در والدین احتمال 
خرابی دندان در کودکان را 
افزایش می دهد. محققان با 
۱ "بررسی فاکتورهایی همچون 
سطح درامد والدین و یا تک والده بودن دریافتند: این 
عوامل سبب برو زاسترس دروالدین می‌شوند وهر چه 
استرس در والدین بیشتر باشد احتمال افزایش خرایی 
دندان در کودکان این والدین نیز افزایش می‌پابد. 















کار ذهنی و کاهش فعالیت‌های حسمی 


مطالعات نشان می دهد که افرادبعد از یک کار 
فکری سخت. خسته می شوند و انجام فعالیت های 
جسمی برایشان دشوارترمی شود. تحفیقات جدید 
حاکی از آن‌است که‌انجام کار فکری‌سخت یازیاد 
موجب بروز خستگی زود تر از معمول حین ورزش 
کردن می شود. خستگی ذهنی تأثیری‌روی ظرفیت 
قلبی عروقی انسان ندارد ولی باعث می شود که طاقت 
انسان در تحمل فعالیت های بدنی کمتر شود. 

طی این تحقیق جالب»۱۱شرکت کننده تحت 
شرایط مختلف دوچرخه سواری کردند. یک گروه 
بعداز ۰٩دقیقه‏ کارذهنی روی رایانه و گروه‌دیگر 


بعد از مشاهده یک فیلم مستند ۰ دقیقه‌بی به این 
فعالیت پرداختند. این دو گروه‌شامل ۱۰مردوشش 
زن سالم می شد که همه بین سنین ۱۶ تا 41سال 
بودند. محققان در جریان این ازمایشات به اندازه 
گیری ضربان قلب» فشار خون. دم و بازدم و سطح 
قند حون شر کت کنند گان پرداختند. افرادی که قبل 
از دوچرخه‌سواری کار ذهنی انجام داده بودند ۱۵ 
درصدزودترازدیگران حسته شدند. بر اساس نتایج 
این مطالعه خستگی ذهنی تأثیری روی فعالیت قلبی 
عروقی ندارد جزاینکه‌مقداری ضربان قلب راافزایش 
می دهد. 


هشدار درباره شيشه شیر 


تغذ به طولانی مدت شیر خواران با شيشه شیر از 
عوامل مهم پوسیدگی دندان های شیری است. 

گروهی از پژوهشگران بابررسی فراوانی الگوی 
پوسیدگی دندان‌های شیری و عوامل موثر بر آن در 
بیش از ۶۰۰ کودک ۲-1 سال اعلام کردند: تغذیه 
طولانی مدت با شیشه شیر باعث پو سید گی های 
پیش رونده در دندان های شیری می شود. 

این بررسی نشان می دهد: اضافه کردن مواد قندی 


8 1۳ 
مسواک زدن از دیگر عوامل موثر در بروز پوسید گی 


عامل ریز ش مو وپو کی استخوان 


تغذیه نامناسب در دوران بارداری در طولانی 
درکوتاه مدت موجب ریزش موی انان می شود. اگر 
تغذیه دوران‌بارداری و شیردهی مناسب نباشد.جنین 
از ذخایربدن مادراستفاده خواهد کرد که این امر 
علاوه بر پوکی استخوان موجب بروز عوارضی نظیر 
کمردردو پادرددر مادران می شو د. البته تغذ به‌مناسب 
به معنی بیشتر خوردن نیست. آنچه که در تغذیه مادر 
باردار آهمیت داردرعایت تنوع و تعادل در مصرف 

در دوران بارداری باید مصرف غذاهای چرب. 
شیرین و شور محدودش ده وروزانه شش تاهشت 
به مقدار زیاد در طول بارداری سبب پیشگیری از 
عوارض شایعی همچون پبوست خواهد شد. 

شیرولبنیات منبع بسیار خوبی از کلسیم است 


وعلاوهبرنیازمادر کلسیم درساخت وساز 
استخوان ها و دندان های جنین بسیار مهم است. 

توصیه می شود مادران بارداربه جای استفاده 
ازنوشابه‌های گازدار آبمی وه تازه‌مصرف کنند واز 
خوردن زياد نوشیدنی های مح رک مانند قهوه و چای 
خودداری کنند. دردوران‌بارداری نیاز مادرو جنین 
به موادی ماننداهناسیدفولیک و انواع ویتامین ها 
افزایش می یابد. فراموش نکنیم که از عوارض کمبود 
اسر یدو انا وار را ون 
ناهنجاریهای سیستم عصبی» زایمان زودرس» سقط 
جنین و کم خونی نوزاد و به ویژه‌مادران‌است. کمبود 
ویتامین سی درمادرباعث کاهش کلسیم خون و از 
بین رفتن عاج دندان‌نوزاد» و کمبودویتامین دی 
هه ور وس سای ها کر 
زودرس پرده‌های جنینی و کمبودویتامین ای موجب 
اختلال در تکامل جنین می شود. 


طبق تحقیقات انجام شده در صورت استفاده از گوش چپ 
می‌آید. افرادی که به صورت مکرر از تلفن همراه استفاده می کنند 

۲ بهتراست به صورت متناوب ازهردو گوش خوداستفاده کنند و سهم 
گوش چپ نیز دراین تناوب بیشتر باشد. طبق تحقیقات. استفاده 


مک رز از کون را ست به دس کدی ایی ا سیب م ی ر تالور 
Ih‏ است از گوشی‌های هندزفری استفاده کرد و بدین تر تیب فاصله‌ای 
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انسان درپی آن است که طبیعت 


از دست داده رابه هر قیمتی که 
شده به خود باز گرداند 


باز کشت طعت 


آوای وحش دراروپا به بازگشتی یازده‌هزار ساله روی م یآورد.اين یک افسانه یا طنز نیست, بلکه بر طبق یک 
تصمیم عجیب اما جدی از جانب جامعه اروپا این قاره قصد دارد تا تمامی وحوشی که طی هزاران سال را 
فاره می ز یسته‌اند و اکنون با انقراض نسل کامل مواجه شده و یا تعداد بسیار محدودی از انها بافی مانده‌اند رابه طبیعت 
و جنگل‌های ار وپا و در اقصی نقاط این فاره با زگرداند. و حالب اینکه این پروژه نه از طریق کشت نسل و زاد و ولد 
بلکه از طریق انتقال و مهاجرت دادن جمعی انجام می‌گیرد. یعنی اينکه طی چند سال آینده. به یکباره مناطق طبیعی و 
جنگل‌ها ی ارو پا ممل از حیواناتی خواهد شد که اکن و ناین قاره برایشان غریبه می‌باشد اما هزاران سال پیش تر این دسته 
از حیوانات عضو لا ینفک در محیط و طبیعت قاره اروپا بودند. اما این تصمیم از هم اکنون با اختلاف نظرهای بسیاری 
همراه شسده و عده‌ای چنین اقدامی رابه عنوان منهد م کننده جنگل‌های ارو پا قلمداد می‌کنند. چ را که اینان معتقدند که 
طبیعت پدیده‌ای برای دستکاری و دخالت د رآن نیست. اي ن گزارش جذاب را بخوانید. 





در جنکل‌های بر یتانیا 

محیط و جنگل‌های‌طبیعی دراسکاتلندوسرزمین‌های 
بالادستی و پایین دستی در این منطقه از جزیره بریتانی 

(1,0۱۷۷712105 ,111611121105 ) به زودی خانه 
موجوداتی خواهد بود که اکنون به‌همان‌اندازه که‌هیولای 
لاچ‌نس از افسانه‌های اسکاتلند برای مردم منطقه بیگانه 
مر ا ا وداک توهر ار ناس ال اس کد 
بریتانیا نزیسته‌اند.دراولین گام دربهار امسال هفده جفت 
موش صحرایی عظیم الجثه از افریقا به اسکاتلند اورده 
خواهد شد و در مناطق دوردست جنگلی و رودخانه‌ای, 
وه ها ام وان ا فصا ال مس اا رای 
کامل نسل در ارو پا مواجه شد. اما بیشتر از همه در بریتانیا 
اس ان حون ارمخ ر وف ایت 
دلیل آنهم نوع زند گی موشهای صحرایی بزرگ است 
که به نوعی باکار و تلاش سر سختانه خود و با پنجه‌های 
خستگی ناپذیر خود» بر که‌های آب بو جود می آوردند که 
بسیاری از پرند گان کو چک» ماهیان و پستانداران کو چک 
به آنها تکیه می کردند. 

این درحالی بود که بو جود آوردن همین بر که‌هابه 
صورت پروژه‌های دولتی و بسیار پرهزینه» حتی درصد 
کوچکی از نتیجه‌لازم‌را 
بهدست نمی داده است. 
از سوی دیگر زاد و ولد 
بی‌رویه گوزنه اباعث 
شده که در مناطق سبز 
ایب كو متا 
علوفه‌حات به نابودی 
کشیده شود و مناطق 
سبزباکاهش مواجه 
شوند. ازاین روطی 
تحقیقات بسیار جدی 
که توسط بیولوژیست‌ها 
در دانشگاه | ورد 
۵ اسان و ریت 


گرفته شسد تاشی رکوهی پس از یکهزارو سیصد سال که 
از حض ور خرین گروه‌ازاین حیوان در بریتانیا گذشته 
است» دوباره در جزیره بریتانیا رها شود. از این رو پانصد 
جفت شیر کوهی از آمریکا آسیا و آفریقابهانگلستان 
اورده خواهد شد تادر مناطق مختلف تقسیم‌بندی شده 
ودرواقع این حیوان که گوزن غذای اصلی آن را تشکیل 
می دهد بتواند تعادلی در طبیعت از جنبه شمار گوزنها 
بو جود آورد. 
در جای جای ارو پا 

درواقع این داستان در جای‌جای‌ارو پاوبه شکلی کاملاً 
منظم و برنامه‌ریزی شده به انجام خواهد رسید. بسیاری 
از علاقه‌مندان به حفاظت از طبیعت و بیولوژیست‌های 
فعال در قاره به یکباره به این نتیجه رسیده‌اند که قاره سبز 
که ‌روزی جایگاه رفت و امد انواع و اقسام حیوانات با 


تقويم طبیعت وروند زندگی جانوری در 
اروپارامی خواهندهزاران سال ب هگذشسته 


با زگ ردانند. آیا امکان‌پذیراست؟ 
























اندازه و هیبت‌های مختلف بوده است. اکنون به شکل 
غم‌انگیزی خود را خالی از ساکنین اصلی و اولیه اروپا که 
حیوانات آن را تشکیل می‌دادند» شده است. فل کر گدن» 
گاووحشی‌واقسام گربه‌های بزرگ و عظیم الجثه از 
جمله حیواناتی بوده‌اند که در اروپا و جود داشته‌اند. اما 
را دا این امر 
خود روی محیط زیست و جنگل‌های اروپا و تعادل میان 
گیاهان و حیوانات گوناگون تاثیربسیارمنفی گذاشته 
است. در نتیجه بسیاری از مد افعین محبط زیست وفضای 
سبز خواهان باز گشت اروپا به دوره‌های اولیه و شناخته 
شده در رابطه با زند گی حیوانات در این قاره شده‌اند که 
این مهم به معنای باز گشت به یازده هزار سال پیش تر 
است. درحفیقت در آن زمان» حبوانات مختلف خود 
بدون دخالت انسان به بهترین شکل تعادل رادر زنجیره 
غذایی و وضعیت گیاهان» حفظ می کردند. برای مثال 
فیل از اینکه جنگل‌هابیش از حد انبوه شسوند وه رگونه 
تحر کی رابامشسکل مواجه کنن ده جلو گیری می کرده و 
حیوانات شکارجی وبزرگ‌مانند گربه‌های‌بزرگ‌و 
درنده بااشکار موجودات ضعیف تر» احتمال بقا رابرای 
حیوانات سالم ترو قوی ترافزایش می‌دادند. حال همه این 
تراز هاو تعادل‌ها از میان برداشته شده و نوعی بی‌نظمی در 
روییدن گیاهان مختلف و درختان جنگلی» جانشین شده 
که مشکلات عدیده رابو جود اورده است. حال هدف‌این 
ا از اسیاو آفربقاه 
وضعیت را به شکل اروپای ماقبل تاریخ باز گردانند. چرا 
که اکثریت قریب به اتفاق این حبوانات قبلا در جای جای 
جنگل‌های ارویا جولان می‌دادند. و حال باواردساختن 
حیوانات گوناگون. می توان تنوع لازم رابوجود آوردو 
این تنوع خود تعادل زنجیره غذایی راازبالا تاپایین در 
حیوانات ایجاد می کند. 
تفاوت زمانیی 

البته نباید فراموش کرد که سخن گفتن درباره چنین 
پروژه عظیمی بسیار آسانتر از عمل کردن به آن می‌باشد. 
بدیهی است که ما | کنون در دوران متفاوتی زند گی می کنیم 
وفشردگی جمعیت دراروپااصولا قابل مقایسه با قرنهای 
گذشته نیست. حال رها کردن فیل و گاووحشی درمیان 
نواحی مختلف قاره که جمعیت در آن موج می‌زند. اصولاً 
تا وی انی ارات این بر اسر نات 
که آن دسته از حیوانات که 
زندگی با جمعیت برای 
آنهاممکن نمی‌باشد مانند 
فیل شی رکوهی» پوزپلنگ 
و گاوهای وحشی وبزرگ 
رادرداخل پارکهای‌بزرگ 
طبیعی رها کنند. اما درباره 
حیوانات کوچکتر اعتقاد 
بسراین است که‌باید آنها 
را آزادانه رها کرد تاخود 
محیطی طبیعی برای زاد و 
ولد حود انتخاب کنند و 
از همه مهمتر با زندگی در 
کنار مناطق پرجمعیت خو 
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مخالفت زمین‌داران 

است به‌سیستم زندگی فعلی حودعادت 
کرده‌اند. در برابر پروژه فوق مخالفت کامل خود رانشان 
داده‌ان د. آن ان معتقدند که حیوانات برای ایجاد محیط 
مخصوص برای زند گی خود درختان را نابود می کنند 
و در نتیجه سیلاب را در زمین‌های انها جاری می‌سازند 
کهبه نوبه خودبه انهدام محصولات کش‌اورزی منجر 
خواهد شد. حتی پارلمان اسکاتلند پیش ازاینها جند بار 
لایحه مربوط به باز گرداندن گر گهای مشهور اسکاتلندی 
که سیصد سال پیش تر نسل آنهامنقرض شده‌بودرارد 
ود 

اماآهسته آهسته خط ر از میان رفتن محیط های 
طبیعی حتی مخالفان رابرآن داشت تاموافقت خود را 
بانوعی برنامه مهاجرت اصلاح شده‌اعلام کنند. البته 
هنوز بسیاری از خبر گان هستند که معتقدند که ایجاد 
تغییرات درساختاروضعیت زیست حیوانات آنهم در 
مدت کوتاه می تواند با خطری بس عظیم و منهدم کننده 
پروژه مهاجرت دوباره حیوانات به ارو پا هستند معتقدند 
که وضعیت قاره‌اروپادیگر و خیم تراز آنست که‌بتوان 
انهدامی بیشتر از آنچه که اکنون انجام می‌ شسود راانتظار 
۳۳ 

ازمایش در روسیه 

زیست‌شناس واکولوژیست اه ل روسیه به نام 
سرگثی زیموف. از هم اکنون در منطقه سیبری به یک 
ازمایش عظیم دست زده است و در یک منطقه يخ زده در 
تندرای‌سیبری» پار کی راراه‌اندازی کرده و در ان انواع 
علفخواران بز رگ و همچنین حیوانات درنده‌مانند ببر 
سیبری و امثال آن را در کنار هم قرار داده است. 

درواقع او قصد دارد تادراین پارک عظیم.میزان تعادل 
میان جانوران گوناگون و همچنین بقای فضای سبزو 
سرزمین‌های علفی رامورد پژوهش قرار دهد. درحقیقت 
او معتقد است که حضور حیوانات درنده به اندازه کافی 
اجازه نخواهند داد تعداد علفخواران به میزان بی‌رویه‌ای 
افزایش پابد وسرزمین‌های سبزرابه مخاطره اندازد. 
حتی در یک منطقه جنگلی وسیع بین لهستان و بلوروس 
که درواقع بزرگترین جنگل طبیعی در اروپامحسوب 
می‌شسوددوباره‌بزرگترین گاووحشی راپس از چندصد 
اندازه‌گیری شود. اتفاقا درهمین جنگل از چندسال 
پیش تر نوعی اسب وحشی بزرگ را که از نقطه نظر جثه 
قرن در ارو پا نایاب شده‌بود دوبارهبه آن باز گرداندند 
ودرحالی که تنهاشانزده جفت ازاین حیوان به منطقه 
اورده شده بود.اکنون شمار انها به دو هزار رسیده است» 
ضمن آنکه مراتع هم دچار تخریب نشده است. 

اقدام غیرممکن 

اما همچنان بسیاری از کارشناسان امور مربوط به 
محیط زیست دراروپا حتی بدون حطر تخریب درفضای 
سبزهم چنین عمل تصنعی. یعنی باز گر داندن طبیعت بکر 
به قاره را یک اقدام بیهوده تلقی می کنند و بدینسان مثال 
می‌زنند که این عمل مانند آن است که یک خانه هفتصد 





ساله‌راتعمیر کنندا.. آنان سوال می کنند که چه‌دوره‌ای 
طی بازده‌هزاررسال, دوره‌های مختلف حیوانی و گیاهی 
وجود داشته که هر کدام با دیگری تفاوتهای عمده‌ای را 
نشان داده‌اند. 
خط تقسیم کننده 

برخلاف قاره آمریکا که خط تقسیم کننده میان محیط 
طبیعی قدیم و جدید و گونه‌های جانوری و گیاهی قدیم 
توسط کریستف کلمب) تثبیت شده است و درواقع ورود 
انسان اروپایی به قاره آمریکابه عنوان شناساننده قدیم و 





جدید پذیرفته شده در قاره اروپا این خط راقرن نوزدهم 
قرار داده اند. چرا که بسیاری از گونه‌های جانوری و حتی 
گیاهی در اروپا در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم 
دچارانقراض نسل شده‌اند. حال انتخاب چنین تقسیم 
کننده زمانی به معنای ان است که هیچکس و هیچکد ام 
از مراجع دراروپای کنونی با نچه که محیط طبیعی قبل 
از تقسیم کننده نمایانگر آن بود» اشنا نبوده‌اند. حال با رها 
کردن خیل جانورانی که حداقل بیشتر ازیک قرن در ارو پا 
غیبت داشته‌اند. به معنای ایجاد کردن شرایطی در محیط 
طبیعی است که می تواند کاملاً غیر قابل پیش‌بینی و حتی 
به شدت تخریب کننده باشد. برای مثال خر گوش اروپایی 
که تنهادربخش شبه جزیره ایبری (شامل کشورهای 
اسپانیاو پرتغال) درهزارس ال پیش تر نیز وجودداشته 
توسط اشغالگران رومی به شکل بی رویه‌ای به حاطر 
پو سیت زرباو کر لدت وران شکار شد وسل ان 
منقرض شد حال اگر پس از هزار سال دوباره خ رگوش 
ارویایی راازآسیاوارد کرده‌ودرقاره‌رهاکنندآنگاه 
معبوم یت کف بوسر مرا ومحصیر دک 13[ ۱2 
و دانه‌ها خواهد امد و ایااصولا چنین خطر کردنی انهم به 
بهانه تبدیل کردن اروپابه گذشته ان منطقی است؟ 
شرایط اید هآل 


اصولاًاروپابه‌دلیل تناسب‌شگرفی که‌میان‌دمای چهار 
فصل در آن و جوددارد ومیزان‌متعادل‌بارندگی و تاثیر نور 
آفتاب» بهترین مکان برای کشت انوا و گونه‌های گیاهی 
و جانوری است. اما آیابایدا زاین ویژگی سوءاستفاده 
کرد و تاریخ رادوباره به عقب با زگرداند؟ شیر حیوانی بود 
که حتی تاقرن اول میلادی‌هم دراروپازند گی می کرد. 
امارومی‌ها که شکارجیان خبره‌ای بو دند و جندین نسل 
ارویا؛ آیااصولا رها کردن حیوانی چون شیر دراین قاره 

آری زرافه واسب آبی درهزاران سال پیش تر درارویا 
آن زمان ده برابررشده می توان تجسم کرد که ناگهان یک 
اسب آبی با آن هیکل عظیم خود. از رود خانه سن در وسط 
شهرپاریس بیرون امده. و توریست‌هارا و حشت زده به 
باعث شده که جنگل‌های اروپابا و جود حمایتی که از 
آن می شود به حداقل مساحت ممکن کاهش پیدا کند» 
وحال آیامی‌توان دست به حطر زد و فیل رایس از سه 
هزار سال دوباره وارد جنگل‌های اروپا کرد؟ و می‌دانیم 
که فیل به دلیل شرایط فیزیکی خود نابود کننده جنگل‌ها 
زمانی در اروپا مایه نشاط جمعیت بودند. اکنون با وجود 
مقدار زباله‌ای که از هر خانه اروپایی به جای می‌ماند. آیا 
عقلانی است که سمو رها را دوباره به ارویا باز گر دانند؟ 
چنین پروژه‌ای یعنی باز گرداندن طبیعت اروپابه گذشته 
به این آسانی‌هاهم نیست واصولاً بازی باطبیعت وروند و 
گذر تاریخ عملی است که به هیچ وجه ساده و آسان‌نیست 
و تاکنون هم علیرغم پیشرفت‌های دیگر تکنولوژی بشر 
کسی جرات آن رانداشته است و حالابشر به خودقبولانده 
که می‌تواند طبیعت راهم دستکاری کند! 
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مشاه رها نو اده 


آقای سعید مجبدی نژاد 


(وکیسل پایه یک دادکستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

جهارشنبه‌ها از ساعت 
۰صالی۰ با شماره تلفن: 





کا ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مسوو لیت قاتل دیو انه 
خلااصه سوال : 


برادرم پس از هشت سال زند گی مشترک باهمسرش و 
زمانی که در خواب شبانگاهی بود با ۱٤‏ ضربه چاقو توسط 
وی کشته‌شد.پس ازماه‌ها که از قتل‌ وی می گذشت بازیرس 
پرونده حکم داد که همسر برادرم درحالت جنون مرتکب 
او E DD‏ 
مقابل عمل خودندارد. سپس باسپردن قاتل به بیمارستان 
روانی پرونده رامختومه کر ده‌است.این درحالی است که‌آنها 
سالهاباهم زند گی کرده‌اندوماه رگ علائمی‌مبنی‌بربیماری 
روانی درهمسربرادرم‌ندیده‌ايم.اینک‌باصدورحکم‌دراین 
خحصوص غم واندوه ماافزایش یافته وخون برادرم راپایمال 
شده‌می‌بينيم. سئوالا تم این است که: 

ا چگونه ممکن است که شخصی عاقل وبالغ به 
ار ی 
حکم درست است؟ 

۲-خون برادرم چه می‌شود؟ ایا قتل او بلامجازات 
ات ۱ 

۳-]یاحکم صادره قابل اعتراض است؟ 

س.مودت -تهران 


8 آن دسته از عزبزانی که از ببماری دهان و 
1 دندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 
۳ دارند و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. 


جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 

| می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

۴ | الی ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 


علت تقاضا در در مان 
ار تو دنسی 
ELS‏ در طاهر 1 من همان لب شکری 
ار ای تا ای ی تا ری را 
در انسان ایجاد کند و ناهنجاری های مد کور می تواند 
مشکلات زیر رابرای شخحص در بر داشته باشد: 
۱-مشکلات روحی و اجتماعی 
1- مشکلات عمل دهان شامل حرکت فک و عدم 
هماهنگی یا درد عضلات. اختلالات مفصل گیجگاهی 
فکی و مشکلات مربوط به جویدن بلع و تکلم. 
۳-مشکلات مربوط به ضربه پذیری بیشترند: تشدید 
بیماریهای پریودنتال یا پوسیدگی دندانها در ارتباط با 
ناهنجاری نیز بروز می کند. 
الف مشکلات رو حی و احتماعی: 
ناهنجاریهای‌شدیده ر گونه که‌باشدمی تواندمعلولیت 
اجتماعی محسوب شود. دندانهای مرتب و سفید زیبا در 


0 
اطلاعات کل ون۵ ارو ۳۳۷۱ 


دیه برعهده بستگان ذکورقاتل است 

حکم صادره تاده روز پس ازابلاغ به اولیاء دم مقتول 
CE‏ 
اعتراض مفید و موثر نباشد. زیرامسلماً قاضی پرونده با 
استناد به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی حکم به جنون 
متهم داده است. 

کمیسیونی که خبره‌ترین متخصصین روان‌پزشکی 
و روانکاوی درآن حضور دارند و نظر مجموع آنها از 
دید گاه حقوقی وقانونی صائب و ملاک اعتباراست. 

جواب به اینکه چگونه فردی عاقل به یکباره دیوانه 
می‌شود در حیطه علوم روانپزشکی و روانشناسی است 
و به عنوان مشاور حقوقی پاسخی به این سئوال ندارم. 

اما در عالم حقوق نیز جنون ادواری (گاه و بیگاه) 
پذیرفته شده و چنانچه ثابت شود شخصی درحالت 
جنون ادواری و در یک آن و لحظه مرتکب جرم شده 
مسوولیت کیفری وی به موجب ماده ۵۱ قانون مجازات 
اسلامی و تبصره ۲ آن رفع می‌گردد. زیرا جنون زوال 
را را را ار 
مسوولیت خواست.بنابراین حکم صادره‌موافق باقانون 
رت 

چون فتل انجام شده از شمول قتل عمد خارج 
گردیده بنابراین تاوان آن صرفا پرداخت دیه‌ای است 
که به اولیای دم مقتول تعلق می گیرد. 

در این حصوص تبصره ماده! ۲۰ قانون مجازات 
اسلامی تصریح دارد که:«جنایت عمدو شبه عمد نابالغ 


بر خوردهای اجتماعی باعث اعتمادبه نفس می‌شود. جالب 
تو جه است که تأثیرات روانی ناشی از ظاهر نایسند دندانهاو 
صورت با شدت و ضعف مشکل از نظر آناتومیکی ارتباط 
مستفیم ندارد و فردی که ظاهر به شدت ناپسندی دارد از 
سوی دیگران انتظار عکس العمل منفی نیز دارد. 
e‏ 

یک ناهنجاری شدید ممکن است کل نانکشن دهان 
را تحت تاثیر قرار دهد. بالغین دارای ناهنجاری شدید و 
معمولا از مشک جویدن شکایت دارند و دندانی باشکل 
الکوژن (روی هم قرار نگرفتن) در جویدن مشکل ایجاد 
4 

ناهنجاری ممکن است سبب تغییرات تطابق در عمل 

درصورت و جودناهنجاریهای شدیدممکن است تلفظ 
بعضی از کلمات مشکل باشد.درماناین حالت باارتودنسی 
برطرف می گردد. ناهنجاریهای بسیار کم می‌تواند عمل 
جویدن, بلع و تکلم را تحت تاثیر قرار دهد. گاهی مواقع 
بیمار هنگام غذا خوردن پا تکلم احساس درد و خستگی و 
گاهی سردرد می‌کند. این ناشی از الکوژن به هم ریخته و 
اشکال در مفصل گیجگاهی فکی و اطراف آن است. خود 
درد در بیمار استرس ایجاد می کند. و خود استرس سبب 
می شودفردفک یایین راد ریک وضعیت نامطلوب‌قرار دهد 
که باعث به هم ساییدن دندانها و اسپاسم شدید عضلات 


و دیوانه به منز له خطاء محض و بر عهده عاقله می باشد). 
مفهوم واژه عاقله بنا به تعریف ماده۲۰۷ همان قانون 
این است: 

«عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و 
مادری یاپدری به ترتیب طبقات ارث بطوری که همه 
کسانی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت 
مساوی عهده‌دار پرداخت ديه خواهند بود.» 

بات جهبهموادقانونی فوقالذ کرمشخص می‌شود که 
در درجه اول پدر و فرزندان پا نوه‌های ذکور قاتل»عاقله 
او هستند و بايد ديه قتل رابه اولیای دم بپردازند. 

اگرهیچیک از نفرات یادشده و جود نداشته یادر قید 
حیات نباشند پرداخت ديه برعهده جد پدری یامادری پا 
برادران قاتل بوده و چنانچه این افراد هم نباشند عموها 
ویسرعموهای جانی باید ديه مقتول را پرداخت کنند. 
برای وصول دیه باید دادخواستی از طرف اولیای دم 
بطرفیت عاقله تقدیم داد گاه حقوقی شود تا محکمه 
ایشان را احضار و در صورت اطلاق عنوان عاقله انها را 
محکوم به پرداخت نماید. 

ضمنا به مو جب ماده ۲۱۲ قانون فوق‌الذ کر جنانچه 
جانی(قاتل) دارای عاقله نباشد يا عاقله او نتواند دیه 
رادرمدت سه سال دد بیت المال دحت 















آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
در روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 


صورت می‌شود. دیگر اینکه شبها دندانهای خود را روی 
هم فشار دهد. اگر بیماری در برخورد با استرس افزایش 
فعالیت عضلات دهان را نشان دهد جنانچه ناهنجاری 
وجود داشته باشد. ممکن است مشکل شدیدتر و کنترل 
آن مشکل باشد. در این حالت درمان ارتودنسی به برطرف 
کر ان کت کر 

۳ مشکلات مره ط ده صدمه دیدن دندابها 

1 
ایا را ای ار 

اگر بیماری یا شخصی دارای فکی باشد که توسط 
دندانهای بالا زیاد کار شود. (اوربایت) در این حالت 
دندانهای فک بالا توسط دندانهای فک پایین آسیب 
می‌بیند و گاهی ممکن است دندانها لق شوند و دندانها را 
از دست بدهد. در این افراد دندانهای جلو به شدت دجار 
یر 
از دندانها مشکل می‌شود. با به این دلیل که سبب ضربه 
الکوزالی می گردد و پیدایش پوسیدگی و باعث بیماری 
له و بافت‌های دندانها می‌شود. در افرادی که اوین‌بایت 
اس دایب دی رس اب کل کم ی 
دندانها باعث رشد بیش از حد آن می گردد که به تدریج 
شخحص دچار بیماری پریودنتال می‌شود و دندان خود رااز 
دست می دهد. در این حالت درمان ارتودنسی به رفع این 








مشاوره ازدواج. کودک و خانواده: 

خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
۱ الى ۱۱ مشاوره تلفنی و از ساعت ۱ 

الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 


احساسی فوزندتان را افزایش دهید. مثلاً 
اگر فرزندتان کلمه عصبانی و خشمگین را 





قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مفهو م احساسات 
پیامو زیم 





۵ علی پسر یازد» ساله‌ای است که 
همیشه بیشتر از سایر بچه‌های همسن 
خسودش پرخاشسگری و لجبازی می کند. 
والدین او اغلب مجبورند عصبائیت‌ها و 
قهره ای او را تحمل کنند. اخیرا او خیلی 
غمگین و گوشه گیر شده است و به ندرت در 
مورد احساسات و مشکلاتش با کسی حرف 
می‌زند. گاهی مادرش خیلی نگران می شود 
و ازاو می پرسد «ماحرا جیست؟) 

۲ کود کان به دلیل مشکلات رفتاری 
حود دائماً از دیگران فیدبک‌ه ای منفی 
دریافت می کنندو درزند گی روزه‌مرشان 
موفقیت‌های بسیار کمی به دست می‌اورند. 
آنهابه مروریادمی گیرنداحساساتشان‌راینهان 
کنند زیرامواجه شدن با آنها برایشان حیلی 
دردناک است.به همین ترئیب مشکلات 
عاطفی برای آنها به وجود می‌آید. بعضی از 
کرد کان ع انی می شور اده خسانی نا کاس 
می کنند» اندوهگین می‌شوند و از انجایی که 
تمس دا د ا اساب سار ادر کلب 
کلمات بیان کنند.لجبازی» پرخاشگری 
یااحساسات منفی دیگری از خودنشان 
می‌دهند. کمک به کودکان‌درزمینه شناخت 
و بیان احساسات. ضمن آنکه می تواند حس 
بهتری در آنهابه وجود آورد مشکلات 
رفتاری آنها را نیز کاهش می‌دهد. 

تاد گیری‌شناخت‌وابرازاحساسات‌باعث 
حل مشکلات نمی شوند اما می تواند 
به کودک کمک کند تاسا زگاری و 
احساس بهتری داشته باشد. والدین 
می توانند به فرزندشان کمک کنند تا 
اصداسا ت انرام مان کا 

۱) اولین قدم‌این است که واژگان 





وناراحت است احساس خحودش رابه 
درستی بیان کند. پس اولین قدم این است که 
احساسات مختلف را به او باد بدهید. 

۲) ابراز احساسات رابه صورت عملی 
اجراکنید.| گروالدین احساساتشان‌رادرخود 
نگه دارند فرزندشان هم به همین صورت 
عمل می کند. بنابراین قدرت خودتان رادر 
اجرای بیان احساسات نادیده نگیرید. 





TEER TSE 
کنید. یک روش مفیداین است که هر روز‎ 
درباره‌احساساتی که خود تان تجربه کر ده‌اید‎ 
صحبت کنید و از فرزندتان هم بخواهید که او‎ 
روش ار این است که شما احساساتتان‎ 
رابرای او شرح دهید. این روش مخصوصا‎ 
برای فرزندان کوچکتر یا فرزندانی که نسست‎ 
به بحث وبررسی احساسات بی علاقه‌هستند»‎ 
مفید است. برای مثال ممکن است متو جه‎ 
شوید که فرزندتان‌ازاین که نمی تواند قطعات‎ 
اسباب‌بازی‌اش راجور کنددچارناکامی و‎ 
به او بگویید(انگار کارت گره خورده). این‎ 
تکنیک می تواند برای تجربه‌های احساسی و‎ 
موقعیت‌های مختلف به کار رود.‎ 


خانم خاطره ع -ملکیان 
بنج پنجشنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الى ۱۱ مشاوره تلفنی و از ساعت 
١١الى‏ ۱۳مشاوره حضوری(با 
هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۸ 





اه حل رآفع|اختلالاتدوره نوجوانی 


قبل از اصل مطلب 

دوره‌ن و جوانی دوره‌ا یا ززن دگ یاسست که میا ن کو دکی وبز رگسالی 
قرا رگرفته و از حمله مشکلات عمده این دو ران بحران کسب استقلال و به 
دس تآوردن هدایت است. و اگر بخواهید بد انید هو یت جیست با ید بگویم. 
هو یت یعنی شخص بداند کیست و مقصد ‏ شکحاست و د ر این مر حله‌است 
که و جوان ممکن است نقش‌های متعددی را آزمایش کند وگاه مرتکب 
اشتباهاتی شو دو به همین دلي لاست که این دو ره رامی توان دو ره بیداریهای 
فطرت و جهان‌بینی نیز نامید. پس حالا که به اهمیت این دوره پی برد ید بهتر 
است شما را با اختلالات روانی دوره نوجوانی نی زآشنا کنیم تا با کنترل آنها 
زن دگی فرزندان خود را بدون بحران تضمین کنید و... 

اختلالات روانی نوجوان 

۱-سردرگمی هویت با آشفتگی نقش:اگر بحران‌هویت نوجوانی به خوبی 
پشت سر گذ اشته نشود و نوجوان موفق به کسب هویت مثبت‌نگردد سرد رگمی 
هویت یا آشفتگی نقش باعلائم روانی و رفتاری متعدد و پیچیده‌ای تظاهر خواهد 
کرد. این علائم عبر تنداز:فرارازمنزل مخالفت باوالدین و مظاه رقدرت 
سر کشی.فرارا زمدرسه تنبلی وپس‌رفت تحصیلی» اعتیادات‌داروبی» در گیری با 
قانونوبزهکاری»حاملگی.سقط جنین و گاه‌افکار خود کشی بااقدام به خود کشی 
واحتمالانواع اختلالات روانی شسدید.این نشانه‌هابه‌سن» جنس ویاپاتولوژی 
تسیا بای شک دار 

۲-بیماریهای روانی مشسخص دیگر: خیلی ازبیماریهای روانی شدیددر 
دوره‌ی نوجوانی شروع می شود و این دوره یک دوره‌ی پرخطر است و نوجوانان 
در برابر اختلالات روانی» گروهی آسیب پذیرند. از دید روان‌شناسان حدود ۲۰/ 
نوجوانان احتلال قابل تشسخیصی دارند که‌شایع ترین آنها«اختلال شخصیتی)و 
پس از ان «اختلال تطابقی» است.البته (اسکیزوفرنی»» بدترین نوع بیماری روانی 
وبیشترین قربانیان خودراازاین گروه انتخاب می کند. 

۳-رفتارهای استقبال از خطر: مصرف سیگار» الکل» دارو»بی‌مبالاتی جنسی 
ورانندگی باسرعت زیادهم دراین دوره‌ممکن است اتفاق افتد.م رگ ومیرناشی از 
تصادفات در رأس آمارم رگ ومیر نوجوانان‌قراردارد. علل رفتارهای حطر جویانه 
احتمالا عبارتند از:انگیزه‌های کونترفوبیک -ترسهای بی کفایتی ناز به تحکیم 
هویت مردانه وانگیزه‌وفشارهای گروه‌و همسالان. 

حالات غیرقابل انتساب به اختلال روانی: 

الف) مس‌ائل والدین و نوجوان:این مس‌ائل ممکن است‌ناشی ازوالدین یا 
نوجوان‌باشد و ظاهرا ارتباطی بااختلال روانی مشخص در طرفین ندارد. در مورد 
وضع لباس: آرایش, انتخاب دوستان انتخاب رشته تحصیلی» طرح دید گاههای 
فلسفی واصول اخلاقی و مذهبی معمولآممکن است‌بین نوجوان ووالدین 
اختلاف سلیقه پیش اید و به بحث و مجادله منجر شود. همچنین ميل جنسی قوی 
نوجوانان اضطراب شدیدی را در والدین ایجاد می کند. توجه زیاد نو جوانان به 
همسالان وبی توجهی وبی‌علاقگی به خانه ووالدین, خودرآی ومستقل بودن آنها 
ونپذیرفتن بی چون و چرای حرفهای والدین از مسائل دیگر در این ارتباط است. 

ب) مسائل تحصیلی: مد رسه وسیله‌ی اجتماعی و اموزشی مهمی است که‌با 
رشد شخص در دوران کودکی, نوجوانی و جوانی رابطه‌ای مستقیم دارد. جوانان 
ناگزیرنددرمدرسهباف ایند جدایی انطباق با محیط تازه, تماسهای اجتماعی» 
رقابت. اظهاروجود. صمیمیت و مسائل بی‌شماردیگر مداراکنندوبی‌حوصلگی 
در مدرسه غالبا ناشی از آشفتگی دراحساس هویت یا مسائل هیجانی است. 
۱ ودرنهایت‌اینکه نوجوانی دورةپرخطریاست‌ونوجوانان از گروههای 
آسیب‌پذیر اجتماع هستند و استعدادزیادی برای انحرافات اجتماعی واختلالات 
روانی دارند.دراین دوران نی زماننددوره‌های قبل زندگی».فرزندان‌مابه‌محبت 
حمایت.راهنمایی ومشاوره‌ی والدین نیازدارند و حوصله‌وبردباری وهوشیاری 


خاصی راایجاب می کند وفقط در صورت هدایت.مراقبت ومدارابانوجوانان آنها 
از توانایبهای حاص خود استفاده می‌کنند و می توانند راه تکامل و تعالی وسعادت 
وپیشرفت رادرپیش بگیرند و به فردی کارآمد مفید و شایسته تبدیل شوند ودر 
زندگی همواره راه راست رابپیمایند و عملی صالح و خداپسندانه داشته باشند. 
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شروع جنگهای هوایی 

برای اينکه به خوبی از وضعیت هواپیمابه عنوان یک 
سال ۱۹۱۶ آگاه‌شویم» کافی است که به یادداشتی ۳ 
خلبان انگلیسی درباره نخستین برخوردش بادشمن در 
هوا به رشته تحریر درآورده است توجه کنید: 

(نعستین باری که‌من در آسمان با یک هواپیمای 
آلمانی برخوردداشستم»هردویمایعنی من و خلبان 
المانی هیچ اسلحه‌ای به‌همراه نداشتیم و هرچه که 
اینط رف وآنطرف رانگاه کردیم تاحداقل چیزی پیدا 
من تنها یک عدد پرتقال به همراه داشتم که ترجیح 
دادم آن را تناول کنم تااینکه به مسوی‌هواپیمای آلمانی 
پرتاب کنم! و خلبان المانی هم مشخص بود که چیزی 
بیدانکرده‌بودابدین تر تیب پس از یکی دو مانور که از 
کنارهم عبور کردیم سرانجام دستی به نشانه سلام و 
علیک برای یکدیگر تکان دادیم و به دنبال کار خود که 
هماناشناسایی موقعیت‌هاوسنگرهای دو طرف برروی 
زمین بود رفتیم...» 

درحقیقت ممکن است در نظر اول یادداشت مذ کور 
به نوعی طنز تلقی شسود اما واقعیت هوایی از نظر نظامی 
در بخش‌های آغازین در جنگ جهانی اول هم دقیقا مانند 
گزارش خلبان انگلیسی بود. یعنی آنکه تنها کارایی که 
هواپیماها از نظر نظامی داشتند همانا پروازهای اکتشافی 
و شناسایی بود که عمد تا بدون هیچ خطری برای هواپیما 
دوازده سال ازاختراع هواپیمامی گذشت وهنوزاین 
وسیله در مراحل ابتدایی بود و همین که می‌توانست خود 
رادر آسمان حفظ کند و سقوط نکند» خود یک موفقیت 
بود. حال چه رسد به اینکه مسلسل یا بمب و وسایل 
دیگرراهم درهواپیماهای خود داشته باشد و از آنها 
استفاده کند. اما سرانجام این اجبار احساس شد 
که می توان از هواپیما بسیار بهتر و بیشترو با 





0 6 : بهروز بهرامی 







یکی از بیترین و زیباترین اختراعات بشر تبدیل به یک ماشین کشتار دسته جمعی می‌شود 


حنگ در آسمان 





تنبا در یک حمله هوایی. متفقین یکیبزار وپانصد بمب را بر سر نیروهای آلمانی رها کردند 





از هیچ به همه چیز 

برخلاف کشتی‌های جنگی و نبردهای دریای ی که از یک سنت جند هزار ساله ب رخو ردار بود و در طی قرون و 
اعصار پیشرفت‌های محسوسی راجهان د ر خصوص جنگهای دریایی شاهد شده بو د هواپیما و جنگهای هوایی 
یک پدیده کاملا تازه به حساب م یآمد . درواقع زمانی که جنگ جهانی اول آغاز شد تنها دوازده سال از اختراع 
پدیده‌ای به نام هواپیمام یگذشت و این وسیله هنوز در مراحل کاملاً ابتدایی حتی به عنوان یک و سیله نقلیه 
عمومی فرار داشت .اما مانند هر پدیده دیگری. هواپیما هم بر اثر اجبارهایی که یک اتفاق مخ وف بشری» یعنی 
جنگ. برای انسان ایجاد م یکرد. راهی به جز متحول شدن نداشست و خیلی زود نبردهای هوایی هم به یک ی از 
رخدادهای حساس و سروشت‌ساز در جنگ تبدیل شد. 








هواپیماهای بزرگ رتیه 
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یک و سیله معمولی که تنهاکاریرد 
شناس‌ایی داشت طی دو سال تیدیل 


به سلاحی مخوف در جنگ جهانی 
اول شد 





کارایی محسوس استفاده کرد و چنین تفکراتی موجب 
شد که تولید و طراحی هواپیمای جنگی هم آغاز شود. 
وضعیت نیر وهای هوایی 
در آغاز کار نیروهای هوایی در کشورهای 
متخاصم چندان قابل ذکر نبود. المان در 
حدود ۲۵۰ هواییما در نبروی هوایی خود 
داشت فرانسسویهاهم حتسی کمتراز 
ان پعنی در حدود دویست هواییما 
دراختیار داشتند. انگلیس‌ها هم 
| وضعیت عجیبی داشتند انهابه 
جای یک نیروی هوایی. دارای 
دونیسروی‌هوایی بودند که این از 
نظر اداری و ارتباطات کاررابرایشان 
مشکل کرده‌بود.امادر مجموع با یکصد هواپیما از آلمان 
و فرانسه در درجه پایین‌تری قرار داشتند. اتریشی‌ها که 


تنها با ینجاه هواییماء یک نیروی هوایی نامرئی داشتند و 





۱۱ ۱ 


چندان‌روی آن حساب نمی کردند. دراین میان‌روسها 
تنها نیروی هوایی را دراختیار داشتند که از نظر تکنیکی 
برتراز دیگران بود. یعنی اینکه آنها یک هواپیمای چهار 
موتوره‌وبزرگ راباعنوان سیکوریسکی دراختیار 
داشتند که قابلیت حمل بمب به میزان بیشتری از دیگران 
را در شود داشت. 
برترین‌هواپیماهای جنگی 

اماای ن آلمانهابودند که حیلی زو دبه کمک‌دانشمندان 
و هو هوآپیمای بسیار مقتدر 
شدند. یکی از انها هواپیماهای عظیم الجثه ز یپلین بود 
که ازیک بالن بیضی شکل وبسیاربزر گ ویک موتور 
قدرتمند تشکیل شده بود. زیپلین قادر به حمل محموله 
بزرگی در خود بود ضمن آنکه ابزارشناسایی و معانی 
ارتباطات الکترونیک‌دران‌بسیارموژربود.درواقع 
بابه پ روازدراوردن یک زیپلین المانهامی توانستند 
اطلاعات بسیار زیاد و گرانبهایی از شکل گیری عطوط 
دفاعی دشمن. تهیه کر ده و به مسرفرماندهی نیروهای 
زمینی خو د انتقال دهند. اما قدرتمندترین سلاح هوایی 
المانهاهمان‌اهواییماه ای فوکر بود که توسط یک 
مهندس آلمانی موسوم به آنتونی فوکر طراحی شده 
بود. فوکر از هر نظر یعنی چه از نظر قدرت آتش و چه از 
نظرسرعت برترین جنگنده آن زمان محسوب می‌شد. 
درواقع سرعت آن به ۱۶۰ کیلومتردرساعت می رسید 





خلبان فرانسوی در حین راندن 


که در آن دوران گیج کننده محسوب می شد. علاوه بر آن 
که خلبان قادر بو د تاعلاوه‌برراندن هواپیما. بامسلسل 
خود هواپیماهای دشمن و یامواضع دشمن درروی 
زمین را هدف قرار دهد. 
خلبانان مشهور جنگ 
درج جنگ جهانی اول که‌هواپیماهای جنگی هنوز 
درمراحل اولیه بود واز نظر تکنیکی چندان پیشرفته 
محسوب نمی شدند» در نتیجه این جنگ بیشتر ازهر 
چیزی جایگاه خابانان قهرمان و شجاع بود که علیرغم 
کمبودهادر هواپیماهاء باشجاعت‌های خو د باعث خلق 
حماسهها می شدند که حتی برخی اوقات دوست و 
دشمن به آنها احترام می‌گذاشتند. 
بارون قرمز 


مانفرد فون ریختوفن ملقب به بارون قرمز همواره 
سواربریک هواپیمای فوکرقرمزرنگ. خود راازسایر 
خلبانها و هواپیماهای جنگی متمایزمی کرد. بارون قرمز 





از ماه سیتامبر و به سال ۱۹۱۱ که پروازهای خود را 
آغاز کرد تا آوریل سال ۱۹۱۸ در مجموع ۸۰هواپیمای 
متعلق به متفقین را هدف قرار داده‌وسرنگون کرد که این 
رقم هنوزهم پس از نزدیک به 
یکصد سال یک رکورد جهانی 
محسوب می‌شود. اما غم‌انگیز 
انکهدرما‌نوامبروبه‌ سال 
۸ هواییمای او مورد 
هدف قرار گرفته و سقوط کرد 
و خودش هم دردم جان سپرد. 
زرژ گرنمه 

واماآس فرانسویهادرمیان 

خلبانهایشان همانا ژرژ گرنمه 








بود. ژر ژاز بدو تولددچارمشکلات ریوی‌بودوبه‌همین 
دلیل زمانی که درشروع جنگ داوطلب حضور در 
نیروی هوایی شد. پس از معاینه پزشکی» درخواست او 
رارد کردند. ژرژ پنج بار دیگر درخواست خود را تکرار 
کرد تااینکه در نوبت ششم به دلیل کمبود نفرات ژرژ 
رابه عنوان مکانیک درنیروی هوایی فرانسه به حدمت 
اصرار ورزید. تااینکه در ژوثیه ۱۹۱۵ پس از یکسال 
صبر و در نوبت قرار داشتن به دلیل تلفات زیاد در ميان 
خلبانهای فرانسوی, تصمیم بر آن گرفته شد تااز گروه 
مکانیکه انیزبهره گرفته فسودوبدین ترتیب ژرژهم 
نخستین ماموریت پروازی خود را انجام داد. در همان 
ماموریت او در مقابل یک جنگنده آلمانی و خلبان لجباز 
وسم ج آن قرار گرفت و دریک نبردهوایی که به مدت ده 
دقیقه به طول انجامید. 
المانی هدف ژرژ قرار 
کرت و ابو و 
پس از ان ژرژ که هنوز 
تجربه کافی به دست 
نیباورده‌بود؛ درهفت 
موردمتوالی هدف 
دشمن قرار گرفت و 


که دوستان ژرژدر 
نیسروی هوایی به او 
لت «ژرژ ریسکی» را 
بخشیده بودند. دلیل 
آنهم سیستم نبردهای 
هوایی بود که او اختیار 
می کرد و مستفیما و از 
جلوبادماغه‌هواپیمای 
دش هب" مواجه می‌شد 
وبه همین دلیل هم 
تعداد مورد هدف 
قرارگرفتن‌های ژر آنقدرزی‌ادبود.امازمانی که ژرژ 
تکنیک‌ه ای نبرد خودرا تکمیل کرد آنگاه مانند یک 
طاعون به جان دشمن افتاد و در کمتر از یک سال ۵1 
هواپیم ای آلمانی راموردهدف قرارداد که این مقدار 
هنوزهمبرای‌نیروی‌هوایی فرانسه یک رکوردمحسوب 
می‌شود. اما در یازدهم سپتامبر 
هوایی دیگری عازم شده بود. 
دیگر بازنگشت. البته نه جسد و 
نه هواپیمای متعلق به او پیدانشد 
وبسیاری از فرانسویان هنوزهم 
معتقدند کهآودرنبرد کشته 
تسده ست درحالی که آلمانها؛ 
خحلاف این ادعارا داشتند. 





پیشرفت در تکنولوژی کشتار 

امااگرچ در جنگ جهانی ول هواپیماهای نظامی 
هنوزازنظرفنی در مراحل اولیهبودند ام کشستارو 
انهدام توسط این پدیده یعنی هواپیما؛ به خوبی امو خته 
شدوپس ازپایان جنگ جهانی اول بود که تکمیل و 
تحول در طراحی و تولید هواپیماهای جنگی به شکل 
شگرفی پیشرفت کرد و هواپیماهای جنگنده وبمب 
و ام اه رای و ارو 
تبدیل شدند. 

شاید بهترین گفته راباید از یکی از برادران رایت که 
مخترع هواپیما بودند و اوزنده‌مانده‌بود تا تبدیل‌شندن 
ا ار ی ا ای اه وه 
است او کته تا 


هواپیماهای انگلیسی -آلمانی -فرانسوی -اتریشی 
وابزارو وسایل انها 





هواپیما رازمانی که به اتفاق مرحوم برادرم اختراع 
کردم وبرادرم جان خودرادراین راه‌فدا کرد تنها 
این تصورراداشتیم که این وسیله درراه پیشرفت و 
پیشبردانس نها بحصوص از نظرعلمی قرار گیردو 
روزی اسمانها و ستارگان راهم درنوردد اما در عوض 
بسیار متاثر شدم که شاهد تبدیل شدن هواپیما به یک 
اگر من و برادرم روزی می‌دانستيیم که این پدیده در 
راه کشتن یابی خانمان کردن مردم مورد استفاده قرار 
کند و انس نها را از میان بردارد مدال افتخار می‌دهند 
هرگز حتی شروع به چنین اختراعی نمی کردیم.» 
رایت 
تصورمی کنم که همین نقل قول‌بدون‌شرح‌دیگری» 
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دنل کار نکی 






سر چهارراه ایستاده بود که دیدمش...با همان شلوار 
ر نگ ورورفته وموهای ژولیده...بوق زدم و صدایش 
کردم... ب رگشت. توی ماشین رانگاه کرد و دستی تکان 
داد... گفتم: بیا بشین می رسونمت... 

آمد تو... گفتم: از این طرف‌ها... 

بچه محل بود... همه دوران بچگی راباهم توی همین 
کوچه‌ها فوتبال بازی کرده بودیم... با هم مدرسه می‌رفتیم 
و کنار هم بزرگ شدیم... ولی حالاراهمان از هم جدا شده 
بود. یکی دوس الی ازازدواج من می گذشت ونادرهم 
هشت. نه سالی بود که گرفتار اعتیاد شده‌بود... پدرش مرد 
آبروداری‌بود...بعد از ماجرای اعتیاد ناد خانه رافروخت 
ورفت جای‌دیگر که‌بی‌نام وب ی آشناوبی‌دوست زند گی 
کند... همه اهل محل پدرش رادوست داشتند. ریش سفید 
محله بود... دستش توی کار خير بود و هیچ آزاری به کسی 
نمی رساند... اما نادر بدبختی برایش اورد... معتاد شده 
بعد دزدو قاچاقچی... همه محل می گفتند نادر دم مدرسه 
بچه‌هام ی ایستد و موادمی‌فروشد... خب پیرمردبیچاره 
چه می توانست بکند جز اينکه از این بی ابرویی فرار کند 
یرود 

چند وقتی بود که سر و کله نادر بیدا نمی‌شد... آن روز 
برای دیدن مادرم رفته بودم محله قدیم که او راسر چهارراه 
دیدم... بهش گفتم: اوضاع چطور است... توی ترکی پا 
کک کر کی ی 

سرش را پایین انداخت و هیچ نگفت... 

ازوقتی ناد ر افتاد توی این دردسر دلم می خواست یک 
وا ای رد تا ترامع یبرع رورا 
دراورده‌بود... یک جورهایی اسم‌نادن یادنادر حرف نادر 
مرادیوانه‌می کرد... می گفتند ضبط ماشین فلان همسایه را 
دزدی ده... توی جوی. چاقو خورده و غرق خون پیدایش 
کر ده‌انل. اوه ا 





معصومه بر بانه 
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فاطمه قربانی 


یک خبر خوب نمی شسنیدم وانگار ته دلم خودم را 
دراین بدبختی سهیم می‌دانستم درحالی که کسی یقه مرا 
نمی‌گرفت و سوالیازمه ا 

من دوست صمیمی نادر بسودم... روی یک نیمکت 
می‌نشستیم و درس می‌خواندیم... باهوش بود... بذله گوو 
خوش فیافه... توجه همه رابه خودش جلب می کرد و من 
هیچکدام از این مشخصه‌ها رانداشتم... 

بااواین طرف‌وان طرف می رفتم که به واسطه 
خوش مشربی‌هایش دوستانی پیدا کنم... بهش حسادت 
می کردم... خیلی وقتها شب تا صبح بیدار می‌ماندم و درس 
می خواندم که نمره بهتر از او بگیرم... 

اوام‌اهمیشه برنده‌بوددربازی که خودش خبر 
نداشت!! 

گفتم: کجا می خوای بری... برسونمت... 

گفت: سراتوبان پیاده‌ام کن. 

گفتم: کجامی‌ری؟ 

بجوات نداد... 

می دانستم علاف است... شاید هم می خحواست جایی 
برود خودش رابسازد با... 

گفتم: پس باهم چرخی می زنیم و بعد می‌برمت دم 


گفت: نه... اونجانمی‌رم...منومیدون انقلاب پیاده کن. 
بقیه راه‌رو خودم می‌رم... 


اولین بار که فهمیدم مواد توی جیبش است گفتم: چند 
ls,‏ 

گفتم: پس بیشتر e‏ 

می دانستم تفریحی معنی ندارد... الوده شده... باید 
انگار روح شیطان در من دمیده بود... به جای اینکه کاری 
و درد نمراتمازاوبیشتر 
شده‌بود... کنکور قبول شدم واوپشت کنکوری به حساب 
می‌امد... اینها ذوق زده‌ام می کرد... یک روز پدرش مرا تو 
خیابان دید و گفت: از نادر خبر داری؟ 

می‌دانستم گرفتار شده‌ولی خودم را کشیده‌بودم کنار... 
حتی حاضرنبودم هیچ خبری از او به پدرش هم بدهم... 





محمدرضا سلیمان آبادی 


اینها به هزار شکل می‌تونن آدم‌رو آلوده کنن... 

مهر تاییدراهم گرفته بسودم... رفتم دانشگاه و به 
طرف اینده‌ای متفاوت پیش می رفتم... نادر رامی‌دیدم... 
تلو تلو حوران توی کو جه...افتاده کنار حوی... اما حالا 
دیگررفاقت معنی نداشت....سرم راپایین می‌انداختم و 
می‌رفتم... بازی را برده بودم ولی نمی‌دانم چرا از این بردن 
لذت نمی‌بردم... شسده بود مسوهان روح... وقتی خبردار 
شدم از محله رفته‌اند. حوشحال شدم...ولی وحدان 
دردی همیشه عذابم می داد... حالا ب از توی محل دیده 
ی رم خی سین عادبا چم دس برد کر 
اقای مهندس بودم و او یک معتاد مفلوک...دلم می خواست 
چیزی بگوید... اماحرف نمی زد... عذابم می‌داد... داشستم 
می تر کی دم... گفتم: رفیق» بد جور بریدی... تو باید الان یه 
ماشین ع این زیر پایت بود. نه اینکه... 

نادر خندید: تو که داری... من هم پز تورو به دوستام 
می‌دم. شنیدم مهندس شدی... 

مهندس چیزی بود که او توی کلهام انداخته بود... 
مهندسن TS SS.‏ ۱ 
نبودم... فکر می کردم به زور دیپلمم رامی گیرم و می‌روم 
توی‌مغازه پدرم مشغول می‌شوم...ولی بلندپروازی‌های او 
مرابه اینجا کشیده بود... گفتم: ای ار تا رد 
یادته چقدر از مهندس مکانیک شدن حرف می‌زدی؟ 

ادر کف پادم ی حرفهارو می‌زدم؟ 

گفتم: دستم انداخحتی؟ 

نادر خیلی جدی گفت: نه... واقعا یادم نمی‌یاد... فقط 
خوب یادم است که تو چفدر بچه درسخوانی بودی... 
پشت کار داشتی... همت که می کر دی نانه هر جیزی 
می‌رفتی... من همت نداشتم ولی به تواساسی افتخار 
می کردم... همه چیزت سر جایش بود رفاقتت. درست. 
فوتبالت... ولی من همه چیزرو آسون می گرفتم... می‌دیدم 
چه راحت نمره خوب می شد گرفت... چه راحت می شد 
رفیق پیدا کرد و چه راحت معتاد شدم... 

بغخض گلویم رامی‌سوزاند. گفتم: پس بیایک کار 
سخت توی زند گیت انجام بده و ترک کن... 

آهی کشید. گفتم: من درسخونی رو مدیون تو هستم. 

سری تکان‌داد:ولی توسختکوشی روبه‌من یادندادی... 
رسیدیم مید ون همین جاپیاده می‌شم... پیاده شد...رفت... 
میان جمعیت محو شد... چشم چشم کردم... گم شد... گم 
اما جای او خالی است... خاک لباسش هنوزروی صندلی 
چرمی برق انداخته شده کنار دستم بود... چیزی توقلبم 
چ نگ انداخته بود... حس کردم چقدر مدیونش بودم و 
خحودم غافل ا زاین دین!!! گاهی ما چه بی تو جه از کنار 
دوستان و اشنایانمان رد می‌شویم...هميشه وقت جبران 
نیست... کاش باز پیدایش می کردم. این بار بغلش می کردم 
و می گفتم: هر کاری می کنم که نجاتت بدهم... 





ارش EL‏ مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هاازساعت 


پاسخ ویزه 


جناب آقای م -ج از رشت چنین نوشته‌اند: 
و۱ اساله‌نیزمی‌باشم»امادر مخمصه‌ای گرفتار آمده‌ام 
پس از حدود بیست سال زند گی زناشویی با همسرم کار 
مابه جدایی کشیده واگرچه در عمل یک سالی است که 
جدای از یکدیگر زند گی می کنیسم »اما از نقطه نظر قانون 
ا 
آمده زاییده رفتار و کردار شخص من است واین من 
زندگی مشترکمان هستم. 
عشق و شک و تردید 
گیرد»بایکد یگ رآشناشدیم ومن ازهمان‌ابتداعاشق 
سال آشنایی ونامزدی. ماسرانجام به خانه بخت رفتیم 
واز آنجابود که‌متاسفانه‌رفتارهای‌بد من آغازشد.من 
به‌هر حرکت وبه‌هرسخنی که از جانب او مشاهده 
می کردم و دلیل آن را نمی‌دانستم مشک وک می شدم و نزد 
اوشکایت می‌بردم. در مجالس و میهمانی هااگر صحبتی 
بازگشت به خانه همس رم رامو رد انتقاد قرار می دادم و 
بسیاری از مواقع کارمان به بحث و جد لو حتی دست 
بلند کردن می کشید.اصولآهمواره‌این تصوردرذهن 
غصبائی می کرٹ اوبی تفاو ت نانس دادو ین امر مرا 
به شدت عصبی می کرد البته همراه با همه این عصبی 
شدپهاه دعواها ومرافعه‌ها.؛ من همچنان عاشق او بودم 
اماخودم‌هم احساس می کردم که د و گانگی در رفتارم 
نیت به او هو د بود. 
آخرین تنش . . 

وسرانجام زمانی که سال گذشته برای آخرین بار کار 
مابه دعواو مرافعه کشید. همسرم ساک خود رابرداشت 
و خانه‌راترک کرد و از ان پس هرگز به خانه بازنگشسته 
بیشتر شد و من متوجه شدم که چه مو جود گرانبهایی 
رادرزند گی خودازدست‌دادم.بارهابه‌نزداورفته‌و 
ضم اب راز پشسیمانی» اناوت نان ویسیانواده 
3ش باز گردد. امابه من می گوید که از من متنفر است 
و بلاهایی که من بر سر او آورده‌ام آنقدر تنفرانگیز بوده 
که او حتی حاضر نیست یک لحظه هم به من نگاه کند. 
درب خانه اقدام به خود کشی کردم که پس از یکی دو 


ا یا 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


هم حاضر به زند گی نشد. پس از آن حتی به توصیه 
آرامبخش برای من تجویزشد که کمی حال مرابهتر کرد 
بسیار زن فهمیده و باشخصییتی هم هست راهنمایی‌های 
بسیار مفیدی برای من داشته است وبه من فهمانده که 
درواقع رفتار کنونی همسرم ایینه تمام نمای رفتار خود 
ورازو نی ازبا خداوند سوق داد.اماحتی با آرامش هم 
که‌سراغ‌همسرم می روم‌اوبادادوفریادمرااز خودش 
می‌راند و به من می گوید که رفتارم دروغین است ومن 
هرگز عوض نمی‌شوم. 
مشکلات دیکر 

اک کد ا این ای عاد کی 
است و در مدرسه دردسرهای فراوانی به راه انداخته تا 
مادرش راندارد. از سوی دیگرمن هم دچار تپش قلب 
شده‌ام که متخصص اعصاب آن را زاییده افسردگی در 
عمو و زن عموی همسرم که از او خواهش می کنند که به 
خاطر سلامتی بچه‌هاهم که شدهبه سر خانه وزند گی 
خحودبرود اونمی پذیرد. دراین ميان خواهرش روی‌او 
اخلاق و رفتار آنها مرااز پادرمی آورد و خواهش می کنم 
که‌برای جلو گیری ازبرهم خوردن این زندگی و تبعات 
آن مرا راهنمایی کنید. 


نشا ن دادن قابلت‌ها 


جناب آقای م "ج از رشت 
هدف واستراتژڑی 

باتو جه به آنکه‌هرگونه راهی را که امکان‌پذیر بوده 
و هر حرکتی را که به ذهنتان می‌رسید انجام داده اید اما 
نتیجه‌ای عاید شمانشده پس به نظر می رسد که باید از 
استراتژی کنونی دست بردارید. دروافع استراتژی فعلی 
شم براساس الما اکر ر این مورد که به شدت 
کو ہد قراردارد و ۰ تام تیا برای 
جلب نظراومی ۳۳۳ 9۴لا زی وتر حم اورا 
به حودتان و بچه‌ها برانگيزید وبران هستید تابه او چنین 
القاء كنيد که بدون اونه ماو نه بجه‌ها قدرت ادامه 
زندگی راندارید و همه چیز درحال برهم خوردن و منهدم 
شسدن است و چنین است استراتژی شما که تاکنون نه‌تنها 
نتیجهای نداده» بلکه به وضوح اکراه و عدم رضایت رادر 


او ایجاد کرده است. درواقع اعتراف به ناتوانی همراه با تمنا 
والتماس.راهی است که‌شمادر پیش گر فته‌اید تااورابه 
اا ا کلب 
استراتژی معکوس 
تسده ر ا فسرارد فیس 
حدود بیست سال زند گی مشترک با همه ناهنجاری که 


نسبت به اوروا داشسته‌اید, حالاهم برای اینکه ذهنیت او 
راتغییردهید. می خواهید همه‌مسوولیت‌هارادوباره به 
گردن‌اوبیندازید. خودتان,بچه‌ه اوهرمورددیگری. 
درحقیقفت اودرذهن به خودش می گوید:«حالابه جای 
اینکه در نزدیکی‌های ۰سالگی قول زند گی راحت‌ترو 
با آرامش بیشتری رابه من بدهد می خواهد برای سلامتی 
خودش وبچه‌هامر امس وول قراردهد وبدین ترتیب پس 
ازباز گشت به زندگی مشترک هم اگر کوچکترین مشکلی 
برای حودش یا بچه‌ها پیش آید.مرامسوول خواهدسانعت 
وهمان آش وهمان کاسه.»بنابراین جناب آقای جوادی؛ 
بیاییسدبهجای ضعف و التماس. از موضعی وارد شوید 
که در آن قابلیت‌های خودتان رابه اونشان دهید وبرای 
اوزمینه‌ای فراهم کنید که این بار پس از با ز گشت او به 
زندگی مشترک. می خواهید تادر مسوولیت‌ها با اوشریک 
باشید و می خواهید آرامش بیشتری رابرای او فراهم کنید. 
بیایید به جای اینکه خودتان رافردی با ضعف شخصیت و 
متمایل به خود کشی و کسی که در زند گی نمی توان‌روی 
او حساب کرد. معرفی کنید. خودتان راانسانی نشان دهید 
که دارای اعتماد به نفس است و با تجربه‌های بیشتر نه‌تنها 
به وضعیت گذشته‌بازنمی گردد.بلکه با تحولات ذهنی و 
وی ادن و اه وتو ونیا ا دا رن 
موثر نشان دهد. 
درحقیقت با توجه به آنکه شماهمه گونه راههارا 
تاکنکورنامتجان کے دوا بن نتیجه همه آنها برایتان ک0 
بوده اسست.من قویاً توصیه می کنم که بااستراتژی تازه 
وازموضع قدرت واعتم ادبه نفس واردشوید که‌در 
دنی‌ای کنونی با همه چالش‌ه او رقابت‌ها اصولا زنان به 
چنین شخصیت هایی نیاز دارند واحترام می گذارند چراکه 
خودشان را در یک حیطه امن و در خانواده ای باشخصیت 
و قدرتمند مشاهده می کنند. امی‌دوارم که با به کار گیری 
توصیه‌ها؛ ه رچه زود ترزند گی مشت رک خودراازسر گرفته 
واین بار به مسوی ترقی و تعالی و خوشبختی همه‌جانبه 
نا 
موفق و پیروز باشید 
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0ز ان ذ۱ کت روسو 


ما راهای خواستکاری ۳ 


باز شکوه آمده بود خانه ما... این دختر شده بود 
سوهان روح من... دخترخالهام بود و از قضا یک دل 


نه صد دل عاشق رت 
تمام کرده بودم و سر کار رفتم داستان عشق و عاشقی 
شکوه ٥‏ قوی‌تر هم شده بود... 


بچه‌تر که بودم متوجه علاقه ویژه آوبه خودم 
می‌شدم ولی حالا دیگررسما آن را برملا کرده بود 
و مادر و پدرم هم از این ماجرا خوشحال و خرسند 
بودیك... 

کون ری بر 
خلاصه بگویم همه اورادوست داشتند و مهمتر از 
همه خوش چهره هم بود... از بچگی خانه‌هایمان 
مثل دو خانه دوقلودیوار به دیوار کنارهم بود... 
وسط حیاط یک جاریایه گذاشته بو دند که اعضای 
دو خانواده از طریق آن از دیوار بالامی‌رفتند و 
می‌آمدند در آن یکی حیاط... نه در زدن و زنگ زدن 
معنی داشت ونه‌مراعات جیزهای دیگر...مادر و 
حالهام که مر تب از حياط خلوت آشپزخانه با هم 
حرف می زدند... درددلهایشان, بگومگوها و حتی 
غیبت‌هایه ۱ ا ا 
خحلوت رد و بدل می‌ شد. 

همه از این وضع راضی بودند جز من که حالا شکوه 
چپ و راست دورو بر من می‌پلکید... یک وقت‌هایی 
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مادرم گفت: رفتم خانه‌شان... نمی‌دانی جه فرشها 
و مبل‌هایی داشتندا بعد از ختم انعای سفره‌ای پهن کرد 
که باورتان نمی‌شود... مادرش کدبانوست... پدرش از 
تاجرهای سرشناس است. تا چشمم به خو د دختره افتاد 
به خاله‌ات گفتم» سیمین این همان عروس ایده‌ال من 
است. ظریف اندام با موهای لخت خرمایی... پوست 
سفید و خانواده‌دار... 

تقریباً هر چند شب یکبار که از سر کار برمی گشتم 
و پای کامپیوتر می‌نشستم که جواب چند ایمیل رابدهم 
و سری به سایت‌های خبری بزنم» مادر می‌آمد و برایم 
از یک دختر رویایی حرف می‌زد. ۲۸ ساله بودم و مادر 
فکر می کرد باید هر طور شده مرا زن بدهد. ولی غافل 
از این بود که حتی خودش هم راضی به وصلت من 
نبود... دو برادر دیگرم ازدواج کرده بودند وزنهایشان 
رابطه خوبی با مادر نداشتند... از ان بدتر من بچه اخر 
خانواده بودم و اگر ازدواج می کردم» پدر ومادرم دست 
تنها می‌شدند و... 

بابی حوصلگی به حرفهای مادر گوش می‌دادم. 
ولی‌این بار هیجان‌زده‌تر از دفعات قبل شده بود... 
فردای آن شب به محل کارم ز نگ زد و گفت: خبر 
وب دارم... خاله‌ات با مادر دختره صحبت کرده و 





داد و فریاد می کردم و مادرم عصبانی می‌شد و سه روز 
بامن حرف نمی زد. پدرم سعی می کرد دوستانه با من 
رفتار کند و مرامی کشید کناروبهم می گفت: دیگر 
زنی بهتر از شکوه پیدا نمی کنی... از بچگی با هم بزرگ 
شدید» خانواده‌ها همدیگر را خوب می‌شناسند. دختر 
خوب و زیبایی هم هست. دیگر چه می خواهی؟ 

همه این حرفها درست بود ولی من دلم می‌خواست 
لجبازی کنم... بالا خره یک روز به مادرم گفتم: به خاله 
بگذارد ازدواج کند 

مادرم بغض کرده گفت: حرف کرت است؟ 

از فردای آن‌روزم ادر و خاله‌ام به زبان ترکی که‌ما 
بچه‌ها متوجه نشسویم از هم ان حياط خلوت در حین 
اشیزی حرف زدند و به یکباره خانه رفت تو سکوت! 
طرف و ان طرف حیاط... انگار گرد مرده ريخته بودند 
آنجا... فکرش ل خانه پرسر و صدا؛ چنان 
ساکت شده بود که ادم می‌ترسید... اما خوشحال بودم. 
بالاخره حرف مرا جدی گر فته بودند. تااینکه جند 


گفتند قدمتان به روی چشم و قرار رابرای شب جمعه 

ازاین شب جمعه‌ها زیاد دیده‌بودم. گفتم» چشم 
و گوشی را گذاشتم و به کارهایم رسیدم. آخر هفته ما 
اماده شدیم به خانه انها برویم... 

حق با مادر بود» سر ووضع خانه‌شان خیلی خوب 
بود و خنده‌ام گرفته بود. مادر چقدر بلندپرواز است و 
فکر می کند اینها دخترشان رابه من می‌دهند! میهمانی به 
تعارف و پذیرایی گذشت.مادر که چشم از وسایل خانه 
برنمی‌داشت و پدر برای اینکه کم نیاورد از پدربزرگ 
توو تسش خرف می ره که جقلومال و اموال داکنت 
و رضاشاه همه را گرفت و... 

من هم نیم‌نگاهی به دخترک انداختم. ..ولی چون 
اصلاً حرف نزد» چیزی از او نفهمیدم . به خانه که آمدیم 
همه خوشحال بو دند و خدا خدامی کردند که جواب ما 
را مثبت بدهند. فردای آن روز مادرم تلفن کرد و از قضا 
مادر سپیده جواب نیم‌بند بله رادادو گفت بهتراست 
خانواده‌ها و جوانها با هم اشنا شوند... 








هفته بعد وقتی داشتم از سر کار برمی گشتم. پسر جوان 
بسیار خوش تیپی رادسته گل به دست همراه زن و 
مرد مسنی دم در خانه خاله دیدم... حتماً خواستگار 
بود... وارد خانه که شدم پدر زیرزبانی جواب سلامم 
راداد و مادر پیازهارابهانه کرده بود و های های گریه 
می کرد... راستش رابخواهید دل تو دل خودم هم نبود... 
یک آن فکر کردم اگر شکوه جواب بله را بدهد و ازاین 
خانه برود چقدر دلم برایش تنگ می‌شود... اما مدام 
به خودم یاداوری می کردم که اتفاقا خوب می‌شود. 
این طوری می توانم راحت‌تر راجع به زند گیام فکر 
کنم... باز یکی ته دلم انگار می گفت: اگه شکوه این 
پسره را بیسندد؟!... 

مطمئن بودم آن پسر یک دل نه صد دل دلباخته 
ری و و بت و سس هیا 
من خوش تیپ تر بود و هم از سر و وضعش معلوم بود. 
وضع مالی‌اش هم خوب اسست! سرم رابه کارم گرم 
کردم و خواستم بهش فکر نکنم... ولی سکوت خانه 
خاله دل اشوبم کرده بود... تااصدای خداحافظی امد 
پریدم پایین و به مادر گفتم: چه شد؟ 

مادر براق شد و گفت: چی جه شد؟ 





میهمان بازی‌هاشروع شد ومن کم کم باسپیده 
سرصحبت راباز کردم....از دنیای خارج از خانه و 
خانواده هیچ نمی‌دانست... کمی لوس و زودرنج بود... 
رفتارش سرد و بی‌رنگ به نظر می‌رسید و مادرم همه را 
می گذاشت به روی نجابت و خانمی‌اش و روزبه‌روز 
از او بیشتر خوشش می امد... خحلاصه به سه ماه نکشید 
که مراسم عقد بر گزار شد. درحالی که دل تو دلم نبود که 
سرنوشت ما چه خواهد شد. خیلی علاقه‌مند به سپیده 
نبودم ولی هر دو خانواده راضی بودند. همکارهایم 
می گفتند شک نکن و برو جلو... پدرزنت خیلی بهت 
کم کاھی کل که زنل کے ات شرفت کٹا 

در همان دوران عقد فهمیدم که هیچ وجه مشت ر کی 
با سپیده ندارم. درواقع او دختری بی آرزو بود... ته دلش 
می خواست ادامه تحصیل بدهد و حتی یک کلاس زبان 
برود...نگران بود که‌اگر حامله شود هیکاش به هم 
می خورد و اینکه همه مردم حسود هستند و علاقه‌ای به 
داشتن دوست و رفاقت با ادمهای غریبه نداشت 

خیلی دلم می خواست راهی بود که این عقد رابه هم 





مادر با عصبانیت چیزی به تر کی به من گفت که 
ري ي اس بر پر اس ا ا 
سرم را پایین انداختم. صدای خاله امد و مادر که 
ترکی چند جملهای ردو بدل کردند. چقدر دلم 
می خواست از حرفهایشان چیزی سر دربیاورم!... 
جند روز بعد شکوه امد خانه‌مان که مادر برایش 
لباس بدوزد... با خنده گفتم: ار ...کت 
و شلوار بدوزیم؟ 

شکوه لبخند زد و گفت: حتماً... فقط لطفا یک 
ری ۱۷۱۰۱ 

لحن صحبتش تيز و برن ده بود... گفتم: 
منطورت جیست؟ 

ماد کی فاد ۱ را اس اسنت. 
باید آبروداری کنیم. شسکوه جانم بختش بلند 

نمی‌دانم چرادلم هری ریخت... شکوهدیگر 
yT‏ 
شکوه برای اولین بار حالم رابد می‌کرد... انگار بی‌آنکه 
آدمها جقدر از حودشان غافلند!! 

روزبعد سرماخوردگی رابهانه کردم وسر کار 
نرفتم... حوصله نداشتم. توی خانه ماندم. مادر و خاله 
مدام راجع به تدارک جهیزیه حرف می زدند و دل من 


می‌زدم ولی نمی شد. پدرم خانه را تهیه کرده بود. 
هر روز کارتونهای جهیزیه می آمد در آن خانه... 
تدارک عروسی به سرعت دیده می‌شد و هیچ کس 
مجال حرف زدن به من نمی‌داد... 

ی سر اه 
عسل به ترکیه برویم. انجابود که وافعا فاتحه 
این زندگی را خواندم... هر چقدر من از اماکن 
تاریخی خوشم می امد سپیده نفرت داشت و فقط 
دلش می خواست به رستورانهای خوب برویم و 
دربوتیک ها جار رید کی ۳ 
نمی گفتم و سعی می کردم همان کارهایی رابکنم 
که او دوست داشت. ولی همین امر. سردی رابطه 
مارا بیشتر و بیشتر می کرد... از سفر که بر گشتم به 
مادرم گفتم: برایمان دعا کن... من هیچ علافه‌ای به 
این دختر ندارم و حالا زن من است و... 

مادرم دلداری ام داد که اول همه زند گی‌ها همینطور 
است و يواش يواش علاقه ایجاد می‌شود... 

که نشد... هر روز صبح سر کار می‌رفتم و غروب 
برمی گشتم. خانه‌ام تمیز و مرتب بود... البته کار گر 
خانهپدرم هرروز  .‏ اد 3 
می‌امد و عملا سپیده دست به سیاه و سفید نمی زد... 
آشسپزی مخحتصری می کرد و باید با قاشق و چنگالهای 
آب ط لو لیوانه ای کریستال می‌خوردیم و لذت 
می‌بردیم ا!! 





ریش ریش می‌شد... 

تاغروب دیگر انقدر حالم خراب بود که طاقت 
نیاوردم و رفتم تو حياط و از چارپایه بالا رفتم و شکوه 
راصدازدم. آمد توی ایوان. گفتم: حالا چرا با این عجله 
می‌خوای جواب بله بدهی. بهتر نبسود تحقیق کنی... 
می‌خواهی من بروم تحقیق کنم؟ _ 

شکوه‌با بی حوصلگی گفت: اشنای عمه‌ام است. 
او تاییدش کرده.. 

گفتم: ولی تحقیق ضرری ندارد... 





به نش ماه نکشید که از این وضع بریدم و وقتی 
داشتم یک روز دراینترنت گشست و گذار می کردم 
ناحوداگاه دکمه 118 را زدم و همان جا دختری به 
اسم« رها م» که حتما اسمش رابه دروغ نوشته‌بود 
آمد روی خط و یک ساعتی با هم 0118 کردیم... بعد 
از یک ساعت حس خوبی داشتم. فرداو پس فردا... 
اد حلاف سییده» 
آن دختر یازن یا حتی مرد حرفهای زیادی داشت که 
با من بزند... برایم مهم نبود پشت خط کی است و چه 
کاره است. مهم این بود که مرا از تنهایی دراورده بود. 


برای اولین بار بود که می‌دیدم شسکوه اصلاً 
حوصله حرفهایم راندارد... به دست و پا افتاده 
بودم. ولی او این پا و آن‌پا می کرد که برود... 

حالم حیلی حراب بود... دیگر طاقت نیاوردم 
و شب به مادر گفتم: کاش شکوه به این زودی 
عروسی نمی کرد. 

مادر جوابم رانداد... گفتم: عجب حماقتی 
من کردم. 

باز جوابم رانداد... گفتم: اگر از شما بخوام به 
خواستگاری شکوه می‌روید؟ 

انگار با دیوار حرف می‌زدم. پدرم هم چشم از 
تلویزیون برنمی‌داشت... فردای آن رو زشکوهرا 
صد ازدم وبهش گفتم پشیمان شده‌ام ومی خواهم... 
او هم حوصله شنیدن حرفهايم را نداشت. رفتم 
سراغ خاله جان, بهش گفتم می خواهم دامادش 
ی یر( 9 ی 
ml‏ کت یروا 
صدفه بود... | گر هر قلبی می توانست سرد شود و 
قهر کند اما قلب خاله جان نمی توانسست... بالاخره او 
بهم قول داد با شکوه حرف می‌زند... 

جنگ و دعواهایی به پا شد تاشکوه خانم قبول کرد 
به آن خواستگار جواب رد بدهد و به من جواب بله... 

حالا سیزده سال از ازدواج ما می گذرد و هر وقت 
به شکوه ن_گاه می کنم که دارد به امورات بچه‌ها و 
خانه می رسد خداراشکرمی کنم که اورااز دست 
ندادم... 
8 





این مر آوده ادامه پیدا کرد درحالی که سییده جلو 
تلویزیون لم داده بود ومن هم درحال صحبت 
ماهها گذشته و... 
گرفتم کامپیوتررا کنار بگذارم و همه توجه و 
وقتم رابرای سپیده بگذارم. ولی فایده‌ای نداشت. 
او مسردتر و بی‌روح‌تر از ان بود که بتوان کنارش 
احساس ارامش کرد بالا ره یک روز بدون 
هیچ دعوایی و یا جدالی موضوع طلاق را پیش 
کشیدم... سپیده حیرت کرده بود. با بعض و گریه 
وسایلش راجمع کرد ورفت خانه پدرش... از 
ایده‌ال من نیست. این دختر به هیچ چیز جز خرید 
برایش مهم نیست در دنیا یا در مملکتمان چه می گذرد. 
از ان مهمتر حتی برایش مهم نیست من روزم را چطور 
می گذرانم... 

هیچ شور و هیجانی در زند گی‌ مان نبود... گفتم تا 
ریال اخر مهریه‌اش رامی‌دهم... هیچ کس حرفم را 
باور نمی کرد. ولی امروز امده‌ام تقاضای طلاق بدهم... 
بزرگترهاو اطراقیان هرچه می خواهند بگویند ولی این 
راه به مقصد نمی رسد... 
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یسیل زار شای زند ان 


این هفته: ندامتگاه رجایی‌شبر 


ترس تکرار یک اشتباه‌پز رک 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


ارام وبی سر و صداوارد شد. حتی در هم ندا 
شاید هم زد و من نشنیدم -به هر حال فر قی نداشت 
حو د حال ابنحا در ست بالای سر من ادستاده و منتظر 
بو د که تعار فش کن تابنشیند. وقتی نشست او لین 
چیسزی که تو جهم راحلب کرد نفص جحشسم پش 
سود. خو دش می گفت دیگرینابی ندارد. و فتی علت 
رایرسیدم گفت کهباید از اول زند گی اش بگ بدا 

نمی دانم چرااحساس می کردم او او آد حو انهای 
همیشه ناراضی است اا آتهابی که فقط گلهو شکابت 
دار ندانه اهل کارند و نه تلاش. فقط می خو اهند تمام 
کاتنات دست بسته. گوش به فر ماد انها باشندا 

شاید هم من اشتباه می کر دما باږد صبر می کر دم 
تاحرفهایش رابگوید و بعد هم قضاوت رابه شما 
واگدار می کنم. شابد من یش داوری کر ده باشم... 
شید ... 

OOK 

-هجده سال قبل در یک خانواده نسبتاً فقیر در یکی 
از محلات جنوب شهر تهران به دنیا آمدم. پدرم کار گر 
بود و مادر» زن خانه. وضع مالی خوبی نداشتیم ومثل اکثر 
بچه‌های جنوب شهر حسرت خیلی چیزها به دلمان بود. 
باز هم جای خوشبختی داشت که ما خانواده پر جمعیتی 
نبودیم.سهبرادربودیم ویک خواهر.اماخب‌بااین 
حال دستمزد کار گری پدرم. کفاف خر ج و مخارج شش 
سرعائله رانمی داد و به فول معروف همیشههشتمان 
گرونه‌مان بود. خصوصاً وقتی پدرم بیکار می‌شد» 
اوضاع ما هم حسابی به هم می‌ریخت!و متاسفانه اکثر 
وقتهابیکار بود. حالا هم که برای همیشه بیکار شده یعنی 
از کار افتاده‌ودیگر خودتان حساب کنید ماباچه بدبختی 
زند گی می کردیم!در عوض کمی آنطرف تر همسن و 
سالهای ما در پول و ثروت غر قند! مثل اب خوردن پول 
خرج می کنند و خوش می گذرانند! لباسهای آنچنانی 
و قا ا ی د ا ھی دا کر 
اگر ما همه زند گی مان راهم بفروشیم یک چرخ آن را 
هم نمی توانیم بخریم!آنهاهم جوانند و ماهم جوانیم! 
آدم وقتی آنها را می‌بیند وسوسه می شود که بزند به سیم 
آحروناگهان می‌بیند یک نفر مثل من با هجده نوزده 
سال سن, اا او دارد و عاقبت هم سرش 
می‌رود بالای دار و والسلام! 

بگذر یم مش اینکهزیادی حاشسیهرفتم.گفتم که 
هجله سال دارم و بچه جنوب شهرم! تا کلاس دوم 
راهنمایی هم بیشتر درس نخواندماعلت ترک تحصیلم 
هم حادثه‌ای بو د که منجر به نقص عضوم شد. ماجرابه 
سال ۹برمی گردد.اواسط سال تحصیلی بود.با چند 
تاازبروبچه‌هادر یک مغازه نشسته بودیم که یکی از 
آنهاشوخی‌ اش گرفت ویک اره‌برداشت و مثلاباآن 


۹ ۵ ارو ۳۳۷۱ 
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تنظیم و نگارش: سبده فر یبا زواره‌ای 


f Zavarei@yahoo.com 


شروع کرد به شلیک کردن! هرچه گفتیم این کار رانکن 
به ‌خرجش نرفت!مدام اورابه این طرف و آن طرف 
می‌چرخان د وبه بچه‌ه‌انزدیک می کرد!اما گویادر ان 
جمع من از همه بدشانس تر بودم که نوک اره به چشمم 
خوردو چشمم مجروح شد.اگرچه آنهاخیلی زودو 
سریع مرابه بیمارستان رساندند. و در بیمارستان هم به 
سرعت تحت عمل جراحی قرار گرفتم اما بااین حال 
لو ددوماهطول یات دورد دز لام تمام #ستاز 
توانستم ببینم.در طول‌این مدت هم درس ومدرسه کاملا 
تعطیل بود. خب طبیعی است وقتی دانش آموزی وسط 
سال تحصیلی, برای دو ماه درس و مشق را کنار بگذارد. 
دیگر دل به درس ندهد و بی خیال تحصیل شودامن که 
بعدازاین حادثه دیگر حوصله مدرسه رانداشتم علاف 
کوچه و خیابان شدم و از صبح تاشب با یک عده ولگرد 
مثل خودم اینطرف و آنطرف می چرخیدم. کم کم به 
این وضع عادت کردم و تبدیل شدم به یک ادم بی‌عار و 
بیکار که از صبح تاشب جز م زخرف گفتن و شنیدن کار 


قصدم این بو د که صبح زود از خانه فرار 
کنم.ام اصیح قبل از انکه من از خواب 
بددار شوم مامورهاوارد خانه شسدند و 
مرادستکیر کردند 


دیگری نمی کردم! اما کار به همینجا ختم نشد. به هرحال 
این ولگردی آنهم درمحلات جنوب شهر.برای خودش 
دستاوردهایی هم داشت. اول انکه چون پدرم به من پول 
توجیبی نمی داد من باید خودم خر جم رادرمی آوردم. 
بنابراین یا باید کار می کردم یا خلاف! چون حال کار 
کردن نداشتم افتادم به حلاف و بافروش مواد مخدر مثل 
شیشه و... خرجم رادرمی‌آوردم. 

دومین مساله‌ای که از خیابان گردی نصیبم شد 
اشنایی‌ام با مشروبات الکلی بود.البته پدر من اهل این 
جورچیزهانبود امابرادرهايم بودند وهروقت خانه 
خلوت بود و کسی مزاحم‌مان نبود لبی تر می‌کردیم. 

و یک باراین هم مشسروب‌خوری کار دستم داد. 
دقیقا خاطرم نیست. اما فکر کنم یکی دو سال بعد 
از ان حادفهای که برای چشمم رخ داد یک روز که 
بابرادرم درخانه تنهابودیم کمی مشروب خوردیم 
اما برادرم حالش خراب شد و در همان وضع من و او 
دعوایمان شد واوبالگد به من حمله‌ورشد و درحین 
دعوا و کتک کاری متوجه نشد و پایش به چشمم خورد. 
با پاره شدن عصب بینایی ام من چشم چپم رابرای 
همیشه از دست دادم! 


ی تا ی لیا اراس تاه 


بااتشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای آوین» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


دیریا زودرخ می‌دهد. حالا یااسرقت است يا مواد. 
یا مشسروب. یاشرارت. یاونگری یاهر چیزدیگری اما 
بالاخره دیر یا زود پایش به زندان باز می‌شود. مگر آنکه 
قبل از آن خحودش رااز منجلاب نجات دهد و گرنه تا ته 
که یکی از اقوام نزدیک پدری پولی از من گرفته بود. 
فراربودا و خیلی زود بدهی اش رابدهد! اما جند ماهی 
گذشت و خبری نشد. یکی دو بارهم تذکر دادم‌ولی 
طرف امروزوفردامی کرد. تااینکه یک روزاو تماس 
گرفت و هرچه بد وبیراه‌بلد بود به من و خانواده‌ام گفت! 
من هم طاقت نیاو ردم و رفتم منزلشان و تمام شیشه‌های 
درو پنجره خانه‌شان را اوردم پایین!بعد هم ب رگشتم 
خانه. البته با پدرو مادرم در رابطه با این موضوع هیچ 
اما در خانه ما مشکل هر کس. مشکل خودش است و هر 
کس باید بتو اند به تنهایی از پس مشکلانش بریباید! 
به‌هرحال آن شب طرف دوباره تماس گرفت و 
وانمود کرد که خیلی ترسیده و گفت که فرداشب به 
منزلشان بروم و طلبم رابگیرم !من هم سرخوش ازاین 
که بالا خره طلبم وصول می شود. شب راهی منزل انها 
شدم. اما رسیدن همان و گیر افتادن همان. در یک چشم 
به هم زدن مامورها ریختند سرم و تابه خودم آمدم زندان 
بسودم.دوماه ونیم تحمل کیفر کردم تااینکه بالا خره‌با 
بار دوم به دلیل شرارت به زندان افتادم محیط زندان 
برادرم به دلیل خلاف تحت تعقیب پلیس قرار گرفت 
وهن‌گام فرار -باتوجهبه حکم تیرماموران نیروی 
بازهم‌عبرت نگرفتم وهمچنان به خلافکاری‌هایم 
ادامه می‌دادم. کم کم در خلافکاری حسابی مهارت پیدا 
کردم. حالا نه‌تنها خر جم را درمی‌آوردم که گاهی هم به 
خانواده‌ام کمک می کردم. البته پدر و مادرم بوبرده بودند 
که حلاف می کنم» امابه روی خودشان نمی آوردند. به 
هرحال سر وضع من.نشان می داد که کارنمی کنم. اما 
پول درمی اورم. و گرنه پوشیدن کتانی خارجی ولباس 
اما کاری به کارم نداشتند. شاید تر جیح می‌دادند نق نق 


من از سرشان کم شود. خب من جوانهای هم سن و سال 
خودم رامی‌دیدم که چطور می گر دند دلم نمی خواست 
حالادیگر آنقدربرای خودم مشستری ثابت قابل اعتماد 
داشتم که فکر نمی کردم به این راحتی‌ها گیر بیفتم. کارم 
خودم اصلااهل موادنبودم. فقط گاهی بابر وپچه‌هااکس 
چون من خیلی وابسته به سرقت نبودم و در امدم از راه 
دیگری بود. اصلاروی پول سرقتی حساب نمی کردم 
سرقتهای کشکی بالاخره کار دستمان داد! 

ماحرااز این فرار بود که: 

یک روزدر پاتوق خودمان در محل »بایک نفر 
تلفن همراهم تماس گرفت و خواست به فلان قهوه‌خانه 
به‌اتفاق بچه‌هارفتیم آنجا. کمی منتظ ر ماندیم و آنها 
نیامدند. فهمیدم دستمان انداخته‌اند بچه‌ها گفتند حالا 
که اینطور شد بریم فلان پیتزافروشی بالاشهر و شکمی 
ازعزادربياوريم.قبول کردم و به اتفاق راهی پیتزافروشی 
نمی‌خورد که سراز آنجادربياوريم. شاید به‌همین خاطر 
بود که مرد فروشنده بعد از ورانداز کردن ماء گفت که 
غذا نمی فروشا! 
از بچه‌ها دست برد داخل جیبش و مقداری پول روی 
پیش خوان ریخت و گفت:«نگران نباش ما پول داریم و 
غذای مجانی نمی خواهیم!» نمی دانم مردک از ما تر سید 
یابادیدن پولهانظرش عوض شد جرا که بلافاصله 
سفارشات مارا گرفت و گفت تانیم‌ساعت دیگرغذا 
حاضر می‌شود. 
می خواهد یک گوشمالی اساسی به طرف بدهد تا دیگر 
که می خواهد چه کار کند. هنوزغذااز گلویمان‌پایین 
نرفته بود که این رفیق نادان مااسلحه کشید وفریادزد 
همه بخوابید زمین! 

ماجرارااینجا داشته باشید تا برایتان بگویم اسلحه 
از کجاواردداستان ماش دامابرای این اسلحه نه پول 
دادیم و نه زورگیری کردیم بلکه غنیمتی بود که از یک 
دعوای دسته جمعی به دست آمده بود. 


ِِِ_ِ 
(شاید شماهم با من هم عقیده باشید که این جوان. 


راه را از ابتدا اشتباه رفت و خشت اول را کج بنا گذاشت. 
او بعد از اسیب دیدن بینایی‌اش نه‌تنها ت رک تحصیل کرد. 
بلکه خود رابه بیکاری وبی‌عاری عادت داد تا از قبل 
این بیکاری و بی‌عاری از راحت ترین راه پولی به دست 
اوردوبه خواسته‌ها یکو دکانه‌اش برسداغافل از اینکه 
وقت ی کسی به این نوع پول د رآوردن‌عادت کند. به سختی 
می‌تواند به نان اندک اما شیرین و حلال قانع شو د! 


حریان از این قرار بود که بین ماو یک عده حلافکار 
دیگراخت لاف بوجودآمده‌بودویک‌رو زکه‌برای 
رویارویی قرار گذاشته‌بودیم. یک نفرمارافروخت 
ومامورها که انجاریختند وبگیر و ببند شد.هر که زبر 
و زرنگتر بود دررفت. دراین بین نمی دانم این اس لحه 
E‏ خودش آورده بود که از ترس مامورهاه 
بی‌خیال شد ان را انداخت وسط میدان و یکی از بچه‌ها 
دییو انا 
مادر کارهایمان‌هیچ وقت از آن استفاده نکرديم. آن‌روز 
هم این رفیق مابی خبر اس لحه کشید. شاید چون اکس 
زده‌بودحالی اش نبود که چه می کند!مافقط می خواستیم 
به خاطر ب رخوردبدی که او با ما داشت مغازه‌اش رابه هم 
بریزیم اما وقتی رفیق‌مان اسلحه کشید در عمل انجام 
شده قرار گرفتیم و تحت تاثیر همان قرصهاء بدون آنکه 
بفهمیسم چه می کنیم پرید یم وسسط. یکی موبایل طرف 








رابرداشت. یکی پولهارازد ودیگری‌هم زنجیر طلای 
یکی ازآنه اراگرفت. خلاصه‌درچشم برهم زدنی» 
زورگیری‌مان راکردیم وبعد بلافاصله سوارماشین 
1 یکی ازبچه‌ها که انطرف خیابان بودشدیم وا زمحل 
فرار کردیم. بل فاصله هم موبایل و هم زنجیررافرو ختیم 
وراهی شمال شدیم. یک هفته‌ای آنجا خوشگذرانی 
کردیم. از موادو شيشهومشروب تاتفریح و تفرج! 
بعد از یک هفته هم بر گشتیم تهران! همان روزهای اول 
متوجه شدم که بعد از جریان پیتزافروشی.ماراشناسایی 
کر اند و تحت تعقیب هستیم! 

خصوصامن! چون سابقه‌داربودم. توسط ماموران 
آگاهی» چهره‌نگاری شدهو تحت تعقیب بودم. سه نفر 
دیگر هم چون رفیق صمیمی من بودند تحت پیگر د قرار 


درایسن میسان والدین اوهم»اورارهاکردندتااین 
جوان مثل یک گیاه خو درو هرز بسرود وآنقدر به هرزگی 
ای LE CS‏ 
کاش مراقبت‌های پس از زندان وجو د داشت : امثال او 
دوباره به خلاف روی نیاو رند اما باید دید آیا افرادی مثل 
ااا ا ا ع ا ا 
چه مراقبتی بهت راز خدا وایمان‌ه رکس...اگر اواز همین 
حالا که در حبس است. ار تباط معنوی قوی‌تری با خالق 
خودبرقرا رکند واو رادر همه جا حاضر وناظر ب ر اعمال 


گرفته بودند. چاره‌ای نبودباید مد تی متواری می شدیم 
تا ابهااز اسیاب می افناد. 

دو-سه‌ماهی ازاین جریان می گذشت که‌یکی از 
بچه‌ها "همان که صاحب ماشین بود - به دلیل مصرف 
مشسروبات الکلی تحت تعقیب قرار گرفت و از آنجا که 
درحال‌فراربودهدف گلوله‌قرار گرفت و کشته‌شد. 
بام رگ او ترس و وحشت در جانمان رخنه کرد. من 
که خیلی کم به خانه می‌رفتم البته نه اینکه اصلا نر وم 
می‌رفتم اما دزدکی و یواشکی. خصوصاً چون اسلحه را 
من در خانه‌مان مخفی کرده بودم. نباید دستگیر می شدم 
را ار 

تااینکه یک باروقتی‌به خانه رفتم مامورها که خانه‌را 
تحت نظر داشتند» وارد خانه شدند. البته من به‌هر تر تیبی 
بودفرار کردم.اما انهابعد از تفتیش خانه اسلحه را پیدا 
کردند و چون پدرم در خانه بود. اورادستگیر کرده و با 
خودشان‌بردند. "بیچاره‌پدرم. ازهیج چیز خبر ند اشت. 
اما هنوز هم زندان است. می‌گویند ۱۵ روز دیگر ازاد 
می‌شود. نمی دانم راست می گویند پانه... - 

به‌هرحال» من حدود چهار ماه بع داز ان جریان 
متواری‌بودم تااینکه..۲۸۰اسفند ماه خواهرم‌بامن تماس 
گرفت و گفت که مادرم از بعدازظهر برای خرید رفته 
وهنوزبرنگشته!دختر بیچاره‌داشست از ترس می مرد! 
ناچار دزد کی و یواشکی رفتم خانه. با همه فامیل تماس 
گرفتمام امادرم‌هیچ کجانبود. با چندبیمارستان هم 
تماس گرفتم.اما آنهاهم اظهاربی اطلاعی کردند. کم 
کم داشتم نگران می‌شدم. ساعت حدود یک نیمه شب 
بود که مادرم به خانه آمد. او که در ترافیک شب عید گیر 
کرده‌بودو تمام پولهايش راهم برای خرید داده بود. 
مجبور شده بود تمام مسیر بازار تامنزل رابا پای پیاده 
بياید و وقتی به خانه رسید دیگر حتی توان حرف زدن 
هم نداشت! 

بسه همین دلیل بود که مادرو خواهرم هرد و اصرار 
کردند تا آن شب. خانه بمانم و انهارا تنهانگذارم! قصدم 
این بود که صبح زوداز خانه فرار کنم.اماصبح قبل از انکه 
من از خواب بیدار شوم مامورها وارد خانه شدند و مرا 
دستگیر کردند. بعد از داد گاهی شدن به تحمل پنج سال 
حبس محکوم شدم و حالا هم که خدمت شما هستم! 

من خودم فکر می کنم بیرون بسروم حتی بخواهم 
کار گری کنم تحمل شنیدن امرونهی راندارم پس 
دوباره حلاف می کنم!اگر چه حاضرم روی چرخ دستی 
میوه بفروشم امادست به کار خلاف نزنم ولیکن راست 
و حسینی این غیرت رادر خودم نمی‌بینم. مگراینکه 


بقبه در صفحه ۶۵ 


ورفتارش ببیند. وا زوسوسه‌ها ی نفس‌انی به او پناه ببرد. 
تحمل هر سختی برایش اسان خواهد بود واز هر چه غير 
رضای او ست دوری خواهد کر د. فقط اگ رکمی بیشتراو 
راباو رکند و حضو رش رااحسا س کند و بدانداگر اکنون 
باهمین جرم سبک و حب سک وتاه در زندان است لطف 
اوست وگرنه شا یدبا و جو د ان اسلحه کذایی»م ی توانست 
به جرم قتل و با حکم اعدام در زندان باشد. پس به شکرانه 
لطف خداء اگ ر ان د کی دل به او بسپار دآینده‌اش بهت راز 
گذشته‌اش خواهد بود. وگرنه...) 
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دوره چپبارم 


مسا بن بز رک د اسفان نو یسی 
دیو» د یو سیاه! 


محمدر ضا عباس‌زاده -کاشان 





می‌ریزد. حتی برروی خانه‌ها. دستهايم رادور گردن 
خیس و مرطوب مادر حلقه می کنم. می ترسم دیو سياه 
بیایدومراهم با خود ببرد؛مثل نجمه سعید و راحله. 
نجمه خواهربز رگترمن دوازده‌سالش بودوسعید 
از یک هفته قبل که خانه حودمان بر سر ما خراب شد 
ارفا اس از مرن این 
نیست حرامزاده. به بچه‌ها حمله می کند. بر سر آنها آتش 
می‌ریزد. روزی شش هفت بجه رابا خودش می بر د. 
پدرم که یک رزمنده و همیشه در جبهه است. می گوید: 
(برایش فرقی ندارد. دختر باشد یس باشد سه ماهه 
شنیدید. یک جایی پناه بگیرید و روی زمین بخوابید) 
اما این دیو بی‌ همه جیز» همه جامی‌اید. 

جایی برای پناه گرفتن و در امان ماندن نیست. توی 
خودم فرو می روم و می‌لرزم.می‌خواهم سوالی ازمادر 
بپرسم اما می ترسم. حتی از فکر کردن به انهم و حشتم 
می‌گیرد. نگاهش می کنم. با خود می گویم: «نه» نه. اصلا 


۰ 
با 4 إا یی على صنرشیرزادی 
%« ۴ 


خانم افسانه زید آبادی -سیرجان 

از ابراز لطف بزرگوارانه شمابسیار سپاسگزارم. 
داستان‌تان -«همان دل» -راء طبق معمول بادقت 
خوان ده‌ام. پر نگ(طرح) تازه ونسبتاً محکمی را 
به عنوان شسالوده و پایه اصلی برای داستان «همان 
دل»انتخاب کرده‌اید.امالابد خودتان‌هم در جریان 
Ey‏ ی 
تکیه بر یک «پیرنگ» خوب نمی توان از پس نوشستن 
وخلق یک داستان حوب و پذیرفتنی برآمد. یکی از 
اساسی ترین عناصر در کار داستان‌نویسی عنصر «زبان 
داستانی»است.بامروری بر«همان دل» خودتان به 
شرط سختگیری بر حود! در خواهید یافت که زبان 
به کار گرفته شسده‌دراین داستان تفاوت چندانی با 
زبان متکلف و کلی پرداز «انشا)» و «قطعه ادبی» ندارد. 
بدون تردید از ذوق و انگیزه‌لازم برای داستان‌نویسی 
برخوردارید واگ رمقیدبه کارمنظم وبرنامه‌ریزی 
شده‌باشید. در اینده‌ای نه چندان دور موفق به نوشتن 
بان سای ترا گرد اعوسات راب 
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ولش کن. نمی خواهد بپرسی.» دست‌هايم رادور 
گردنش قلاب می کنم و خود رابه تن لاغر و استخوانی 
او می چسبانم. تاریکی. ظلمات. صدای غرش اژدها. 
آتش و نوری شدید که چشم رامی زندو تندی خاموش 
می‌ شود. خودم راجلوتر می کشانم وبیشتر به مادر 
هی چیو معلوم اسست که ماد رهم ترسیده. خیلی. از 
ترس صدایش درنمی‌اید. 

حتی تکان‌هم نمی صورد. ازوقتی آژدهای‌هفت 
سربالای خانه‌ما امد وان صدای وحشتناک بلند شد 
تکه‌ای از آتش سرخ از دهان اژدها بیرون پرید و رفت 
لای موهای بلند و شانه کرده‌مادر که تا زگی‌ها یک 
هر و قیال ها ی نا وک ای ماذر 
درنمی‌آید. شاید ترسیده زبانش بند آمده. دستی بر 
روی روسری ابریشمی مادر می کشم. خیس است. 
حرف نمی زند. همه جا لمات است و غرش ترسناک 
اژدهای‌هفت سر که انگار هیچ وقت تمام شدنی نیست. 
همه جارابه شکل دیومی‌بینم.دیوهای‌سیاه,بادندانهای 
تیزوبلند که اماده بلعیدن و خوردن بچه‌های کو چولو 
شده‌اند. خودم را تا گردن زیر پتوی مادر فرو می‌برم و 
همان سوال نوک زبانممی‌آید. می‌خواهم ی سے اما 
نه. می ترسم. ولش کن. اصلا یک چیز دیگر می‌پرسم. 
حرف که بزنم» ترسم کمتر می‌شود.باید حرف بزنم. با 
صدایی گرفته و خفه می گویم: 

-مامان مامان! 


شد. شکیباباشید وبر خودتان سخت بگیرید و آرام‌و 
عمیق کار کنید و پیش بروید. 
برایتان تندرستی و موفقیت آرزو می‌کنم. 
خانم خاطره محمدی -سنندج 
آنچه به نام «کلاغ پرید) نوشته‌اید نشان دهنده‌ذوق 
نویسند گی و تخیل نوجوانی شماست. اماء بر حلاف 
تصوراولیه وساده‌ای که ممکن است با خواندن چنل 
رمان و مجموعه داستان کو تاه به ذهن تان متبادر شود 
«داستان نویسی» در مفهوم و معنای حقیقی و عمیق 
ان - کار ساده ای نیست. درباره «کلاغ پرید» به اختصار 
و اجمال همین قدر می توانم بگویم که نه طرح داستانی 
داردو نه از «ابتدا» و«انتها»در آن آثری می توان دید.زبانی 
هم که برای قلمی کردن این «نوشته» به کار برده‌اید پر از 
اس ر ار ارس را ار 
دراین مرحله.وبا تکیه‌ودقت برسطربه سطر 
(نوشته) و نامه تان» پیشنهاد می کنم دست کم تادو سه 
سال دیگر فقط «مطالعه» کنید. بخوانید و بخوانید؛ و 
صدالبته‌فقط به خواندن‌پاورقی‌ ها وقصه‌های عوام پسند 
شاد و موفق باشید. 


(محمدرضاعباس ‌زاده» در داستان «دیو د یو سیاه!» از دی دگاه یک کو دک فلسطینی. 
گوشه‌ای از فاجعه دردناک و غم‌انگیز یورش وحشیانه صهیونیست‌های تبهکار را به نوار 
غزه. با ز م یگو يد. نو یسنده «د یو دیوسیاه!) با احساس عمیق انسانی و براساس تعهد. 
ی داسستان خواندنی خود رابر قلم رانده است. از «محمدرضا عباس زاده» تاکنون چندین 
ڪڪ داستان در اطلاعات هفتگی به چاپ رسیده است. 


صدایش درنمی آید. اما من ادامه می‌دهم: 

-تو..تو که ‌می گفتی اژدهای هفت سر و دی 
افسانه است.دروغاست وفقط توی کتابهاهستند 
اوی تناها ریس خر آ یگ دقع سره که انا جا 
پیدا شده؟ هر شب می‌ایند» روی سر ما اتش می‌ریزند و 
بچه کو حولوهارابا خود میب ند؛ها؟ جرا؟ جرایک دفعه 
از توی افسانه‌ها بیرون آمده‌اند؟ نکنه دیو سیاه کثیف... 

آه نزدیک بود بپرسم. نباید بپرسم. سوال خیلی بدی 
است! فکرش راهم که می کنم قلبم تند تر می‌زند و نفسم 
می گیرد. نا گهان باز هم غرش شدید اژدها بلند می‌شود. 
نوری شدید. صدایی وحشتناک. گوشهایم برای چند 
دقیقه کر می شوند و هیچ صدایی نمی شنوم. آب دهانم 
راقورت می‌دهم. مادر یادم داده. 

حالا گوشم سوت می کشد وزق زق می کند. این 
دفعه هم آژدها امده بود بالاای سرما. بالای خانه ما. حتما 
دهان زشت و گشادش راباز کرده‌و همان اتش داغ و 
مسوزنده راروی خانه بغلی ريخته. خانه جمیله خانم. 
وای خدا! فوزیهانکند دیوزشت فوزیه کوچولوراهم 
باخودش ببرد؟ به ود می‌پیچم و میلرزم.شوری 
خون رادر دهانم حس می کنم. باز هم از ترس لبم را گاز 
گرفته‌ام و آن را خون انداخته‌ام. سرم رامی چرخانم و 
بیرون رانگاه می کنم. هوا روشن شده. باز هم یک صبح 
دیگر.بازهم دلوایسی دوباره. ترسی دوباره‌و گرسنگی. 
خیلی وقت است که چیزی برای خوردن نداریم. به‌مادر 


خانم سیمین مسکوت " تهران 
نه» چون چنان شتابزده قلم بر کاغذ رانده‌اید که بر خی 
کلمه‌ه .از جمله ن ام خانواد گی تان‌راتاحدی ناخوانا 
نوشته‌اید. 

به‌هرحال»«قصه»ی کوتاه کوتاهی را که باعنوان 
(میهمان» نوشته‌اید با کمی صبر و تامل خوانده‌ام. پیش از 
پرداختن به کاستی‌های نوشته‌تان لازم است بگویم که 
قدرت مشاهده و شفقت عمیق وانسانی شمانسبت به 
بی‌پناهان و آدمهای فقیر و لگدمال شده به واقع تحسین 
ذهن بیدار شما دارد. 

با درنگ بر زبان نوشتاری, نوع روایتگری و دید گاه 
ناظر بر داستان‌نویسی شما و به ویژه با توجه به این مهم 
که «میهمان» نخستین تجربه شمادر کار داستان‌نویسی 
است. به روشنی می توان دریافت که ذوق و استعداد 
لازم برای ورود به این عرصه را دارید. پيشنهادم این 
است که به کاربرد دقیق و سنجیده عنصر های داستان» 
مثل شسخصیت پر دازی» ایجاد صحنه و پیشبرد کنش و 
واکنش‌هابسیار توجه کنید و ضمناًبدانید که‌بدون 


نگاه نمی کنم.می ترسم. نه» نه. فکرش راهم نباید بکنم. 
از خانه بیرون می‌زنم. می خواهم به خانه جمیله خانم 
بروم تابیاید وم ادرم رابیدار کند.مادرم خیلی جمیله 
خانم رادوست دارد. ساعتهامی‌نشیند. با او حرف 
می‌زن د.حتم احالاهم تاجمیله خانم راببیند پتویش 
راکنار خواهدزد بلند خواهد شد و خواهدنشست. 
به من لبخند خواهد زد و سر حرف رابا جمیله خانم 
باز خواهد کرد. 

ناگهان شوهر جمیله خانم را می‌بینم که از خانه شان 
بیرون می‌آید. خانه‌شان‌سقف‌ندارد. اصلاد یک ۲۱۱ 
در کارنیست.مشستی خاک و آجر که‌روی هم ر یخته 
است. پدر فوزیه باسر و صورتی خاک الود و قیافه‌ای 
ترسناک تلو تلو می خورد. تمام موهای سرش حتی 
سبیل‌های بزر گش. خاکی شده است. دو دست او زیر 
کم رفوزیه کوچولوست. هیچ وقفت ندیده‌بودم که 
فوزیه‌رااین طوری بغل کند. سر بچه لخت است. د 
و آویزان. بدنش هم. 

دستهایش از دو طرف شانه‌ها افتاده پایین و تکان 
تکان می خورد. پستانک صورتی و خوشگلش در 
دهانش است. اما حالاسرخ شده. رنگش عوض شده 
است. عروسک خرس پاندايش را که هیچ وقت از خود 
دور نمی کرد در دستش نمی‌بینم. روی سینه فوزیه بر 
روی پیش بند سفید و گلدوزی شده‌اش که همیشه خدا 
بوی شیر تازه و حریره می داد لکه‌های بزرگ و قرمز 
می‌بینم. پدرش گونه‌های گرد و تپل فوزیه رامی‌بوسد 
و گریه می کند. زیر لب می گوید: ۱ 

-احراین نوزاد جه خطربرای شماداشت. ابا 
رزمنده بودوبامسلسل برشمایورش آورده‌بود؟ 
باراک. باراک بی‌پدر و مادر. ایابه خاطر انتخابات این 
کدرا س ا اط سیر چ 


خواندن و بازخواندن داستانهای خوب نمی توان 
«داستان» خوب نوشت. در حال حاضر زبانی که برای 
نوشتن «میهمان» به کار برده‌اید خام است و نتوانسته‌اید 
آدمهای نوشته‌تان رابه گونه‌ای زنده» واقعی و پذیرفتنی 
برای خواننده» به حرکت درآورید. لغزشهای املایی 
هم مزید بر علت شده و حاصل کارتان را معیوب کرده 
ا 

اگر خواستید با زهم‌برای‌مانوشته‌ای‌بفرستید 
آنچه‌رالازم می‌بینیدبرروی یک طرف بر گهای کاغذ 
بنویسید وفرام وش نکنید که‌با کمی دقت می توانید 
خواناتر قلم بزنید. 

شاد و موفق باشید. 

آقای غلامرضا نیرودل -تهران 

متقابلا به شمانویسنده خوش قریحه و جستجوگر 
سلام می گویم و ازاب راز لطف صمیمانه‌تان بسیار 
سپاسگزارم. دوست عزیزا بر پایه پیوندی حرفه‌ای» 
می‌پرسم: چرا واقعیت‌هاء موقعیت‌ها ادمها و اتفافهای 
پیداوپنهان دوروبرتان‌رارها کرده‌ایدویکباره‌فیلتان 
ای ات اد سر را اک را 
آفتاب تابان پرواز کرده‌اید و«افسانه -داستان»ژاینی 
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بی‌اختیار زانوانم می‌لرزند. سردم می‌شود. لب‌های 
خشکم رابر هم می فشارم و برمی گردم. باسرعت داخل 
حياط خانه‌مان می‌شوم. در رااز دا خل قفل می کنم. قلبم 
تند تند می‌زند. فکرم پیش فوزیه کوچولوست. چرا 
دیگرحرکت نمی کرد؟ چرادستهای تپل و قشنکش را 
تکان نمی‌داد و نمی خندید؟ همین طور شل و آویزان 
برروی دست پد ر خوابی ده‌بود؟ توی دلم برایش دعا 
می‌کنم.زیر لب می گویم:«نکنه‌دیوسیاه آمده‌واوراهم‌با 
خودش برده؟ نکنه من دیگر او رانبینم؟» دلم می خواهد 
بازهم کنارش بنشینم. پستانکش رادر دهان بگذارم.با 
موهای بو رو حنایی اش بازی کنم. بخندانمش تاصدای 
ناز و قشنگش رابشنوم؛بعد زبانم رابرایش دربیاورم 


نوشهه‌اید؟!با آن همه استعدادو توانایی که در شما 
سراغ دارم منتظر می مانم تابه زودی داستانهای «ایرانی» 
درخشانی از شمابه دستم برسد. 
شاد و سرفراز و پوینده باشید. 

آقای غلامرضا عیدیان -حسن آباد «فشافویه» 

چند ماه پیش در پیام و پاسخی که برایتان نوشتم 
به عمده‌ترین نارسایی‌هایی که در کارداستان‌نویسی 
دارید.اشاره کردم. نمی‌دانم اصلاً آن پاسخ را خوانده‌اید 
e‏ 

به‌هر تقدیر» خوشحالم که باری دیگر نوشته‌ای از 
که‌داستانواره جدیدتان -«قطعه بيست و دو) -هم 
اک فا 

وا اد در ار 
حوب می‌دانید که هر نوع ادبی به ویژه (داستان)» بدون 
ساختاربه‌سامان‌وشکل خو دبنیاد» هیچ گو نه جایگاه 

شما که -بدون تعارف در کاربرد زبان سادهو 


تااو هم تقلید کند. اما این پیش‌بند را نداشته باشد. از 
رنگ قرمزی که روی پیش‌بندش پهن شده است. بدم 
می‌آید. مثل همان رنگی است که وسط روسری مامان 
رن باز هم صدای آژدهای هفت سر را 
می‌شنوم دوباره امدند. 

باسرعت به داخل اتاق می‌روم. خودم رازیر پتوی 
مادر می کشانم. دو دستم رادور گردنش حلقه می کنم 
وبه او می‌چجسبم. مادر همچنان زیر پتویش خوابیده و 
سا ات 

عجب خواب سنگینی دارد! تقصیری هم ندارد. 
خیلی وقت است که یک خواب راحت نکرده. ولی جرا 
چشمانش رابه اسمان دوخته و گوشه سقف رانگاه 
می کند؟ حتی در خواب هم نگران حمله دیوهاست. 
موهایش را که حالاقرمز شده‌وبه‌هم چسبیده‌اندواز 
زیرروسری‌اش بیرون آمده‌ناز می‌کنم.نمی خواهم آن 
سوال لعنتی رابپرسم»امانمی دانم چرایکه و از دهانم در 
رفت. سرم را بردم نزدیک گوشش و پرسیدم: 

ی 
برده؟ ها؟ اون وقت نمیگی من تنهای تنها میشم؟ کجا 
برم؟ با کی باشم؟ 

مادر جواب نمی دهد. برای اولین مرتبه از این 
که مادر سوالم رانشنیده, خوشحال می شوم. به خود 
می‌گویم: «دختر نادان, ادمی که خوابیده اونم یه خواب 
وا بل هد,بگذار 
مادرت هم کمی بخوابد!» احساس می کنم که من هم 
خوابم گرفته. حیلی وقت است که درست و حسابی 
نخوابیدهام. حسابش از دستم دررفته است.سرم را 
روی سینه مهربان مادر می گذارم و سعی می کنم مانند او 
راحت و اسوده بخوابم. 


وازسوی دیگر»ذهن و خاطری غنی از تجربه‌های 
متنوع زند گی - به مثابه ماند گارترین ثروتها پشتوانه 
کارهایتان است. با عنایت بیشتر به (ساخت» خاص 
داستان. می توانید در داستان‌نویسی هم با توانمندی 
مسخن بگویید ومعنابیافرینید. برایتان تندر ستی و 
نشاط جان ارزو می کنم. 

آقای مسعود احمدنژاد -مهاباد 

گمان می کنم چنان که لازم بوده است. به شرایط 
شرکت در مسابقه بز رگ داستان‌نویسی مجله توجه 
نداشههاید؛ جون آنجه بدون عنوان باشتایردگی 
کمترین ربط واقعی به‌«داستان‌نویسی)» و -ذیل آن! 
به مسابقه داستان‌نویسی «اطلاعات هفتگی) ار 
است. بیشتر بخوانید و بنویسید و بدانید که با تو جه به 
سن و سال و نوجوانی تان» فرصتی بسیار و راهی دراز 


در پیش دارید. 
واقع‌بین باشیدوبرای جاپ «آثار»تان عجله 
موفق باشید. 
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6 محمد حجازی 


کزار ۳ استانبول از طرف اتحادیه اروپاء شیر 
فرهنگی هنری ۲۰۱۰ نامگذاری شده است 





ابر اند خت صادقی وند 
استانبول با ۱۶ میلیون نفر جمعیت با حومه آن در کنار Trg iii TT ~a‏ 


دریای مرمره و E‏ با دهها موزه و مسجد برای تمام مک > مل لي 7 بت 
اروپایبان جلوه زند گی پررمز و راز شرقی و اسلامی دارد 1 ا سر 
که بعد از سالیان دراز که غربی شده. هویت اسلامی و شرفی 
خود را حفظ کرده است. 

موزه‌تویگابی.مسجدوموزه‌ایاصوفیه.بازار استانبول» 
محله پرحصار اکسارای» هتل‌های باشکوه و غذاهای 
محلی که در روستاهای ترکیه با کشاورزی قدیمی و مدرن 
تهیه و توزیع می‌شود. باعث شده که برای تابستان ۳۰۷۰ 
اروپاییان شهررویایی و فرهنگی خود رااستانبول یابه زبان 
ایرانی اسلام‌پل بنامند. 

پس از اینکه مسلمانان در قسطنطنیه پیروز شدند ان را 
اسلام‌پل یعنی شهر اسلام نام نهادند. اخیراً در اواخر ماه 
ژانویه -بهمن ماه امسال اتحادیه اروپا اعلام کرد که شهر 
استانبول در ترکیه را به عنوان شهر سال فرهنگ و هنری 
۰ اروپا می‌نامد. یادآوری می‌کنيم که در پارلمان و 
اتحادیه اروپا همه ساله شهری به عنوان شهر فرهنگی در 
ارویا نامیده می‌شود که دارای فرهنگ ادبیات. دانشگاه 
کتابت و موزه‌های غنی باشد. مانند شهرهای میلان در ایتالیا 
وین دراو ا وا ما ادو اسا از 

قرار است چندین کنفرانس مهم اروپایی در سال 
۸ در استانبول بر گزار شرت استانول دو کار فریای 
مر فا ی ی را ان ا 








9 
9 بوده است. مساجد استانبول یا مناره‌های بلند و شکوه و 
7 عظمت‌اش یاد فرهنگ اسلامی را در دید هر توریست 1 
خارجی ژنده می‌سازد. فستیوالهای فیلم استانبول ویادبود ۳ 
رها ا ا زنان در بیشتر روستاهای مرزی ایران لباسهایی نظیر لباس زنان 
و ۳ و عشایر مسلمان ایران می‌پوشند - یک زن روستایی در قونیه 


ساله بیش از سه میلیون توریست بازدید کننده دارد. بازار 
استانبول شبیه بازار تبریز در ایران از دیدنی‌های کمیاب 


دناست 





وشن 


ماهیگیران دریای مرمره استانبول 
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آش» سیب زمینی؛پرتغال 

برادران عزیز.دست بردارید! خواهران محترمه. 
که دارید درست می کنید؟ ۰ 
هر ی 
دیگر!. .از ما گفتن» .از شماهم‌نشنفتن .به هر حال» 
هرکس باید به وظیفه خودش عمل کند. 

«هرکسی رابهر کاری ساختند» 

آناز سیب زمینی بیچاره که با اسستفادهبهینه از 
تیه پیز کی اش فیک ونت یش الت د ستش کردند 
و شایع شد که دو فقره از وزارتخانه های دولت علیّه 
درراستای جلب نظر مردم عزیزهمیشه در صحنه 
اقدام به پخش سیب زمینی سیاسی رایگان در میان 
انهاکردندکه‌البته‌وزرای‌مربوطه در مقام توضیح 
برامدند واجمالا عرض کردند که تاریخ انقضای 
پوسید گی و تر کید گی بوده اند و مجبور بوده اند. 
واقعأمجبوربودن بد جیزی است.حتماتابه حال 
مجب ور بودید؟....به هر حال کاری کر دند که ما الان 
هروقت سیب زمینی پخته می خوریم از ناچاری» 
کار سیاسی می کنیم. 
«سیاست پیشگان در هر لباسند» 

aT‏ ی قانع بودیم 
س_ های شهریار و اسلامشهر e‏ 
پرتغال رایگان توزیع شده است.درهمین راستاء 
استاندار تهران شدیدأً اعلام کرد:« بر خی جریان های 
دررویگردانی مردم‌ازرئیس جمهوررادر خیابان‌های 
بین مردم گره بزنند.) 
گره در کار خلق الله ننداز 

(تونیکی میکن و در دجله انداز» 


باز هم ما به سیاسی شدن سیب زمینی و پرتغال - 
به عنوان سمبل یک میوه کاری سیاسی زمینی و هوایی 
-کفایت می کردیم که یک مرتبسه (اش)هم به این 
ی ی نک سبزی می حواست و والسلام e!‏ 
امین زده)در تال تا ج نابات سل که 
پیروزی رئیس جمهور فعلی عنوان کرد که:«از جمله 
هزینه هایی که بعد فاش شد هزینه ۲ میلیارد تومان 
پول آش توزیع شده‌درمیان مردم تهران ازبودجه 
شهرداری بود که خرج ۰ میلیون کاسه آش به قیمت 
E‏ 

شتراکی ۴: 
eT‏ . 
نب ش دهن سوزی نیست! 
وب یج ارو ملاح یدای ازبخ رین 


ا ف ی 
مدار ک خود رارو کنید! 

کاراز محکم کاری عیب نمی کند؛ مگر در پاره‌ای 
ES‏ 
واردجزئیات شویم؛ ؛مگر هلمان بدهند که‌نامردی 
است.درراستای همین اصل اسطقس دار محکم 
کاری در تمام امورکاری.چندی پیش به‌دستورفاطع 
رئیس جمهوری قرار شد تابه جهت بررسی و آگاهی 
ازاشکالات احتمالی برخی از مدارک تحصیلی 
ن ا او ار تشانه‌سازس اسان او ادازانت 
دولتی؛ نسبت به ارزیابی مدارک گردو خاک خورده 
ياقاب گرفته شدة آنها اقدام مقتضی صورت پذیرد. 
جرا که این مدارک» یک مشت کاغذ باره نیستند 
و ایر یدود کم مفتر تا جور دنب همر 
تخم مرغ دانشجویی فراهم امده است. تاچه رسد 
به مدارکی که از جاهای دوری مثل آکسفورد گرفته 
بل ۵ آ شتا 

بیت مدرک دار: 
ای برادرء تخم مرغ مدرکت را رو نما 

گر نشد رویت تماما رو کنی» نیمرو نما 

درهمین راستاوپس ازابلاغ‌به کمیته ارزیابی 
مدارک مدیران دستگاههای اجرایی کشور و متعاقب 
آن, پیگیری‌های‌مستمروزارت علوم‌عالیه»اخیرآوزیر 
محترم علوم تحقیقات و فناوری در گفت و گویی با 
خبرگزاری ایسنااعلام کردهاست که در حدود ۸۰ 
درصد دستگاههای اجرایی کشور از جمله بر خی 
سا مان بات یر سای ار 
کا و ره هو رک ری ر مدا شود 
به وزارت علوم ارائه نکر ده اند. 

علت یابی تأخیر:درست است که گفته اند:«(فی 
التأحیر آفات». اما گاهی اوقات برخی دیر کردها- 
عینهوعمل ازدواج_دلایل قرص و محکم خودش 
رادارد که بعضاموهملای درز آن نمی رود؛ مگربا 
موجیی جیزی. , 

باهمین خوش بینی عمل شده» عجالتا احتمالات 


فشرده‌زیررادراد تسه E‏ هدر ار ان 
مدارک مدیران‌دستگاههای اجرایی کشوردرنظر 
می گیریم: 

۱ گمشدگی مدارک: خیلی از صاحبان مدارک 
مدارک خود را یا از دانشگاه مربوطه نمی گیرند پا هم 
هنوزنتوانسته است مدرک پنجم ابتدائی اش رابگیرد. 
بقیه پیش کش االبته قبلا اوضاع بهتر بو د اما از وقتی که 
جرا که درپرواز همه جی دقیق تروحساب‌شده‌تر 
زنر سیل رد گر دی امیت 

۲محض‌دوری‌ازربا:بعضی‌ازمدیران 
دم ودستگاههای دولتی مابه قدری خانواده‌دارو 
ما ود نها هیر ال که الت م کا ل مدرکن 
تخو درارو کدرا که آنها اصلانر آق‌ملار کادرسن 
نخوانده اند واگر توفیق کسب مدرکی چیزی هم در 
کار بوده است» الان روحیه خاکی شان طوری است 
که خیلی دوست ندارند مدارج علمی معتبرو مدرک 
دار آنها جنب ریایی پیدا کند. یک زمانی محض رضای 
خدامدرک گرفته ان دوالان هم محض رضای خدا 
واصرارخانواده تمایل چندانی به رو کردن‌مدارک 
و ۳ 
وی او اب ی 
زحمتکشی خود در ان واحد در چنل پست مدیریتی 
ومشاورتی قبول زحمت کرده‌اندوهیچ وقت هم هیچ 
مدارک تحصیلی انهادرلای پر ونده های مختلف انها 
در کار گزینی مختلف سازمانهای مختلف بوده باشد 
که جمع و جور کردن آنها کمتراز خارج کردن سند 
خانه و ماشین از رهن بانک نیست. فرصت بیشتری 
بیدا کنند» پیدامی کنند. حالا دراین دولت نشد»دولت 
ان مستون فرح است .ولو یک ستونش در تهران وان 
دیگری در کرج است. 

۴- خوردگی مدرک:ممکن است که‌براثرمرور 
زمان و عبورفرسایشی باد و طوفان» برخی از حطوط 
مدارک دچارزدگی و ناخوانایی لازم شده اند که‌لازم 
است تابه وسیله خوشنویسان‌وارد بازنویسی و قابل 
ارائه سوند.اگربه‌همان صورت ناخوانا و فرسایش 
شده ارسال کنند» ممکن است که با آثار حطی دوران 
ایران باستان اشتباه گرفته شودو در نتیجه سراز 
موزه‌تاریخایران‌درآورد. و انهاهم به غلط خیال 
کنند که مثلاً فلان مسدرک. مال فلان مدیر اجرائی و 
کشورداری دوره هوخشتره است که از ا کسفورد رم 
باستان گرفته است. 


۴ اروت ۸۸ 0 نات کی 


دد 


مه 
۰ 
مه 


خو 


در اجمت_دن حور دم 


دییند آن کس که خود وامی ستا 


دد خو 


شتن را خوار کړ ده است 
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از کو شه و کنر ههان 


جدال بر سر یک گیاه 


گیاهی را که در تصویرمشاهده‌م ی کنید. کانابیس نام‌داردودر جزایر 


منظر ۵ 


بریتانیا بویژه در بخش ولز و اسکاتلند به صورت وحشی و خودرو می‌روید. 
اما اخیرا بحث و جدلی درباره این گیاه پیش آمده که کار راحتی به سازمان ملل 
متحد کشانده‌است. جریان‌این است که‌از گیاه‌مذ کوردر ساختن نوعی‌داروی 
آرام‌بخش طبیعی و بدون عوارض جانبی»بویژه برای سیستم اعصاب استفاده 
شده است. اما یکی از مراجع مربوط به جلو گیری از مواد مخدر این گیاه رااز 
انواع مخدر مانند ماری جواناء شناسایی کرده و از سازمان ملل متحد برای ممنوع 
کردن آن تقاضای دخالت کرده است. ام از سوی دیگر جوامع پزشکی مختلف 
این ادعا را کاملا مردود دانسته‌اند و دارو را بدون مشکل و از آرامبخش‌های مفید 
شناخته‌اند. این درگیری بالا گرفت و به یونسکو کشیده شده و هماکنون سازمان 
ملل متحد از چند آزمایشگاه معتبر خواسته‌اند تابا آزمایشهای دقیق روی موش و 
خر گوش میزان تخدیری‌بودن گیاه رامشخص سازند.اما جالب اینکه‌همه این 
درگیری‌هاباعث اشتهارداروشده و تقاضابرای خریدار ی آن به قدری افزایش 
يافته که داروخانه‌ها قادر به تامین آن نیستند و نوعی بازار سياه هم برای این دارو 


ی نفس گیر ا 


ر 


ا 
۹ | فة 
میب 


هھ 


ن 





به وجودآمده که سودجویان راهم به وسط ماجراکشانده‌است. در هر حالطی 
چند روز آینده نظر نهایی پیرامون دارو و گیاه مربوطه اعلام خواهد شد و آنگاه 


ار را کر ای 
دارند که تنها جرقه‌های عظیم آنها توسط انسانها دیده‌می‌شود. امادرهاوایی وضعیت 
آتشفش انها داستان متفاوتی رادنبال می کند. آنچه را که در تصوبر مضاهده می کنید؛ 
اتشفشان کیلوهادرهاوایی است که دقیقا در لبه ان هم جاده‌ای کوهستانی کشیده 
شده است و برخی اوقات که توریست‌ها برای دیدن از هاوایی به ارتفاعات آن منطقه 
صع ودم ی کنن د. بامنظره‌ای مانند آنچه که شرح آن رفت مواجه می شوند که البته 
بعضاً حطرناک هم می‌باشد. حتی علامت توقف روی جاده را هم در کنار جرقه‌های 
اتشفشان می توان‌مشاهده کرد. حلقه | تشفشان کیلوها در حدود۱۸ کیلومتر ادامه 
یه کانسرت یواست ۱ روم در ی زا 
و رک ال E‏ 
جک ای سار انا ال را 
آغاز کرد و سپس از سال ۱۹۹۳ فعالیت خود را دوچندان کرد. علیرغم خطراتی که 
وجوددارد.| تشفش ان کیلوهایکی ازاماکن جلب توریسم و درامد انهم در سطحی 
مناسب برای جزایر هاوایی است. 





تصویری را که مشاهده‌می کنید مربوط به یکی از رودخانه‌های بزرگ و معروف در آمریکای 
جنوبی است که پا رانا نام دارد که بخش عمده آن در آرژانتین جاری است. اما آنچه که پژوهشگران 
درا دی ی ارس کرک را ان ات ی ار 
زو کات اکن ری کت 

جریان این است که آخرین باری که سیل از رود خانه پاراناجاری شد پژوهشگران متو جه 
افزایش لکه‌های خورشیدی در سطح این سیاره ماب شده بودند. حالا پس از پژوهش ‌های دقیق 
این نتیجه به دس تآمد که افزايش لکه‌های خورشیدی در سطح آن خودفعل و انفعالاتی رادر ۱ 
ای ی بر در ای ار سا ای سار رات درم روا 
حال از آنجا که بخش مهمی از رود پارانا از مناطق حاره عبور می کند» افزایش باران در این منطفه ۱٩‏ 
باعث بالا آمدن سطح آب رود شد و در نتیجه سیلاب نسبتاً شدیدی باعث شد تارودخانه پارانا 
دچار طغیان شو د. این ارتباط طغیان بالکه‌های خورشیدی و افزایش باران در مناطق حاره یکی 
از مهمترین پژوهش‌های اخیر می‌باشد و نتیجه مستقیم آن هم این است که پیش ‌بینی در مورد 
وقوع سیل بویژه در مناطق مسکونی وبه کار گیری معانی ایمنی و پیش گیری به مراتب‌سریع تر 
و دقیق تر انجام می‌گیرد که به معنای نجات جان و مال انسانها است. 


2 ب 
اطلاعات کل ۳ ارو ۳۳۷۱ 
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۰ تلا ت ادف ده 
یک شرکت اروپایی و 
چندملیتی اسست. گوشی 
را که در تصویر مشاهده 
دا در 
را اما رس کر اه وا ات بر لو رانا ۳۱۳۰ 
قدرت ۷//۱دالبی دیجیتال رادارامی‌باشد. صدای صاف و حذف صداهای 


Î em : ۱ 


اضافی از حصوصیات این گوشی است. علاوه بر آن شخحص قادر است تا 
نوع صدای دریافتی رانیز به دلخواه خود تغییر دهد و از انواع پوشش‌های 
صوتی استفاده کند و صدای استریوی شش باندی آنهم با گوشی که از چرم 
بسیار عالی و ناب ساخته شده باعث می‌شود تا شخص به واقع از ه رآنچه 
۱ اه GEG‏ ۳ ات ۳ 
قیمتی معادل دویست و بیست دلار در بازار به فروش گذاشته است. 


سوخت‌گیری در سرعت سرسام آور 
۱ ۱ 


ا‌ 





۲ 


موشکی راکه در تصویرمشاهده‌می‌کنید.شاهین نام دارد که برای حمل 
محموله و انسان‌طراحی شده‌است. مو شک مذ کور که‌اتفاقا کابین آن‌براساس 
موشک‌های‌اولیه ساخت ادمی مانند اپو لوهاطراحی شده.دارای یک تفاوت 
عمده‌با قبلی‌ها است و آن هم قابلیت مصرف دوباره و چندباره آن است. 
درحالی که اپولوهارافقط یک بارمصرف می کر دند وپس از ان تبدیل به 
زباله فضایی می شد. یک تجربه جالب دیگر هم با شاهین ٩‏ انجام خواهد شد 
و آن قابلیت سوخت گیری در اوج سرعت است که آن هم در هنگام پرواز با 
سرعتی معادل چهار هزار متر درثانیه انجام می شود که این مهم برای نخستین 
باردر تاریخ سفرهای فضایی انجام می‌شود.شاهین ٩محصول‏ مشترک‌ناساو 
سازمان پروازهای فضایی انگلستان است که به تا ز گی تشکیل شده و نخستین 
تجربه فضایی انگلیسی‌ها در پرواز همراه با مسافر می‌باشد. 


نجربه کم‌هزبنه 

پرسش این بود که چگونه می توان یک تجربه علمی 
رادر ارتفاع بسیار بالا مورد ازمایش قرار داد بدون انکه 
هزینه‌های میلیاردی را مرتکب شده و یا بدون انکه ابزار 
مورد استفاده رادر ارتفاع ازدست بدهیم.پاسخ این 
lL |‏ 
یک وسیله پژوهشی آنهم e‏ 
است.امااین بار باطراحی نوعی بالن که پوسته خارجی ان 
ضخیم تراز کیسه زباله نیست. ناساموفق شده تاآن رادرارتفاع چهل هزار متری به پروازد رآورد. که 
حتی دوبرابربیشترا زار تفاعی است که هواپیمای کنکوردبا قابلیت پروازدرسرعت مافوق سرعت 
صوت به دست آورده است. اندازه بالن هم بز ر گترین در تاریخ این وسیله پروازی می‌باشد چرا که 
دویست هزارمترمکعب اندازه کره‌بالن است. اما | نچه که این بالن رابه چنین ار تفاعی حمل می کند. 
عبارت است از دریافت کننده و اتصال دهنده‌های رادیویی و همچنین کامپیوترهاو باتریهایی که 
برای انجام آزمایش لازم است. در مجموع محموله‌ای که بالن حمل می کند در حدود یک تن وزن 
داردو جالب انکه این محموله رابالن باید به مدت یکصد روز در استانه فضا با حط بکشد. در این 
پژوهش آنچه که موردنظر است. استفاده از ابزار فوق در ارتفاع بالاو سپس باز گرداندن آنها برای 
استفاده مجدداست. چرا که تا کنون ابزاربه شکلی یکبار مصرف مورد استفاده قرار گرفته است 
و این امر هزینه هنگفتی را ایجاد می‌کرد. اما با انجام پژوهش فوق با ابزار ارزان قیمت و همچنین 
با قابلیت استفاده‌های مجدد ناسا متو جه شد که قادر است ازمایشهای خود رابه بهترین شکل و 
با هزینه بسیار پایین تر هم به انجام برساند. در گام بعدی ناسا قرار دادن انسان در بالن مذ کور که 
البته به کل اتاق بسته خواهد بودرا ازمایش خواهد کرد که تجربه بسیار پراهمیتی خواهد بود 
SS‏ 
به دلیل افزایش جمعیت» با کمبود مکان روی زمین مواجه خواهد شد. 


هیو لابه خانه می آ ید 


فصل گودزیلاو کینگ کنگ و امثال آن 
به سر آم ده چرا که هیولای جدید این بار 
نه بریرده سینما بلکه در درون خانه ها وبر 
پرده تلویزیون ظاهر می‌شود. این هیولا که 
اسپایرو نام داردو اژدهایی است که‌اتفاقا به 
کمک انسانهای حوب آم ده و خودش هم 
دراین بازی بازی کننده قادر است که صدای 





7ص رد ها رها 
گرفته تا الیجا وود درارباب حلقه‌هاو یاحتی 
بیس رز اریز برد اس 
بازی عصر ازدهااست که از هم | کنون بسیار 
مورد توجه قرار گرفته وبسیاری از نوجوانان 
از سوی‌ویوندی طراحی شده‌ودرازای ۹۹ 
دلار به فروش می رسد. 
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اد 


مه 


جر 


دیس 


۰ 


دا 


ناب 


دهیی ما وه زند کی 


بکادکت مان داز تاب ۵ 


۰ 


ماست 


وان دار 


ا | ى 
رازو سرو 
6 عر ضه دار وهای تار بخ گذشته در ناصر خسر و 
رادار ای تا یز 
فعالیت غیرقانونی فروشندگان داروهای تاریخ گذشته 
تبدیل شده است. 
را که داروهای تقلبی دران عرضه‌می‌شد. کشف 
کردند و هر چند که هراز گاهی طرحهای ضربتی برای 
(ره) و خیابان ناصر خسرو اقدام به فروش غیرقانونی 
در حال حاضر بسیاری از داروخانه ی 
نسحه ای داروهای کمیاب رادراختیاربیماران 
می گذارند» چراباید بر خی مردم به جای مراجعه به این 
گونه داروخانه هاء به افراد ناشناس و دلال مراجعه کنند. 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


-) تفاهم‌نامه‌پیام نور با آموزش فنی و حرفه‌ای 

مرکزام وزش فنی و حرفه‌ای‌رامهرم زبه‌منظور 
اموزش مهارتهای فنی و حرفه‌ای مورد نیاز دانشجویان 
درب ازا ر کار بادانش‌گاه پیام نور تفاهم‌نامه‌همکاری 
رامهرمز گفت: 

دبا ح ار دحا اه ی 
اموزشهای پیشرفته خاص مهارتی ویژه دانشجویان در 
قالب خرید خحدمات آموزشی با هدف اشتغالزایی برای 
قشر تحصیلکرده و درحال تحصیل دانشجو هستیم. 
۰ ۰نفر از دانشجویان دا که پیام ور رامهرمز در 
آموزشهای لازم رافراگیرند. 

) آرامگاهی زیر نانوایی! 

از و جود شهر هرمز ساسانی در بخشی ازاین شهرستان 
ی داد 
شده‌وهم|کنون این شهرباستانی در زیر بناهامدفون 
شده است. او از وجود آرامگاه پنجمین پادشاه ساسانی 
خبردادو گفت:این آرامگاه در زیر یک نانوایی قرار 
گرفته و تاکنون هیچ اقدامی در حصوص آن انجام نشده 
است.وی توضیحداد: این شهرباستانی که در خیابان 
ولیعصر و درباغی معروف به برده شوراین شهرستان 
واقع شده متعلق به یکی از فرمانروایان و شاهزادگان 
سلسله ساسانی و از نواد گان اردشیر بابکان بوده که‌م رکز 
حکومت خود رارامهرمز قرار داده‌بود و به همین خاطر 


"رامهرمز 
9 7 
الاعات کی 2 ارم ۳۳۷۱ 


مشکلات انزلی 
بعضی ازمشکلات شهری انزلی به این شرح 


است: 

ا-طسرح جاده کنر گذرانزلی همچنان ناتممباقی 
مانده حالابه چه‌علت آن‌رادیگر بایدا زمسوول آن‌بویةه 
از مهندس خسته‌بند وکیل انزلی در مجلس سوال کرد تا 
پاسخ مستدل و منطقی به مردم انزلی بدهد. 

۲-راسته ماهی فروشان به شدت بوی تعفن می دهد 
و مردم انزلی هم جرأت ندارند که دراین مورد اعتراض 
کنند. چون سماکهای پولدار در دستگاههای اداری این 
شهر نفوذ دارند. 

۳-در رابطه با بازاررهفتگی که یک روزاست و آن 
هم شنبه بازار است. چهره این شهرزیبا رابه گونه‌ای 
زشت و ازاردهنده کرده است که مردم به ستوه امده‌اند. 
ایابهترنیست فرمانداری یا شهرداری این شنبه‌بازار را 
به جای دیگر انتقال دهد؟ 

هادی درخشان - خبرنگار افتخاری 


) آنتن دهی ضعیف 


همراه اول تفاضای نصب دکل مخابراتی برای تقویت 





در حال حاضر به دلیل نبودد کل مخابراتی هنگام گفتگی 
تلفن قطع و وصل می‌شود. رسیدگی به این موضوع 
ضروری است. 

عرفان ف فاز ۲مارلیک کرج 


۰ قطار شهری اهواز از حرف تاعمل 

مسیر قطار شهری اهواز به طول ۲۳/۱۳۲ کیلومتر 
درم تاد ۱۱/۱ بت تا ال در 
اه وازبه طرف جنوب غرب کشیده شده و دربر 
گیرنده ء ۲ایستگاه در نقاط مختلف شهری بوده و 
هزینه آن مبلغی حدود ۰ ۰میلیارد تومان بر آوردشده 
CEs‏ ار 
نبوده‌است.زیراش‌اید طی ۳۰سال هیچگونه تغییر 
و تحولی در مسیر اد ده از لحاظ ساختار شهری 
صورت نپذیرفته و اماکن و منازل به همان شکل باقی 
مانده‌اند و خیابانها تعریض نشده‌اند.یکی از مسیرهای 
عبور(ریل قطار) از زیر اب است» چون غرب به شرق 
به وسیله این پل ارتباطی به هم متصل گردیده است. 
ضمناً مدأ نیرو گاه زرگان تا کارخانه نورد لوله‌سازی 
ار ار 
ای تا | 


برای شهروندان به دنبال خواهد داشت. نبود پار کینگ 
در مناطق شهری و هسته مرکزی شهر اهواز "تبودپل 
رو گذر در مناطق یادشده نبودیل عابر پیاده مکانیزه 
درمناطق حساس رفت وامد(بیمارستان. فلکه‌های 
شهری» مدارس.ادارات و...) نبود آسفالت و جاده‌ای 
درخورشایسته ونبودسرویس بهداشتی و نیز عدم 
22 ۳ دیب بر دفصای . اب ار باری و 
محرومیت‌های دیگر که شهر اهواز و شهروندان اهواز 
با آن گریبانگیر هستند. 
داوودی 
روستای کیسک زرندپر از جاذبه 
روستای گیسک زرند که در فاصله ده کیلومتری 
شمال شهر و در محور زرند -راور قرار دارد یکی از 
بی‌نظیرترین مجموعه های دیدنی شسمال استان کرمان 
است.قرار گرفتن در دامنه کوه.داشتن چشم‌اندازهای 
زیب او طبیعی وبکر شکل استقرار روستاء طریقه 
رنگ‌بندی‌هاء وجود بازارچه‌های زیرزمینی تالارهاء 
معم‌اری قدیم و منحصر به ف|ردو... در مجموع این 
روستارابه تنها اکوموزه‌ی روستایی در استان کرمان 
تبدیل کرده است. 
اما متاسفانه جاذبه‌های گردشگری‌این روستا 
گمنام‌مان ده‌است‌واکنون که صنعت گردشگری 
مورد توجه مسوولان محترم سازمان گردشگری 
و همچنین استاندار سختکوش کرمان قرار دارد. از 
آنها خحواهشمندیم به جاذبه‌های روستای گیسک از 
توابع شهرستان زرند هم تو جه نموده و اقدامات لازم 
رابرای معرفی این روستابه تمامی گردشگران داخلی 
وخارجی صورت دهند. 
مریم پارسا کوهبنانی 


کبانشهر گاز شهری می‌خواهد 

کیانشسهر یکی از مهمترین بخش‌های شهرستان 
کوهبنان است که‌دارای اب وهوای کوهستانی است 
و جزء مناطق سردسیر استان کرمان به شمار می رود. 
کیانشهر در زمینه صنایع استخراجی معادن زغال سنگ 
درزمره‌غنی ترین ذخایرزغال نواحی جنوب شرقی 
ااا ‏ خراران کار کر ارب ا رد ادن 
زغال سنگ این منطقه به کار اشتغال دارند. 

لازم به ذکراست که در دو فصل پاییز و زمستان هوا 
دراین منطقه به شدت سردمی شود.برف وبارانهای 
مداوم مردم زحمتکش کیانشهررادچار مشکل می کند 
و علیرغم اینکه مردم این منطقه تف ریا شش ماه از سال 
راباسردی هوامواجه هستند. ولی متاسفانه از داشتن 
گاز شهری محروم هستند. 

باتوجه‌به اینکه طرح گازرسانی به شهرستان 
کوهبنان درحال اجراست و عملیات گازرسانی داخل 
شهری کوهبنان چندی پیش آغاز شده اما علی رغم 
قولهای مساعد مسوولان شهرستان کوهبنان و 
مسوولان شرکت گازاستان در خصوص همزمانی 
یی ار را 
برای گازرس‌انی کیانشهر هنوز هیچ اقدامی نشسده 
است. 


شورای اسلامی کیاد نشهر 


با ر یتفر از ډو 


سمیه داوودبیگی 


. . تغییرکنیدوتغبیردهیك | 
معادله زند گی گذشته با اینده برابر نیست 
بیشتر افراد در مقابل تغییر آن هم یک تحول سازنده 
کسی راعوض کرد. هر کس سیستم فکری خودش را 
دارد.امااین یک‌وافعیت‌است هه کب ۰ س 
می‌تواند خحودراتغییردهد. تنها تفاوت بین مردم‌در 
زمانی است که به آن نیاز دارند تا بتوانند حودشان را 


7 _أ01 


تغییردهند.برای‌عله‌ای‌اب ما ۱ ۱ 
وسال‌های زیادی از عمرشان می گذرد تا دریابند باید 
باورشان را تغییر دهند. اما عده‌ای هم در یک لحظه به 





بای د یاد بگیرید که تغییر کنید و تغییر دهید. این کار 
شاید به راحتی نشستن پشت کامپیوتر و شروع یک 
بازی مهیج اسست. باورکنیبه همین مسادگی. آمااگر 
روش تغییر کردن را پیدا نکنید مجبورید که سال‌های 
سال با باورهای اشتباه زند گی کنید که‌مانم رشد شما 
شتا 

بسیاری از مردم از تغییرمی ترسند. آن‌هامی گویند: 
من سال‌هاست به همین روش زند گی کرده‌ام.اين جمله 
طلایی راروی یک کاغذ بنویسید 9 چشمتان 
قرار دهید:معادله زند ه کل ۱۱۱۱ ۲۳ 

جریان زندگی مثل رودخانه به جلو حرکت می کند. 
هرگزنباید آنچه‌راد رگذشتهانجا داده‌اید وا زآن 
نتیجه‌ای‌نگرفته‌اید رابه ف راموشی بسپارید.بازهم امتحان 
کنید. حتما بااروش دیگری به نتیجه خواهید رسید. اگر 
انعطاف پذ یر باشید می‌توانید شیوه خود را تغییر دهید. 
اگرروشی غیرازبرخورددوستانه باعادت‌های خود 
پیش بگیرید همواره مأیوس می شسوید. حتمامشکل 
روزهای گذشته در اینده‌هم اتفاق نمی‌افتد. گذشته تنها 
مثل یک منبع اطلاعاتی است. بايد عقاید را تغییر داد و 
باورهای جدیدی در ذهن کاشت. 

از بهترین باورها این است که همیشهراهی برای 
حل مشکلات و جود دارد. همیشه و در هر موقعیتی 
می توان به نتیجه رسید. اصلا مهم نیست تا به حال چه بر 
سرتان آمده است. اگر باور کنید که هر مشکلی راه حلی 
دارد» پس حتما راه‌حل آن راییدامی کنید. فکر انسان بر 
همان موضوعاتی متم رکز می شود که درباره‌ااش سوال 


داریم. 
حش مان خودراببندید ویک نفس عمیق بکسد. 


یک باور قدیمی که مثل زنجیرهای سنگینی دور مج 
پایتان جسبیده است را پیش رو مجسم کنید با خودتان 
روراست باشید و فکر کنید که این زنجیرهای کهنه تا 
ا 

رابه آینده بسپارید و در رویا ببینید که این باور نادرست 
چه محدودیت‌هاو ضررهایی راهمچنان برایتان به 
ارمغان می آورد. 

سال‌هاست که با این عقاید مخرب زند گی کرده‌اید 
و آنهارا تغییر نداده‌اید. به راستی چه بهایی بابت حفظ 
آنها پرداخته‌اید. 

ك ار ار 
است پس نباید دست روی دست بگذارید چشم‌هایتان 
اد تست ار در دیس 

اگر باورهای جدیدتان را انتخاب کرده‌اید دوباره 
دارید.چقدرپیشرفت کرده‌اید؟ ازاوضاع راضی 
لا 

اه ار ار 
سرزنده هستید. احساس جوانی می کنید. تصور کنید 
کهاگرباقی عمرتان رابه همین خوبی زندگی کنید چه 
احساسی دارید؟ 
کنید. 
اولین روز مدرسه ‏ آ 7 

جک چسر جرا درب نی خی 

هیچی اقا 

ای ی 

ای ار درب اک ی رت 

چی رو نمی دونم ؟ 

اقا من دلم برای مادرم تنگ شده! 
پاشو برو یه ابی به 
رو کو ن 


که به مدرسه رفتم همین طوربودم ... معلم اون روز هم 
همین حرف ها رو زد...اون روز مادرم توی حياط بود 
ومن از پنجره‌نگاهش می کردم اما این بارهیج جانیست 
... هیچ جای دنیاء دو روز پیش مادرم از دنیا رفت. 
همه کاس در و اس 
معلم از پنجره نگاهی به حباط مدرسه کرد و گفت : 
گریه نکن پسر» مطمئن باش امروز هم مادرت تو حیاط 


مدرسه است. 





با خواندن این مطلب کو تاه در می یابید 
شما خلاق هستبد با نه ؟! 


۱ هستند اگر نظر دانشمندان رابخواهید هم ورائت و 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

1 


هم محیط در بالندگی و رشد خلاقیت موثر است و اگر 
دراین باره‌مثالی بخواهید باید بگويم آلفرد هیچکاک 
اغلب برای شخصیت پردازی قهرمانان قصه های خود 
|| حبص ام رف ارت در اهر 
کدام ازش خصیت های داستانی او یک ویژگی خاص 


" داشتند. در قصه «ینجره عقبی» یک عکاس نشر یه به 


عاط تست اس ها عانه سر 
شود اما او بیکار نیست و با لنزهای دوربین ازطریق 
پنجره‌عقبی اتاقش.زند گی مردم رامی کاودو قصه 
نچنان روان وزیبا پیش می رود که درپایان» همان عکاس 


حلاق به عنوان کارا گاه» یک جنایت واقعی راعریان 1 


می کند. و حالاوقت آن رسیده که بگویم افراد خلاق 
N aS‏ 
که آنهامثل افرادعادی به پیرامون خود نگاه‌نمی کنند. 
البته شاید از منظر مردم برخی از افراد خلاق حتی دچار 
برخی کاستی هادر حواس هم باشند اما اینگونه نیست. 
آنها به هر پدیده ای به گونه ای دیگر نگاه می کنند. 
بااین توضیحات مقدماتی حتمآشماهم روی‌این 
موضوع حساس شده اید پس بهتر است بدانید که بیشتر 


کارشناسان جهان حلاقیت راقوه و استعدادی می دانند 


که تصویرهای ذهنی رابه نحوی منحصر به فرد. باهم 
تر کیب وی‌ااین که رابطه‌ای‌غریب وغیرعادی‌میان 
آنهاایجاد می کند. البته باید گفت تصویرهای ذهنی 
نباید فقط نو و بدیع باشند بلکه بايد سودمند و مفید هم 


باشند.به همین خاطر است که «نورمن مایر» می گوید: 


۱ «صرف خارق العاد گی ویامتفاوت بودن تصویر ذهنی. 


TT 


۱ 2 ۱ E 


عدم درک این تمایز ام کان آن رافراهم می کند که 
غالبآنبوغ رابااجنون حلط و قاطی کنیم. در حالی که 
شاخحص ممتاز بودن راه حلهای خلاق ان است که باید 
عم ۵ ما بهارانه درو 3 اما 


یا خحلاقیت رامی توان رشدداد؟ واینکه انسانهای ا 


خلاق باسایر انسانها تفاوت دارند؟ یا توانایی آنهاارئی 


ln با‎ 


بگوییم شواهد دلالت دارند که هم ورائت و هم محیط 
در بالند گی و رشد خلاقیت موّثر است. 


وا گر خحصوصیات‌افراد خلاق رافهرست وار ٠‏ 


را 
۱ به وضع مو جود رضایت نمی دهند و طالب تغییر 
RS‏ 
۲)در کار اندیشیدن تاجایی که ممکن است» از قالب 
و چارچوب می گریزند. 
۲ص دا تا 
)٤‏ استقلال نظر و پویایی بالایی دارند. 
ار را ی 
1) موضع گیری آنها ناظر بر بازدهی بیشتر است. 
۷) تکانه ها وامیال درونی شان با تا کید و تصدیق 


بیشتر مواجه می شوند. 
۸ میزان در گیری ها و تعارضات درونی شان در 
سطح متعادلی قرار دارد. 
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خلاصه قسمت‌ها ی گذشته: 
قصه راتا آنجا تعریف کردم که مرا که بیاختیار بودم به دادگاه و سپس به محضر بردند و نسترن از من طلاق 


ر دو سم ند وا . دریا دوست نداشت 


شت از خانه بیرون بروم . او به بدبینی عجیبی دجار 


بود وگاهی ناگهان جنان خشمگین می‌ند که مپرس .زودهم عذ رخواهی م یکرد .او پسسری به نام مهد ی هفت 


ساله داشت که با 
همین که گوشی را گرفتم. زبانم بند آمد و... 


دست و پایم سست شده‌بود. قلبم چنان می تپید که 
می توانستم لرزش آن را از روی پیراهنم بیینم. چه پیش 
امده بود که دریاداشت با تعجب و ناباوری بانسترن 
حرف می‌زد؟ نسترن به من قول داده بود که امشب 
ساعت هشت ونیم بادخترم حرف بزنم آیااتفاقی افتاده 
که نمی توانم صدای دخترم رابشنوم؟ دراین فکرهابودم 
که دریا تلفن را قطع کرد و گفت: 

-چی شد که زبونت بند اومد؟ گفتم: مال هیجان 
زیاد بود... بگو چه اتفاقی افتاده؟ نسترن چی گفت که 
توبهش گفتی خیلی عجیبه. دریالبخندی زدو گفت: 
توهم چقدر حساس شدی. زود گریهت می گیره و زود 
اعصابت به‌هم می‌ریزه. پادت رفته قبلا چقدر محکم و 
باظرفیت بودی؟ مطمئن باش کسانی که توروبا توطئه 
انداختن بیمارستان جواب کارشون رو می‌بینن. گفتم: 
لطفاً حاشیه نر و بگو نسترن چی گفت. 

دریابه پنجره‌ای که آن مسویش سیاه و سرد بودنگاه 
کرد و گفت: هیچی... می گفت شیرین خوابیده. من 
SE‏ میرن و 
شنیدم. که ینعم اس ور ت ا متا مریم 
رسیده خونه. وقتی اون گفت شیرین خوابیده» من گفتم 
حیلسی عجیبه. به‌هر حال ان_گا راون فعلنمی خواد تو 
شیرین رو ببینی. عید نوروز میریم تهرآن و خودم واسطه 
میشم تا بتونی دخترت رو ببینی. 

آن شب اندوهم را پنهان کردم تامهدی نگران نشود 
وبتوا نیم‌باهم بازی کنیم .وقتی که حسابی خسته شد» 
کش رمادرش خوابش برد. من هم به اتاقم رفتم و پس از 
ساعتی نوشتن, خوابیدم. خواب دیدم در ترمینال هستم. 
کسی که مدام به خوابم می امد واو رانمی شناختم. در 
آتوبوس نشسته‌بودومی خواست به سفربرود. من از 
بیرون اتوبوس نگاهش می کردم ولی صورتش پشت 
پرده پنجره اتو بوس بود. او عکسی به شیشه چسباند و 


۹ م 
اطلاعات کل ۳۸ ارو ۳۳۷۱ 


ra E TS‏ . شبی نسترن به من قول داد تا با دخترم شیرین تلفنی حرف بزنم» اما 


نشانم داد. عکس دخترم شیرین بود. ولوله‌ای در درونم 
ایجاد شد. خواستم به اتوبوس سوار شوم ولی کسی 
مرابیدار کرد. مهدی بود. می گفت: صبح شده. پاش و 
بازی کنیم. 
بیکار باش 

پیست روزازورودم به اردبیل گذشت. شب بود. 
دریاهنوزبه خانه نیامده‌بود. تلفن زنگ زد. صدای 
خانم احمدی راشناختم. حال خودش و بچه‌هایش 
را پرسیدم. گفت: لحن صداتون مثل گذشته‌ها شده... 
راستی مگه شمادختر و پسر من رو به یاد میارین؟ گفتم 


آره. گفت: حوشحالم _دیگه چی یادتون میاد؟ گفتم: 


همه چی. انگار یه هو همه خاطراتم زنده شدن. گفت: 
این عالیه... نسترن و شیرین ویسناو اقای‌عمادروهم 
به یادمیارین؟ گفتم: آره. پرسید: یاد تونه چرابستری 
شدین؟ گفتم:یادمه که نسترن زوداومد خونه‌و گفت 
بیمارستان رو به یاد نمیارم ولی خاطرات خیلی دور رو 
تاقبل از بستری شدن یادم میاد. گفت: نزدیک چهار پنج 
ماه روفراموش کردین. بهتر چون اون روزها جالب 
نبودن. 

مکی پاهنم حرف ردي ا خداحاقطی 
می‌کردیم که دریا امد. همین که تلفن راقطع کردم 


آن‌راگرفت ون‌گاه کرد ببیند چه کسی به من زنگ 


زده است. این کار همیشه او بود و من هیچ اعتراضی 
نداشستم.طوری تربیت شده‌بودم که چیزی رااز کسی 
پنهان نمی کردم. او گوشی راروی میز گذاشت و پرسید: 
خانم احمدی بود؟ چکارت داشت؟ گفتم: می خواست 
حالم روبپرسه ضما یه خبر خوب بهت بدم... حافظه من 
بر گشته و همه چی یادم اومده. حتی یادمه چند ماه پیش 
من و تو چه حرف‌هایی باهم می‌زدیم. دست‌هایش را 






به هم کوفت و گفت: چه خوب. می‌دونستم خاطراتت 
روبه‌یادمیاری...بگوببینم.اولین بار کی به تو تلفن 
کردم؟ 

گفتم شب بود. تو کرمونشاه‌زند گی می کردی. زنگ 
زدی و گفتی می خوای چیزیاد بگیری. گفت: آره. خیلی 
خحوشسحالم که خاطراتت رو می شناسی.لحن صدات 
هم عوض شده. منم به خبر خوب بهت بدم: آز فردا 
دیگه صبح‌هانمیرم سر کار. فق ط عصرهامیرم. گفتم: 
این خوبه. منم باید از فردا دنبال کاربگردم. گفت:لازم 
نیست تو کارکنی. خودم هزینه زند گی‌مون رو تامين 

این جوری جالب نیست. گفت:برای من جالبه. 
مسیروس» شسوهر سابقم مدام به من خیانت می کرد. 
دوست ندارم توهم بری‌سر کارو با زن‌های دیگه اشنا 
بشی و.می فهمی که چی می گم؟ گفتم آره‌ولی تو دو ساله 
منومی‌شناسی و میدونی که اهل این کارهانیستم. گفت: 
درسته ولی سیروس اثربدی روی من گذاشته. حیلی 
پزین لمع تاه فرص فی کور جو تین بت 
یادته؟ خودت گفتی دیگه نخور. ببین مصطفی. تو فقط 
توی خونه باش و به من فکر کن و مراقب مهدی باش. 

جوابش راباسکوت دادم. اخم کرد و به اشپزخانه 
رفت وبافریاد گفت:چرا جوابم رونمیدی؟ فکرمی کنی 
میذارم کسی برای دومین بارزند گی منو خراب کنه؟ 
یه بار شکست خحوردم که دیگه برام بسه. از بچگی 
رنج کشیدم. حالا هم که تو رو انتخاب کردم نمیذارم 
زند گی مشترک‌مون خراب بشه.لازم نیست کار کنی... 
حالیت شد؟ 

وهمراه‌با جمله حرش لیوانی را کف آشپزخانه 
کوبید. من که از لحظاتی پیش به آشپزخانه رفته بودم. 
گفتم: چرا این قدر عصبی شدی؟ باشه. من کار نمی کنم. 
هر کس هم تلفن کرد جوابش رو نمیدم. بروروی مبل 
بشین تاهم خورده‌شیشههارو جمع کنم. هم برات يه 
چایی خوشمزه بیارم. 

وقتی برایسش چای بردم. دی دم خوابش برده. نیم 
ساعت خوابید بعد پیشم امد و گفت: منوببخش. خیلی 
اذیتت کردم. گاهی این جوری میشم. فقط کافیه تو کمی 
تحمل کنی. بعدش آروم و پشیمون میشم. گفتم: تورو 
درک می کنم. زند گی سختی داشتی. خیلی‌ها اذیتت 
کردن. حق داری سوءظن داشته باشی. خودم کمکت 
می کنم تأا زاین بدبینی خلاص بشی. پرسیل: از دستم 
ناراحت نیستی؟ گفتم: وقتی میگم تو رو درک می کنم 
دیگه دلیلی نداره که از تو ناراحت باشم. 

آن روزوروزهای دیگرهم گذشت ت. از صبح تا ص 
در خانه بودم. به تلفن کسی جواب نمی‌دادم. با اینترنت 
کاری نداشتم. چیزی هم نمی‌نوشتم. زندگی کسالت 
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می شد یا طغیان می کرد اما چون قدرت تطبیق خوبی 
داشتم با این زندگی کنار آمدم. ضمن این که می‌دانستم 
سرانجام اتفاقی خواهد افتاد. از طرفی مهد ی هفته‌ای 
دو سه روز پیش مامی امد و هیجان ایجاد می کرد. من هر 
دوی آنها رادوست داشتم و دلم می‌خواست کاری کنم 
که اسوده باشند. مثل همیشه به اسایش خودم اهمیتی 


نمی‌دادم و فقط به فکر آرامش آنهابودم. تنهااندوهم 
دوری از فرزندانم بود که آن‌رانیزپنهان‌می کردم‌و 
درباره این رنج فقط با خداوند خودم حرف می‌زدم و به 
او می گفتم هرچه صلاح است. من نیز می پذیرم. 


بر 

زمان می گذشت و روز به روز علاقه ام به مهدی و 
دریابیشتر می شد. خشم مهدی به مادرش کاهش یافته 
بود بدبینی‌های دریاهم داشت کمرنگ می‌شد. دریازن 
بسیار با هوشی بود. کم کم می‌دیدم که اطلاعات وسیعی 
دارد و تقریبا در هر زمینه‌ای می تواند هم کلام من باشد. 
همین موضوع علاقه مرابه اوبیشتر کرد. شاید به دلیل 
هوش سرشارش وبه دلیل زندگی پراز شکست ورنج 
بار گذشته‌اش بود که گاهی هنگامی که خوابش می‌برد. 
به شدت تشنج می گرفت. پس از این که بحرانش به 
پایان می ر سید وبیدار می شد. حرف ‌هایی می زد که اگر 
روان پزشک هاآن‌رامی شنیدند. حکم می دادند که او 
متوهم است. 

نزدیک به پنح دقیقه حرف‌های غیرعادی می زد و 
بع دش باه گربهمی افتاد با خعوابش می‌برد پابه حالت 
طبیعی برمی گشت.به نظرمن او متوهم نبود.انرژی 
زیادی‌داشت که نتوانسته‌بودان رادرسسیری مثبت 
جاری کند.شایدا گرراهنمای شوبی داشت می‌توانست 
در یکی از علومی که مابه آنهامی گوییم علوم غریبه. 
کارامد و استاد شود. 

این بودوبود تا کم کم زندگی ماروال طبیعی‌تری 
پیدا کردوماسهنفردر کنارهم احساس خوبی داشتیم. 
یکی از شب‌هایی که مهدی پیش مانبود و من با امکانات 
کمی که در خانه بو د شام خوشمزه‌ای پخته بو دم» داشتیم 
باخوشی و خرمی شام می‌خوردیم که تلفن من زنگ 
زد. دریا مئل همیشه گوشی رابرداشت. از حرف زدنش 
فهمیدم بازنی صحبت می کند که در پرونده‌هايم اسمش 
را گذاشته بودم مینا از ملایر. 

اوزنی شکست خورده و قابل ترحم بود که‌هر 
وقت به مشکلی دچار می‌شد به من تلفن می کرد. اگر در 
ا و ی ن را 
آن قدر پشت سرهم شماره‌مرامی گرفت وزنگ می زد 
تاسرانجام جوابش رابدهم. آن شب دریابه او گفت: 
داریم شام می‌خوریم و گوشی راقطع کرد. آن زن دوباره 
زنگ زد. دریا با عشم گفت: 

فط ا ییاز ارک ااام که ماد یه 
حق ندارین به این شماره زنگ بزنین. مفهوم شد؟ 

وارتباط راقطع کرد امامینااز ملایر کسی نبود که 
دست بردارد. اومدام زنگ می‌زد. دریا هم هر با با حشم 
بهاو چیزی می گفت و تلفن راقطع می کرد. سرانجام 
برای این که به این توفان پایان‌بدهم خودم گوشی را 
برداشتم و جوابش را دادم و تلفن را کنار دریا گذاشتم. 
او تلفن رایرت کرد و بش فابش راهل دادوبه اشپزخانه 
رفت. من هم دنبالش رفتم. با فریاد گفت: 

-مگه نگفته بودم حق نداری با کسی حرف بزنی؟ 
این بودقولی که به من داده‌بودی؟ گفتم: اروم باش... 
باور کن اگه بهش جواب نمی دادم تاصبح زنگ می زد. او 





از جاظرفی بشقابی برداشت و گفت: گفته بودم با کسی 
حرف نزنی. گفته بودم کسی حق نداره وارد خلوت ما 
بشه. تو هم قول داده بودی ولی زیر قولت زدی. 

این را گفت وبشقاب رابه زمین کوفت.دریارا 
از اشپزخانه بی رون آوردم‌وباکلماتی مه رآمی زو 
آرامش‌بخش واطمین ان آور.اورا آرام کردم. شام از 
دهان افتاده بود. سفره را جمع کردم و غذارا در یخچال 
گذاشتم.دوفنجان چای ریختم و پیش دریارفتم.نگاهم 
کردو گفت: 

-تو رو خدامنوببخش.باورکن دست خودم نیست. 
من خیلی حسود شدم. سیروس آدم بدی بود و کارهای 
زشتی می کرد که برای من زياد مهم نبود ولی با اينکه تو 
خیلی خوبی و آدم پاکی هسستی. همین که می‌بینم کسی 
حتی برای چند لحظه فکر تو رو مشغول کرده» می خوام 
آتیش بگیرم و کنترل خودمو از دست میدم. گفتم: مد تیه 
که این حالت تو خفیف تر شده مطمئنم تا چند ماه دیگه 
کاملا از بین می‌ره. 

داشستم ا زاین گونه سخنان می گفتم که دوباره تلفن 
زنگ زد. دریا گوشی رابرداشت. فهمیدم دارد با خانم 
احمدی حرف می زند. دریابه او گفت: مصطفا خوابیده. 
فرداهم نمی‌دونم کی بیدار می شه. به او اشاره کردم که 
گوشی رابه من بدهد. 

بااخم بسیار گوشی راداد. خانم احمدی‌می خواست 
حالم رابپرسد. تشک کردم. گفت به چیزی احتیاج 
ندارین؟ گفتم: خیلی ممنون. پرسید: چرا کلاس‌های 
کامپیوتری‌روراه‌نمیندازین؟ گفتم فعلا مش کلاتی 
هست که نميشه. گفت مزاحم نمیشم و خداحافظی 
کردیم و گوشی رابه دریادادم.بلندشدوبه گوشه‌ای 
دیگررفت ونشست. گفتم: 

_دریاجون این خانم احمدی بود. مگه یادت رفته 
چند میلیون تومن هزینه بیمارستان منوداد؟ ایادرسته 
به تلفنش جواب‌ندم؟ گفت:هیچ کس حق نداره‌با تو 
حرف بزنه. هیچ کس. تو دروغگو هستی و زیر قولت 
می‌زنی. اون از مینا اينم از رویا. تو گناهکاری. گفتم: اگه 
فکر می کنی گناهکارم منو مجازات کن تا آروم بشی. 
گفت پیرهنت رو دربیار دست‌هاتو بذار روی مبل و به 
من پشت کن. خندیدم و گفتم: باشه» ولی بگو مجازات 
من چیه؟ گفت:هشتاد ضربه شلاق. این را گفت و به 
اتاق من رفت و کمربن دم‌را آورد. از دیدن او دوباره به 
خنده افتادم. گفت: 

زودباش کاری رو که گفته بودم انجام بده. پیراهنم را 
د رآوردم و همان‌طور که خواسته‌بود.دست‌هایم راروی 
مبل گذاشتم. بی‌اختیار می خندیدم. باورم نمی شد دارد 
جدی حرف می زند. نا گهان ضربه سختی به کتفم خورد. 
باسرعت و چالا کی ضربه می زد و می‌شسمرد. چندبار 
خواستم بلند شوم و کمربند راازاو بگیرم ولی فکر 
کردم او باید خودش را تخلیه ند ازاینگذشسته» مکر 
مدعی نیستم که به او علافه دارم؟ پس چه عسل بدهد 
چه زهر, فرقی نمی کند. با این افکار تمرکز گرفته بودم 
ودردی حس نمی کردم. کارش که تمام شد. کمربند 
وابه که تخس نات کرو تیو کا کت 
برایش آب و دستمال کاغذی آوردم. کمی آب خورد و 


اشک‌هایش راپاک کردم. گفت: 

_باورکن نمی‌دونم چرایه‌هواین جوری میشم. 
منوببخش. تو خیلی خوبی. من خیلی بدم. گفتم: تو هم 
خوبی» فقط قلبت پراز غصه و تلخی و کینه‌س.اگه‌اینارو 
فراموشی کی »از زند کی للات زیادی می یری 

خلافکار ها 

بیش از سه ماه بود که در اردبیل بودم. زندگی ما روز 
به روز بهتر می‌شد. دیگر از خشم‌ها و حسادت‌های 
ترا ری ارد 

اگر تادوسه ماه پیش صدای فریادش به گوش 
همسایه‌ها می‌رسید. حالا صدای خنده‌اش بود که 
همه جامی‌پیچید. مابسیار خوش بودیم واگر هجران 
فرزندانم درقلبم نبود. هیچ آندوهی نداشتم. همین 
روزها بود که دریا گاهی می گفت: 

ازاین که مد تیه عصبانی نمیشم خوشحال نیستم. 
حتی نگرانم. می ترسم يه هو جوش بیارم و همه چی 
وروم ور 

به او می گفتم: نگران نباش» حالت خوب شده. حتی 
گاهی کهبابعضی هاتلفنی حرف می زنم» تو عصبی 

جوابی‌نمی دادو سکو ت می کرد.من دلم‌می خواست 
کار کنم و چیزی بنویسم اما انگار قلمم خشکیده بود و 
جوهر نداشت.روزی که دریاس کار رفته بود کیف 
ودوربینم رابرداششتم وبیرون رفتم. هفته اول زمستان 
۷بود. نسیم سردی می وزید. اسمان ابری بود. از چند 
کلاغ‌سیاه‌عکس گرفتم. چند دقبقه راه رفتم اماهیچ 
سوژه‌ای ندیدم. سرانجام سوار تاکسی شدم و به راننده 
گفتم نویس‌نده‌هستم ومی خواهم از خلافکارهاعکس 
بیندازم ولی این شهر رانمی‌شناسم. راننده گفت: 

-می خحوای بری پا توق حلافکارها؟ ای به چشم» 
وگ روز کو ر ت رو ای یود ازع 
کی و O‏ 
پیداشون می کنی فقط مراقب خودت باش. کرایه‌اش را 
دادم و سلانه سلانه راه افتادم. جوان رهگذری رادیدم 
که قیافه معصوم و مهربانی داشت. سلام کردم و گفتم: 
دنبال خلافکارها می گردم. کمی نگاهم کرد و با لبخند 
پرسید: مواد می خوای؟ گفتم:نه... خبرنگارم و می خوام 
چندتاعکس بندازم. 

گفت: اینجا خطرناکه. گفتم: اشکالی نداره. گفت: 
حوددانی. زاين کوچه مستقیم برو تا پیداشون کنی. 

تشسکرکردم و رفتم. کمی بعد گروهی رادیدم که 
شبیه خلافکارها بودند. دوربینم را اماده کردم و از انها 
عکس گرفتم 

ناگه ان کسی از عقب ضربه‌ای به من زدوزمین 
افتادم. تا |مدم ببینم چه خبر است. بر سرم ریختند. باران 
مشت ولگدب ود که فرودمی امد.در آن اوضاع مرد 
ميان سال و کو تاه قدی رادیدم که باچاقویی دردست 
نزدیک شد و فریاد کشسید: حالا خونت رو می‌ریزم و 
قیمه قیمه‌ت می کنم. 

این را گفت ودستش راباچجاقویی که به‌اش از تیزی 
برق می‌زد بالا برد و به طرف من آورد. 
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صبورم ود یر عصبانی می شو م 

«داوودعلیزاده گرمرودی» متولدسال ۱۳۲۹ تهران 
هستم. کارشناس تربیت بدنی وسالهارئیس ورزش‌های 
همگانی استان تهران بوده‌ام. دارای دو فرزند دختر به 
اھا الا که کا راس ط اک .ی ومارک 
تحصیل کرده دانشگاه است. اصولاً آدم صبوری هستم 
وبسیا ردیر عصبانی می‌شوم.به عنوان مثال در محیط کار 
به حرفهای کارکنان و همکارانم خوب گوش می دهم 
و عجولانه تصمیم‌گیری نمی کنم. فعلا به دلیل مشغله 
زیاده فرصت ورزش کردن به طورمداوم ندارم. اماهمراه 
ورزشکاران همگانی فعالیت می کنم. 

دوران جوانی 

درسالهای قبل - به ویژه دوران محصلی و جوانی- به 
ورزش مخصوصا ورزشهای سخت و قدرتی چون 
پرتابهای وزنه و دیسک می‌پرداختم. بارها در این دو 
رشته قهرمان آموزشگاهها شدم و در سطح کشوری هم 
مقامهای بالابی کسب کردم. حتی یک بار همراه تم ایران 
در مسابقات اسیایی حضور یافتم و دررشته پرتاب وزنه در 
تایلند نفراول شدم. همچنین دردوره‌های مختلف قهرمانی 
مسابقات بین‌المللی ترکیه.قهرمانی 
مسابقات بین‌المللی اقبانوسیه. کویت؛ 
رتبه هفتم مسابقات جهانی ژاپن را در 
رشته پرثاب وزئه کسب کردم. 

افتخارات هبات 

طی سالهای گذشته ورزش 
همگانی استان تهران پیشرفت قابل 
توجهی داشت. با تلاشهای بی‌دریی 
ی 
علاقه‌مندان و پشتکار و جدیت انهاء 
این هیات در سالهای ۸۶ تا ۸۷ رتبه 
اول را در تمامی هیاتها از آن خود 
کرده و در رشته کشتی» آلیش بانوان, 
یکره او 
از ۸ مدال طلا در رشته دوومیدانی 
ورزشکاران بالای ۶۰ سال» قهرمانی 
نوجوانان کشوردررشته کشتی آلیش 
و قهرمانی سوم کشوری در رشته 


یر و گوباداوود علیزاده. مسوول سابق ورزش 


همکانی استان تبران 


داوود غرانوش 


ورزش همگانی اید همه گیر و خانوادگی شود 


اشاره 


او سالها در میدانهای ورزشی به فعالیت رشته‌ها یی سنگین چون پرتابها در رشته دوومیدانی می پرداخت 


و شاید فعالیت کند. 


«داوود علیزاد ه گرم رودی». پیشکسوت و مد یر سابق ورزش‌های همگانی استان ته ر ان» با رها به عنوان عضو 
تیم مل ی کشورمان به کشورهای تایلند. ت رکیه. کویت.ژاپن و....سف رکرده و مقامها یی د رخو رت وجه کسسب 
کرده و باافتخار و مدال به کشو ربا زگشسته است.ا و اکنون مد یری موفق و دلسو زاست ودرورزش‌همگانی 


شهرداری تهران نیز فعالیت دی ان 


سیکتاکرا (والیبال پایی) افتخارات بزرگی است که این 
تنوع ورزش‌های همکانی 

می دانید که سالهاست ورزشهای همگانی در 
کشورمان همه گیر شده و برای خود ادارات مختلفی 
دارد و حتی فدراسیون. 

ورزشهای همگانی شامل ۲۱ رشته مختلف از 
حمله کشتی ازاد. یوگاء پیلانس. بازی رابانه‌ای» 
ورزش صبحگاهی. پرواز بادبادکها؛ طناب‌کشی. 
ورزش بزرگسالان بالای 2۰ سال» ورزشهای کارکنان 
دولت ۵ ... است. البته در مدت مدیریت بنده ڈو استان 
تهران کوششم بر آن بوده که به ورزشهایی که مردم 
-حصوصاأخانواده‌هابه آن علاقه نشان می دهند -بیشتر 
پرداخته شود. چرا که بسیاری از این ورزشها کم‌هزینه 
و خانوادگی است و تمامی افراد یک خانواده به آن 
























بر نامه‌های آ بنده 

همه سعی مدیریت رشته ورزشهای همکانی استان 
تهران و شهرداری و کارکنان دلسوز ان این بوده که 
علاوه بر بُعد ورزشی به بعدهای فرهنگی - مذهبی 
و سیاسی نیز پرداخته شود و ورزشکاران - چه جوان 
و بزرگسالان در دو رده دختران و پسران و بانوان و 
آقایان - برای شناسایی هرچه بیشتر این ورزش به 
مردم» در نمایشگاههای مختلف حضوری ملموس 
داشته باشند. همچنین ورزش همگانی با کمک امور 
ورزشی شهرداری‌ها در مساجد فعال شد و نمونه‌اش 
سازماندهی ورزش محلات و برگزاری و مسابقات 
متعدد آن است. جرا که اگر در محیط خانه بانوان و 
مادران ورزشکار باشند تمامی خانواده به سوی ورزش 
کشانده می‌شوند. 

علت مو فقبت 


موفقیت من در کار و در ورزش البته اگر حمل بر 
خودستایی نباشد. تصور می کنم پشتکان جدیت در 
کار و در هیات و میان ورزشکاران از 
مهمترین دلایل ان‌است. زیرابه اعتقاد بنده انسان زمانی 
که کاری را قبول کرد. باید آن را به بهترین 
نحو انجام دهد. بنده هم همین رویه را 
پیش گرفتم و سعی کردم تجارب خود را 
واف انجام دادن هرجه بهتر امور کاری‌ام 
به کار گیرم. و اعتراف می کنم که استادان و 
مشوقان بسیار ری داشته‌ام. 

مشاوره‌با پیشکسوتان 

از جمله برنامه‌های‌مستمرمادرورزش 
همگانی توجه به ورزش بزرگسالان و به 
ویژه‌ارج نهادن پیشکسوتان است.سعی ما 
براین بوده که در پا رکهاو میدانهای مختلف 
ورزشی بزرگسالان و پیشکسوتان رادور 
۱ ۱ ۱۴ 
زحمت و تلاش انان از انها دلجویی کنیم 
و از تجربیاتشان بهره‌مند شویم و از این 
عزیزان مشاوره بگیریم. پیشکسوتان 
ورزش از افتخارات ما هستند و نباید به 


گونه‌ای با آنان برخورد شود که یکباره 
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فوتبالیست بود اما بعد آ دونده شد 


دانبارزاده: 990 میدانی کس 3 اکد»ماندهاییت! 


C> 





تقد بر می خواست دونده شوم 


«اصغر دانیارزاده» هستم که در سال ۸ در 
خرمشهر متولد شدم. در اوایل نوجوانی علافه بسیاری 
به ورزش فو تبال داشستم. مانند همه جنوبی‌ها به ویژه 
آبادانی‌ها و حرمشهری‌ها پابه توپ شدم. اماسرنوشت 
چی زی‌دیگری برایم رقم زده بود.هم‌اکنون کارمند 
مجتمع فولادمبار که اصفهان هستم و مدر کم دیپلم 
پشتیبان من‌بوده‌است.شفایق‌دخترم‌دانشجوست‌وسال 
اخحراست ومربی دوومیدانی هم هست. پسرم‌دانیال ۱۳ 
فعلاورزش دلخواهم رابه عنوان یک پیشکسوت 
ادامه می دهم و در باشگاه فولاد سپاهان به عنوان مربی 
جنگ تحمیلی و مهاجر ت به اصفهان 
دوران دبستان و هنرستان راباهمه شرو شور جوانی 
در خرمشهر بودم. همانگونه که گفتم ابتدا به فوتبال 
علاقه داشتم وحتی در دبیرستان نیز فوتبال رادر تیم 
منتخب ادامه دادم اما باشروع جنگ تحمیلی همراه پدر 
ومادرم به اصفهأن‌رفتيم. 
در اصفهان ورزش دو را 
وازسال۱۳۱۱باتشویق 
آقای لاچیانی به ورزش 
دوومیدانی‌رواوردم‌وخیلی 
زود توانستم‌باراهنمایی‌هاو 
تشویق‌های استادانی جون 
بیشتر فعاللت بنده در 
آهن و فولاد مبار که بود. 
قهر مانی خود رامدیون 
استادانم هستم 
هنگامی که در بان بت اه 
فولاد مسارکه دونده و 


پیشکسوت این هفته ما تا آمد در فو تبال و در شهر فوتبالیست‌ها(خرمشهر) خودی نشان دهد. ماشین جنگی 


صدام معدوم به آن شهر هجوم برد و آنها را آواره کرد. 


«اصغر دانیارزاده». دونده و قهرمانسرعت دردوهای ۰ و ۰ مت راصفهان وکشور بعدهاباراهنمایی 
برخی ا زاسستادان این رشسته د ر اصفهان و تهران بارها چند ین مقا م کشسور یکسب کرد و حتی برای بازیهای 
باشگاه فولاد سپاهان است. 


دعوت شدم و قراربود به بازیهای اسیایی چین هم 
بروم امالابد حکمتی داشت که نشد به ان مسابقات 
بروم. دران سالها توانسته بودم در اصفهان مقامهای اول 
دوهای ۲۰۰و ۶۰۰مترسرعت رابه‌دست بیاورم‌ودر 
کشور نیز چندین مقام اولی؛دومی وسومی راکسب کنم 
وحتی ستاره مسابقات صنعت کشور با تیم‌های ذوب 
اهن و فولاد شدم. دراین مسابقات چندین سال موفق 
بودم.از جمله‌درسال ۲ درمسابقات ۶*۶۰۰متر 
امدادی کشور و در تهران همراه تیم اصفهان مقام اول 
کشورراکسب کردیم. 
در باشگاه در آمد خوبی داشتم 

دراوایل فعالیت ورزشی ام» از نراقتصادی تا 
حدودی مشکلات داشتم و حتی مخارج تهیه لباس و 
کفش رانیزاز جیب خود می پرداختم. ولی از زمانی که 


در اوایل فعالیت ورزشی از نظر 


اقتصادی با مشکلات رویرو بوده. 
اما بعدا... 





تسا ۱۳۷۲ تفای هم اناد افیا ماه اول را کب کردم 











در مسابقات باشگاهی کشور حضور یافتم» پول نسبتاً 
مناسبی دریافت می کردم و به همین دلیل توانستم با 
پشستکا رواعتم‌ادبه نفس» هم درورزش وهم در کار 
موفقیت‌های خوبی به دست اورم. ابتدا هدفهايم را 
انتخاب کردم و بعد در کارم موفق شدم و به آن چیزی 
که می خواستم رسیدم. 

ما با امکانات اند ک بهتر از حالا می دو ید یم 

ورزش دوومیدانی ورت به دورآن فعالیت 
ما که امکانات اولیه آنچنانی هم نداشتیم -پیشرفت و 
ویار ی تفه ایت ان هه مر مان شا ری 
گران قیمت با دستمزد بالاء سفرهای تمرینی خارجی» 
اردوهای تمرینی خارجی».شر کت در مسابقات خار.جی 
وول ژها تما کی زان کته ایکا اتر 
بود؟ البته مسوولان دوومیدانی کشور و حتی هیات 
دوومیدانی استان اصفهان فعالیت می کنند. اما آنگونه 
که بايد وشاید برنامه‌هایشان مدون و به روز نیست و 
یاشاید هم ايراد جای دیگری است که دوومیدانی ما 
(راکد) مانده است... 


سکوت کنم بهتر است 

درورزش ما "به‌ویژه در 
دوومیدانی -پیشکسوتان و 
استادان گذشته که‌افتخارات 
بسیاری نصیب این رشته و 
کشورمان کرده‌اند. فراموش 
شده و جایگاهی ندارند.اگر 
ماازاستادانی چون ناظم. 
سعید رضصوی. نعمت‌اللهی 
داداشیءلاچیانی ودیگران 
یادمی کنيم به خاطر آن 
است که‌این عزیزان وسایر 
زیادی برای ورزش کشور 
واستان اصفهان کشبده‌اند و 
باید قد ر آنهارا بدانيم. «اما 
چه گویم که ناگفتنم بهتر 
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۲ 8 ۷ ۰ ۳ 
ی شا گی راز ذد نظر: محمدرضا مهدیزده 


حساب 
حساب کن 
خودت را 
e‏ 
با عقربه‌هایی 
دا تواند 
پرده را کنار بزن 
1 
با قصه‌های تکراری تو 
خوابش نمی‌برد 
فرصتی روشن 
بطلب 
پاره‌ای از ماه پردار 
جای عقربه‌ها 
ار 
از سیاهی جدا شود 
رضا قاسمی (فراز) 


بی بر وا؛ نه 
تس اما 
از هر شب. شب تر 
دی بی‌پروانه 
بی‌پروا 
ایک دم 
پر بگشاد. 


۳" 


غزل بخوان 
غزل بخوان و سکوت مرا جراغان کن 
برای من که گمم عشق را فراوان کن 
ا ۳ 
به عشق تا برسم کار و بارم اسان کن 
شب است یکسره در خویش می‌شوم تکرار 
مرابه سفره خورشید صبح مهمان کن 
چو رود از شب دامان کوه من بگذر 
بهار شو تن من را شکوفه باران کن 
مرا چو لاله روییده در حوالی دور 
چراغ دار شب وحشی بیابان کن 
اگرچه از لب من بوی کفر می‌ریزد 
مرابه رنگ خدا کن, مرا مسلمان کن 
هوای زمزمه دارم هوای زمزمه باز 
غزل بخوان و مرا جون خودت غزلخوان کن 


گر بب 
رن یز راء حرامتان 
دلواپسم برای غزل» عشق» زند گی 
E‏ 
در خلوتی که از خود من هم فراتر است 
رک EE‏ و نان 
و ۳ 





دو غزل از شعبان کرم‌دخت -بابلسر 


دوباره شعر 
e‏ 
دوباره آمدی ای ناگهان من ای عشق 
به شکل زمزمه‌های همیشه بارانی 
چه تلخ می چکی از آسمان من ای عشق 
به شکل اينه یاد حواندنی است هنوز 
زلال چشم تو در داستان من ای عشق 
گمم چقدر در انبوه حاطرات خودم 
چه دانی از دلم این بی‌نشان من ای عشق 
پس از تواین همه جاری است. این همه جاری است 
جنون شعله‌وری در جهان من ای عشق 
تورفته‌ای و دراین روزهای بد پیداست 
شکوه زخم تو بر استخوان من ای عشق 
تو دست می‌زنی و شعر می‌شوم ناگاه 
جه زخمه‌ای است؟ جه؟ بر تار جان من ای عشق 


دلم م ی گیرد 
هر لحظه و هر ثانیه یکریز دلم می گیرد 
از آدم و از عالم و هر چیز دلم می گیرد 

ریز رت رن کت 3 

ا ردم دام می کیره 
هر جای زمین راوی یک قصه تلخ است 

از رشت و بم و مشهد و تبریز دلم می گیرد 
سهم من از این عشق فقط غصه و غم نیست! 

NE WD 


۳-۳ کی 
















دو غزل از مهدی دانش " اردبیل 


بغض اشتیاق 
نام شما نشان مرا تازه می کند 
باد شما روان مرا تازه می کنل 
بغضی به اشتیاق شما مانده در گلو 
ابری که آسمان مرا تازه می کند 
باران هوای جان مرا تازه می کند 
باران همیشه مژده عمر دوباره‌ای است 
پوسیده استخوان مرا تازه می کند 
من قصه‌ای قدیمی و از یادرفتها 
کی عشق. داستان مرا تازه می کند! 
جان بر لب است و راه علاجی هنوز هست 
لبخندتان جهان مرا تازه می کند 


دل 
بی‌تو این کلبه غمها دل نیست 
اری» اری دل تنها دل نیست 
تاابد راه به دل دارد دل 


نازنینم! دل ماها دل نیست 
دل بی‌عشق به مولا دل نیست 


شمع باید شد و تاصبح چکید 
شفته در ظلمت بلدا دل نیست 
مرا تس ار 
دل نایاک زلبخادل نیست 
عقل هم باخته خود را ای عشق! 
محمل شوق تو تنهادل نیست 
به شب عمر من ای عشق بتاب 
ورنه تاروز مبادا دل نیست 


ن 


ET 
چو بر گی در مسیر باد پاییز‎ 

نمی‌دانم چه کردی با من ای دوست 
که این دل شد خراب آباد اسر 


خر انه های ادیی 


سعید احمدی " تکاب 
به نظر می‌رسد آنقدر با قافیه در گیر شده‌اید که اصل 
شعر را وانهاده‌اید! 
اه که دلتنگ توام در ته چه سنگ توام 
ج بی‌وفا و من منگ توام. درپی آهنگ توام 
دلبر برنای منی» ناف برنای منی 
عالم معنای معنی. بی سرو پا شنگ توام 

دلکش و ساکت. صنمی, یا سبب شعر منی 

۱ نی تو همانی که منی» فاشگرم خنگ توام... 
حتمابادوباره خوانی ابیات بالا متوجه شده‌اید که 
حقدر خود رابه زحمت و تکلف انداخته‌اید. 
تمالی روستا کرج 
دو سه بیت ازشعراقای صفای همدانی رابه امید 
دریافت آثار بهتر ایشان می‌خوانیم: 
مودم در جهان انسان پرستار است و بس 
ده ود ت زا حند دزمان بر متا وات و ن 
بر جود و معرفت را خواهی ار یابی بدان 
1 می خورم سو گند بر یزدان پرستار است و بس 
ا ن مزده --تهران 
خی که به آقا 


«ص 7 س لب 
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شهرام بهرامی -سنندج 


ات 

هرچه داریم از خداوند کریم است و رحیم 
کر زو ی کر رسیم 

از برای ادمیان فیض‌هایرورده است 

دور گاهی نفس و گاهی آن رجیم 

محمد حبیبی " "تهران 

گاهی برای نمونه بیتی را تقطبع می کنیم» و گرنه اگر 
کسی می خواهد باعلم عروض و اوزان و بحور 
مختای تاره ی اشنا اسه کتابهایی که د ۳ 
زمینه نوشته شده و کم هم نیست مراجعه کند. 


ای کاروان آهسته رانء کارام جانم می‌رود 

وان دل که با خو د داشتم با دلستانم می‌رود 
وزن‌بیت فوق مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 
ات 
ای کاروان -مستفعلن 
آهسته ران مُستفعلن 
کارام جا - مستفعلن 
نم می‌رود <مستفعلن 
وان دل که با -مستفعلن 
خود داشتم -مستفعل 
ا ا 
هت 














بعد از این 
روزها را چو شب تار مکن بعد از این 
با من غمزده این کار مکن بعد از این 
دل جون اينه شفاف و زلال خود را 
آری آلوده زنگار مکن بعد از این 
به من عاشق دلگرم به عشقت ای خوب 
سخن سرد تو اظهار مکن بعد از این 
آه! بیگانه مشو با من و زین بیش مرا 
طعمه طعنه اغیار مکن بعد از این 
ای که زیباتر و حوشبوتری از هر گل باغ 
به دلم نیشتر خار مکن بعد از این 
عشق آن نیست که حاشا بتوان کر د آن را 
سخن راست تو انکار مکن بعد از این 
CS‏ 
اها محروم ز دیدار مکن بعد از این 
من که افتاده‌تر از هر پر کاهی هستم 
بر سرم کوه غم آوار مکن بعد از این 
مبر از یاد تو پیمان وفاداری را 
پشت بر عهد خود ای یار مکن بعد از این 
اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول 


تقد یم به همسرم 
سغر د ل 


ذیهاعشق است که حبات معشهق را 





بيا و بنشین 1 
۳ خحالی‌ست اگر ۱ 3 نو شود 4 
8 ي از عشق 2 
نک كاه 0 

4 می‌سرود؟‎ 23 ٤ 
۹ اگر نگاه تونبود‎ E 
کی خورشید دوام‌می‌آورد‎ e, 
3. . . دراین آسمان‌کبود؟‎ 1 ۳ 
د دلب‎ 

0ے E e‏ : 
نگاهت ٣‏ پیده‌ملکی -ماسال ° 


از من مگیر 


رضا پنبه کار جوببار 


جهانه‌ای ۱ 


میا یی 

< 
نورانیتر و گرمتراز حورشید ۰ ۲ 
و هزاران شقایق وال ا 
به پیشواز تومی‌آیند .... 
می ایی 
روشن تر از صبح 
و بیداری را 
سا 
a‏ _ ۱۳۵ سح ۳ ا 


3 ۳ ۲ 1 1 لیب 4 ا 
۳ ا ت ف گیب 

























داسنانهای 
آلفرد چا 


اولیویا که در تاریکی مخفی شده بود دید کارهاطبق آنچه که 
پیش‌بینی کرده است. انجام می‌شود... 

لورن آموری‌نیزدرست یک انیه قبل ازاینکهاین واقعه 
اجتناب‌نایذی ربرایش اتف اقبیفتد و ازبالای پلکان به پایین بغلتد 
وخردوخاکشیرش ود همه جیزرافهمید:زنش مدتهابود که 
ا 

اماحالادیگر خیلی دیر شده بود. به سرعت برق به یادش 
آمد که‌سه‌هفته پیش نزدیک بود پایش به همین جاروی‌برقی 
چرخ دار گی رکند. همین جارویی که‌در جای‌|منی قرارداشت» 
بعنی بالای پلکانی که به زیرزمین منتهی می شود. صحنه گاراژ 
هم از پیش چشمش گذشت که نزدیک بود چرخ خیاطی سنگینی 
روی‌سرش بیفتد... 

انگاراین کار از روی قصد انجام شده‌بود.امااو گمان می کرد 
اولیویابااین کارمی خواهد اشسباح رادرنظرش مجسم کند ولی 
حفیقت غیر ا زاین بود.همه‌این کارها به خاطر «استفن) هنرپیشه 
تئاتربود. 

استفن هنرپیشه درجه سومی بیش نبود ولی اولیویادلباخته 
اوبود.اولیویادرباره‌طلاق‌باشوهرش صحبت کرده‌بودولی 
لورن به او فهماند که تصوراتش بیهوده است و جز خواب و خیال 

اولیویا استدلال شوهرش راقبول کرده‌بودولی فکرزندگی 
بااستفن ازمغزش خارج نشده‌بود. به همین دلیل می‌خواست کار 
رایکسرهکند. لورن‌هم اصلهاومشسکوک نشده‌بود.حالالورن 
کاملأمی دانست ولی دیگر خیلی دیرشده‌بود.اودراتاق خواب 
خودداشت کتاب می خواند.نا گهان صدای سقوط جسمی وسیس 
فریاد اولیویا راشنیده بود باعجله بیرون آمده‌بود. این بارزنش در 
کار خود موفق شده بود البته این موففیت رامد یون همان جاروی 
برقی چرخدار لعنتی بود ووقتی که لورن باعجله بیرون آمد. پایش 
به جارو گیر کردو سقوط غم‌انگیز او به سمت زمین سیمانی ادامه 
یافت. درمدتی که‌داشت سفوط می کرد متوجه خیانت اولیویا 
شسدولی دیگر دیر بود. لحظه‌ای بعد همه چیزبرای لورن آموری 
ماه راد 





کت کر 
اولیویابه ماموران پلیس گفت: 
-من دراتاق خودم کتاب می خواندم که صدای و حشتناکی 
شنیدم و با عجله بیرون آمدم و آن‌وقت... 
وبادست جسدراکه‌باسر خون الودروی زمین افتاده‌بود 
نشان‌داد.یکی از یلیس ‌هاسررابه علامت تاسف تکان دادو گفت: 
مردم باید بیشتر دقت کنند و نباید اشیاء بزرگی مانند جارو برقی را 
هر کجا که می‌رسند بگذارند. 
جسد رابردند و سه‌شنبه بعد لورن رابه خاک سپردند. 
کت کل کنر 
فردای‌آن‌روزاولیویابهاستفن تلفن کرد.اوتقریبأًهرروز 
به استفن تلفن می کرد ولی آنهاباهم قرار گذاشته بودند که اگر 
نقشه اولیوی عملی شود آنها کمتر به هم تلفن کنند وبیشتر مراقب 
باشسن زیر اممکن تفلت اصای مر کاپیشه‌ورتر و تمتلی که 
نزدیک به یک میلیون دلاربرای زنش باقی گذاشته بودازنظر 
کش بو شیک گنز 
آن‌دوباتلفن وعده‌ملاقاتی گذاشتند وفردای آن‌روزدر 
رستورآنی باهم ملاقات کردند. 
استفن جوان و زیبا گفت: 
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جنات و محازات 








سعزیزم.بالاخرهچه‌وفت می‌توانیم آزادانه‌همدیگررا 
نم ۱ 

-به زودی. البته نه در خانه ولی می‌توانیم فورا به کشتی که در 
«ترینیداد» لنگر انداخته است برویم. 

ار تا اقفر کا وهی دار ف صت 
مناسب بودند.حالا فرصت مناسب رسیده‌بودوب‌ابی تابی 
می‌خواستند مدتی‌بی‌هیچ دلهره‌ای‌باهم باشند.بنابراین استفن 
گرفتن بلیت رابه عه ده گرفت.البته‌هر کدام اتاق جداگانه‌ای در 
کشت گرفتند. 

دوماه بعد وقتی به نیویورک ب رگشتند اولیویا دراطراف شایم 
کرد که‌دراین مسافرت‌بامردی اشناشده که مورد تو جه‌اوست. 
تمام دوستانش اورامطمئن کردند که موضوع بسیار طبیعی است و 
چون او جوان است. نمی تواند بقیه عمر خود را تنها بماند. 

سه ماه بعد استفن واولیویابا یکدیگر ازدواج کردند. استفن 
درخانه‌لورن آموری‌به کارباغبانی و کاشستن بوته‌های گل سرخ 
می پر داخحت و اولبویا از ته دل حوشحال بود که اوبه مردی خانه‌دار 
تبدیل شده است. 

پس از شش ماه آولیویا دید که استفی فضد دارد شر اوراازسر 
خود کم کند.شبی که استفن ظاه أحال خوبی نداشت به بهانه‌اینکه 
می خواهد به کمک اولیویا از زمین خوردن خود جلوگیری کنل 
نزدیک بوداو راازنرده جلوی ایوان پایین بیندازد. 

زن‌باچشمانی که در آن رگه‌های خون پیداشده‌بود»نفس 
نفس زنان گفت: 

-می خواستی مرابکش ی؟ 

-دیوانه شسده‌ایامن سرم گیج می‌رودو حال خوبی ندارم. 
مین ۷" 

امااولیوبا ادم زودباوروساده‌لوحی نبودونتیجه گرفت که 
استفن عاشق پول اوست.از آن به بعد هریک می کوشیدند که 
شسردیگری رااز سر خود کم کنند.ه رکدام سه نوبه خودپس از 
بررسی زیاد. استفاده‌از پلکان راکنار گذاشته‌بودند. چون اگراین 
حادثه برای با ردوم هم اتفاق می‌افند. معلوم می شد که‌دستی در 
کاراست. 

یک روز صبح ناگهان استفن به یاد سردخانه‌ای افتاد که در 
انتهای زیرزمین بود. این سردخانه بیخچال بزرگی به بلندی قل 


انسان‌بود که گاهی اولیویابرای برداشتن گوشت از ته آن‌به‌داحلش 
می‌رفت.ازداخل دستگیره‌ای‌نداشت‌وخروج از اتک 
بود. 

دریکی ازروزها که زنش خانه نبودبه زیر زمین رفت تا یخچال 
راازنزدیی‌بررسی کند. لولای درطوری ساخته شده بود که په 
محض باز کردن در کاملاً باز می‌ماند. ولی استفن پس از مدتهافکر 
دریافت که‌اگردرحین بازشدن جسم محکمی جلوی دررابگیر 
به جای اینکه در کاملأباز شود. آهسته ولی خودبه خود بر گشته وبه 
روی کسی که داخل یخچال است بسته خواهد شد. 

اگرهنگام باز شدن در چیزی که زیاد جلب نظر نکند. جلوی 
آن رابگیرد» در حودبه حودبسته می‌شودودراین ضور ت اولیویا 
ناگه ان خودرادر بخچال مب وس خواهد یافت ودیگرامیدی 
به خارج شدن از آن نخواهد داشت. حادثه بسیارعالی است. تنها 
چیزی که امستفن باید پید| کند, نباید زياد به چشم بخوردو محکم 
باشد که بتواند جلوی باز شدن در رابگیرد. 

ا ر ا وا عم کو ا راد 
انبارزغال سنگ که برای گرم کردن خانه به کار می‌رفت» نزدیک 
یخچال قرار داشت وو جود سطل زغال سنگ دران حوالی مایه 
نگرانی اولیویانمی‌شد. لازم بود هرچه زودتراین موضوع راتجربه 
کند. پس مشغول امتحان کر دن شد. 

سطل زغال‌سنگ راطوری قرارداد که در قبل ازاینکه کاملاًباز 
شود کمی به آن بر خورد کندودید که وجود سطل هیچ جلب توجه 
نمی کند وباهمان نیرویی که فکرمی کرداولبویادررابازمی‌کند. در 
را گشودوقدمی به جلو گذاشت ودست‌راست خودرادرا کرد 
تاجلوی بسته شدن دررا که پس از برخورد به سطل انجام می‌شد 
بگیرد» ناگهان در همان لحظه که در به سطل اصابت می کرد» حس 
کرد که پایش لغزید و ناگهان دید که به جلو پرتاب شده‌است و 
بدون اینکه فرصت فریاد کشیدن داشته باشد. صدای بسته شدن در 
یخچال رابه روی خودش شنید. 

این حادثه جطور اتف اق‌افتاده بود؟ یخهای لعنتی که کف 
یخچال ریختهبودانکاس عجیبی داشت ام تنهایخنبود.بلکه 
تکه‌های جربی نیز کف بخجال بود که به دلیل مالیده شدن انهابه 
کف یخچال آنجا رالیز کرده بود و پای استفن روی آن رفته و لیز 
خورده‌بود. ۱ 

به سمت دربرگشت و فشار آورد و فریادزد: 

-اولیویا!اولیویا! در راباز کن! من در یخچال زندانی شدهام. 

ZOO 

تقریباً یک ساعت بعد که اولیویادید اسستفن برای خوابیدن 
نیامده است با کنجکاوی به جستجوی اورفت. پس از اينکه تمام 
خانه راجستجو کرد تصمیم گرفت به زیرزمین برود. در آن لحظه 
استفن نومیدانهسعی می کر دبدنش رابانفسهایش گرم کندوهر 
سی ثانیه یکبار فریادی می کشید و کمک می خواست. 
اولیویامی خحواست اززیرزمین بیرون‌برود که شنیدصدایی 
آهسته نام او رازمزمه می‌کند. 

-استفن؟ کجاهستی؟ 

اوبافریادی که هرچه می‌توانست قوی تر باشد, گفت: 

-در بخجال. 

اولیوی ابر گشت وبالبخن دی بخچال رانگاه کرد. هنوز 
نمی‌توانست باور کند. 

استفن زوزه کشان می گفت: 

-باز کن!زودباش... من در یخچال هستم. 

اولیویا که قبلأ نتوانسته‌بودباور کند. ناگهان لبخندش تبدیل به 
قهقهه‌ای شد و در همان حالت از پله‌ها بالارفت. 

آنچه‌بیشترمایه سر گرمی اومی‌شداین بو د که او قبلافکر کرده 
بود یخچال محل خوبی برای ازبین بردن استفن است‌اماتاآن موقع 


نتوانسته بود راهی برای کشاندن او به آنجا پیدا کندو... 
























دستبر داز دکه‌های روز نامه فروشی 

دوسارق‌جوان که‌ازد که‌هایروزنامه‌فروشی 
در تهران و کسرج دزدی می کردند. دستگیر 
شد ند. 

چندی پیش ماموران کلانتری نواب هنگام 
گشست زنی در حوزه استحفاظی خود در خیابان 
کارون. سارقی راهن‌گام دزدی از ینک دکه 
روزنامه‌فروشی دستگیر کردند. 

این فرد که «علیرضا» نام دارددر با ز جویی اولیه 
گفت؛ من همراه دوستم «جعفر) تاکنون چندین 
بار به د که‌های روزنامه فروشی دستبرد زده‌ايم. 

بااعترافات این متهم ماموران موفق شدند 
همدست وی رآنیز دستگیر کنند و هر دو متهم 
«حسین) می فر وختند. 

بنابراین ماموران محل سکونت مالخررانيز در 
کرج شناسایی و او رانیز دستگیر کردند. 

بدین ترتیب هر سه متهم همراه اموال مسروقه 
راهی دادسراشدند تابه‌اتهامات آنهارسید گی 


ت 


سو د. 


با کشف جسد یک زن دیگر در قزوبن تعداد 
قربانیان قتل‌های سسریالی در این شهر به پنج 
نفر رسید. 

بنابه‌این گزارش,به دنبال قتل چهارزن میانسال 
در قزوین درحالی که تلاش پلیس آگاهی برای 
E‏ 
انجام می شو د ادامه دارد. 

چندی پیش جسد یک زن به شیوه چهار مقتول 
دیگر به قتل رسیده‌بود درسه‌راهی کمال‌اباد البرز 
این یشاک 

TS 
زن میانسال است که از بعدازظهر روز چهارشنبه‎ 
هفته گذشته از محل سکونت خود در بیدستان‎ 
و سپس مففود شده بود.‎ e قزوین‎ 

یکی از عابران عبوری با مشاهده جسد این 
زن» موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ 
گزارش کرد و ماموران بلافاصله خود رابه محل 
شیوه‌ای که چهار مقتول پیش ازاین به قتل رسیده 

با گزارش پنجمین قتل زنان به بازپرس ویژه 
قتل دادسرای قزوین وی دستور پیگیری و تحقیق 
در این زمینه را صادر کرد و دستور داد تا هرجه 


جوان پاسوجی از عشق سوسانو خود کشی کرد 


یک جوان یاسوجی به خاطر علاقه به «سوسانو) 
هنر پیشه زن سریال جومونگ ومخالفت پدرش برای 
ازدواج با این زن. افدام به خود کشی کرد. 

بنابه‌این گزارش, جوان یاس و جی که پس از تماشای 
سریال جومونگ به شدت به «سوسانو» علاقه‌مند شده 
بود. تصمیم گرفت‌بااوازدواج کند. بنابراین موضوع را 
eS‏ 
اواز پدرش خواست بافروش گوسفندانش هزینه سفر 
به کشور کره و یافتن سوسانو را تامین کند. اما پدرش 
حاضر نشد گوسفندانش را بفروشد. بنابراین جوان 
پاسوجی مقداری دارو خورد تا خود رابکشد و پدر و 
مادر این جوان عاشق پیشه او رابه بیمارستان بردند وبا 
را دا 

پدر مهربان این جوان در این زمینه گفت؛ پسرم 
هر روز سریال جومونگ رانگاه می کرد تا اینکه به ما 
گفت عاشق «سوسانو» شده‌ام و می خواهم با اوازدواج 
کنم. او فکر می کرد چون که عاشق است. به راحتی 
می تواند به کشور کره برودو با هنرپيشه زن این سریال 
ازدواج کند و زمانی که من به وی گفتم تمام دارایی 


قدر خودروی فرسوده خود را بدانید 
مرد کلاهبرداری باراه‌اندازی یک ش ر کت 
تعویض خودرو فرسوده علاوه بر دریافت پول از 
ات ره و 
را : 
او o‏ 
گفت؛ این مرد کلاهبردار با راه‌اندازی شرکتی به نام طرح 


موشهای آدمخوار مردی را خوردند 


مرد ٩۸ساله‏ استر الیایی بر اثر حمله دسته بز ر گی 
از موش ها در خانه سالمندان تکه پاره شد. 

«الیوت» سرپرست خانه سالمندان استرالیا در 
مصاحبه‌ای با رسانه‌های دولتی این کشور در این 
ار 
کردند و پیرمرد ٩۸ساله‏ افلیجی را تکه پاره کردند. 





من گوسفندان است و اگر همه آنها را بفروشم بیش از 
یک میلیون تومان نمی‌شود. او زیر بار نرفت و در یک 
اقدام عجیب دست به خودکشی زد و اگر کمی دیر به 
بیمارستان می‌رسید به طور حتم جانش را از دست 
می‌داد. خوشبختانه وضعیت جسمانی پسرم رو به 
CT‏ 


جمع‌آوری و تعویض خودروهای فرسوده» چندین 
دستگاه حودرو فرسوده تحویل گرفت و با دریافت 
قابل توجهی پول نقد به عنوان پیش قسط ماشین نو 
ضمن فروش خودروهای آنها به دیگران شر کت خود 
را تعطیل کرد و متواری‌شد. یلیس گاهی استان کر مانشاه 
در ادامه افزود: با بررسی و تحقیقاتی که انجام دادیم 
مشخحص شد مدیر شر کت همراه چند تن ا زهمدستانش 
در گاراژی به فعالیت مخفیانه خو دادامه می دهند. به این 
ترتیب باهماهنگی قضایی محل موردنظر بازرسی شد و 
تعداد زیادی فرمهای ثبت‌نام.آ گهی و فیش‌های واریزی 
متقاضیان و اوراقی دیگر کشف و ضبط شد. 

ای اس اس تاد ارس ری 
اعمال خود را قانونی خواندند و گفتند کارخانه‌های 
خحودرو سا زنتوانسته‌اندبه تعهداتشان‌عمل کنند از ما که 
شرکتی کو چک بو دیم» چه انتظاری دارید؟ هنگامی که 
متهمان در ادامه باز جویی‌هابه دلایل و مستندات کشف 
شده‌ای روبرو شدند. به جرم خود اعتراف کردند و 
اظهار داشتند که شر کتشان صوری بوده است و انهابا 
هدف کلاهبرداری چنین شرکتی راه‌اندازی کرده‌اند. 


خوشبختانه با حضور به موقع امدادگران موفق شدیم 
تمامی موشهای ادمخوار رابکشیم یا متواری کنیم. در 
این حادثه عجیب. سه سالمند زن نیز زخمی شدند. 
از ناحیه سر و گلو و سینه کاملا خورده شده بود. 
تاکنون چنین رویدادی در استرالیا رخ نداده بود و 
امکان می رود به دلیل وقوع خشکسالی دراین کشور» 
موشها برای پافتن غذابه این م رکز حمله کرده باشند. 


۷۸-۳ 44۵ الاعات ی 


طالع هر کس ده دست خود ا 


من آلمانی 


كی 
فو شین فی ا ہے ٣‏ ر 


٩ 
Neveshte_ 0 


مار e‏ 
تو نیستی که ببینی چگونه دور از تو به روی عالم و آدم 
نگاه من بسته. جه خوش بو د که بدانی برای دیدارت» 
تمام ثانیه‌ها د گر شده خسته دلم به شوق نگاهت. به 
شوق دیدارت چه بال بالی که می زد و اما کنون شده ز 
فراغت خراب و بشکسته! سگ اساد 
گر ماه بودم به هر جا که بودم سراغ تو را از خدامی گرفتم 
ESS‏ 7 
می گرفتم. 


سهراب سیهری: نخست باید حرفی برای زدن داشت 
و آن وقت رفت درپی روشن حرف زدن. 
ستاره دنباله‌دار 
× کاش هیچو قت عشقی متو لد نمی‌شد تا روزی احساس 
ید الهام شیخالاسلامی 
مهم اينه که آدمها قلبشون بزرگ باشه نه خودشون. 
نرگس دارابی 
آموخته‌ام که قطره هم دریاست اگر دلش دریاست. 
صبا مهربانی فر 
ثرو تمند کسی نیست که بیشترین‌ها را دارد» بلکه کسی 
است که به کمترین‌ها نیاز دارد. حسین فیاضی نوغابی 
× گفتم از دوست چه دیدی که چنین مسروری» گفت از 
بی‌همتا 
× آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که به خود زحمت داده 


و سراز خاک بیرون آورده باشد. مریم‌ق‌مینودشت 
× کسی که دارای عزمی راسخ است. جهان را مطابق ميل 
خویش تغییر می دهد. محسن ذوالفقاری 
× زند گی هدیه حداست به تو و طرز زند گی کردن, هدیه 
رنگین کمان 
هر گاه خانه‌ای از یخ ساختی برای آب شدنش گریه 
دص زهرامترجمی 
CS‏ کن حتی به کسانی که آن رااز تو 
۵ 
نباشی. کک 
اهر گاه به جایی رسیدی که عقل هم در آن حیران ماند 
با خود بگو من علت را گم کرده‌ام. نازنین آربا فرد 
× محبت تنهاعیار زنده بودن قلب انسان‌هاست. 

مریم قاسمی 
× تقدیر خداء هبوط ادم بود و حواء چیدن سیب. بهانه اش 
گاه با خود می گویم. اگر ادم به جای سیب انار هم می چید 


تو به خدا. 


هبوط می کر دا سحر جبارزاده 
در باران» چترم را می‌بندم تا دعای من از رحمتش خیس 
شود. رز ناز 
»حم د مصدق: من ندانم که کیم من فقط می‌دانم» که 
تویی شاه بیت غزل زند گیم. یوسف 
گذرعمرمی گوید: گاه دقیقه‌ای کافیست برای بردن 
لذت یک عمر. زهره محمودی 
× و جود خدا راوقتی که گریه‌هايم سکوت شب را درهم 
و سما 


رطلای رس عم ل 
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اسان است اشکی ۳۰ 


گر چیزی را در اختیار داریم ولی نمی‌توانیم بهره‌ای از 


آن ببریم» دزدیم» چون ممکن است دیگری استفاده بهتری 


ازال 3 فاطمه کاظمی 
مرهمی بايد شد بر زخم نگاه سینه سوخته راادست 
نوازش کافیست. عباس عابد 
مهم با هم بودن نیست به یاد هم بودن است. 

رامتین میلاد 
× تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت 
زا ناصر دیلمی 
× هیچ چبز در زندگی ما اتفاقی نیست خداوند در هر 
روزی رازی نهان کرده برای کمال ما» خوش آن روزی که 
دریابیم راز امروز را. انتظار 
× پازل دل کسی رو به هم ریختن هنر نیست. هر وقت 
باتیکه‌های شکسته دل یک نفریک پازل جدید براش 
ساختی» هنر کردی! شیر کوند 
× دو حط موازی به هم نمی‌رسند مگر اينکه یکی بشکند 
برای رسیدن به دیگری. عسل 
× تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن» در جهان گریاندن 
تراب 
× بیا پیشم بیا بیمارم ای گل» بیا بی کس و غمخوارم ای گل» 
به یادت از سر شب تاسحرگاه» زغم می‌سوزم و بیدارم 
ای گل. مظاهری 
× خد او ند بد بنده‌اش رانمی خواهد این بنده است که بد 
می کند و بد می‌بیند. زهرامترجمی 
× چه زیباست وقتی دراو ج نشاط وبی‌نیازی باشی و دست 
بر دعابرداری. بیقرار -هشتروه 
به حاطر اینکه خحداست. بلکه به خاطر اینکه دست تو را 
بگیرد. زهرا حمیدی 
× می نویسم از توء از توای شادترین!ای تازه‌ترین نغمه 
ا. 
شم تایبدا 
ارف وافعت به رونام ببو شلد واشیت 
ا داشتن است. نگذار دوست داشتن درتو 


سر ت 


رویا شود. گمکشته 


کے نا پت تمریسن می‌کنم» من 
می توانم» می‌شود. ارام تلقین می کنم» کم کم ز یادم 
می‌روی این روز گارو رسم اوست. این جمله رابا تلخیش 
صد بار تضمین می کنم. سوگند سرگردان 
9 علاست تی که بی‌پناست»دستی که 
ا ا کک سے قلبی که عاشق 


اس 


جیرجیرک 
× وقتی بدونم یه لحظه به یادم هستی تمام عمرمو فدای 
اون یه لحظه می کنم. غزل 


×دیگرم گرمی نمی بخشی»عشق. خورشید یخ بسته 


۳(بهای دوست نه اززیبایی اوست.نه از دارایی زا 
تنها به وفاداری اوست. دلینا شهیدی -بانه 


۷«روزهارا گذراندیم تابه حوشبختی برسیم اما خوشبختی 
همان روزها بود که گذشت ابوالفضل دیلمی 


× بر گی از شاخه بالای سرم ج چیدم گفتم: چشم را باز کنید 

تا ی 
سحر می داند» سحر! زهرا 
× می دونی چراقلب ادمادو بار پشت سرهم می‌زنه؟ چون 
یکیش واسه زنده ده حودشه. اون یکیش واسه زنده 


بودنه کسیه که تو قلبشه. پری دریابی 
(یادت همیشه سبز است در خلوت خیالم خوبه به 
خوبی تو هر چند نپرسی حالم. فروغ عارفان 
× بيا دنیا بسازیم نه با دنیا بسازيم. ماه تنها 


× حضرت امیر: دل غمین تر از همه کسی است که همتش 
بلند» مردانگی اش بسیار اما دستش تھی است! درویش 
× حضرت رسول: کسی که باک نداشته باشد که مال خو د 
رااز کجابه دست می‌آورد. خداهم باک ندارد که او را از 
کجا وارد دوزخ کند. علی حسنی بیوکی 
هم پروانه و پیرهن‌هارادور ریختم» هم اسبابهای خانه 
رافروختم. جز آن صندلی که جای تو بود شاید آنروز که 
رف دد د ۳ دل شکسته 
×سیاهی چشم تو رادوست دارم چون رنگ روزگار من 
E‏ مبینا سعادت 
× تنهایی زیباست. خدا چون تنهاست خداست. 

رویا معظمی 
یادمان باشدا گر خاطرمان تنها شد طلب عشق زهر 
بی‌سر و باد بی نکنیم. سپیده قلی زاده 
۳« زند گی رامثل پیازی‌دیدم که هرورق آن‌راباز کردم 


اشکم را درآورد. 


(قشنگیه زند گی به اینه که حودت خبر نداشته باشی که 


یکی داره دعات میکنه. ف ر 
نمی میرد. مراد عزیز 


×عاشق هر کس شدم او شد نصیب دیگری: دل به هر کسی 
دادم او هم زد به قلبم خنجری» من سخاوت دیده‌ام دل به 


هر کسی می‌دهم. شرم دارم پی بگیرم انچه را بخشیده‌ام. 
طیبه فرهادلو 


«برروی بوته‌هانوشته‌اند گلها را نچینی د. اما باد که 
خواندن نمی‌داند. روح انگیز کاوری اند یمشک 
زند گی کوتاهتراز آن است که به حصومت بگذرد. و 
قلب‌ها گرامی تراز آنکه بشکند» حورشید بار دیگر خواهد 
تابید حتی اگر ما نباشیم. الهام سروش 
(همیشه قبرستانی در قلبت برای خاکسپاری خطای 
دوستانت بسازا ملیحه -ف 
× تو فکر می کردی در نبودت من زندگی خواهم کرد ولی 
ندانستی که تو بودی همه زندگی من. نارسیس نوشهر 
۷ گابریل کارسیاما رکز: شاید خحدا خر اسه باشد که ابندا 
افراد نامناسسب را بشناسیم سپس شخصیت‌های مناسب 
را بدین ترتیب وقتی او را يافتیم بهتر می‌توانیم سپاسگزار 
باشیم. نیلوفر شهابی 


۵ صباجان کنترل بسیاری از اتفاقاتی که در زند گی مارخ 
می‌دهد دراختیار ما نیست و در مورد انتقاد شماهم این 
موضوع صدق می کند. 

9 بیتا جان (از اردبیل) ایمیل تو ناقص به دستم رسیده لطفاً 
دوباره ارسالش کن! 

0 پرنده بی پرواز» هدیه‌های زیبایت سخت شگفت زده‌ام 
کرد اما خواهش می کنم یکبار برای هميشه صادقانه حرف 
من رو بیذیر و باور کن که متاسفانه در اون مورد خاص 
را اش وا کی کی مس کی مس 


هد ۵ ل آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 





طراح جدولها: داود باز خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
۵ %4 سح ۰ ای ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و با با شماره برای جداول سودو کو و کاکورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و 
م 3 2 تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۱۷۶‏ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد به ای به رسم یادبود تقدیم می گر دد. 
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با فوش شود تخر بو وا سرت تست 


چه مسیری باید انتخاب کند؟ 5 

آقای«کالینز» می خواهد به خرید برود.اوباید از نقطه (4۸) شروع کرده‌و 
پس از سرزدن به تعدادی از مغازه‌ها؛ دوباره به نقطه شروع باز گردد. با تو جه به 
اطلاعات داده‌شده‌درزیر آیامی توانید بگویید آقای«کالینز)باید چه مسیری را 
تعقیب کند که جمعاً ۱۹۲۰ متر راه بییماید؟ 

۱-مغازه‌ها با نقطه سیاه مشخص شده‌اند. 

۲-آقای «کالینز» مجبور است از ۰ مغازه حرید کند. و یکی از این ده مغازه 
در منتهی الیه سمت راست پایین تصویر است. 

۳-فاصله بین دو تقاطع به صورت مستقیم. ۰ متروبه صورت مورب 
۰ متر می‌باشد. 

6-هرگز نباید از راههایی که رفته برگردد. 

با این حساب. فکر تان رابه کاراندازید وبگویید آقای«کالینز» چه مسیری 
راباید طی کند؟ 
























۱ برای آنکه کش ف کنید درپشت این حطوط کج و معوج چه تصویری پنهان شده است. بایک 
خو د کاریاماژیک تیره خانه‌هایی را که‌دارای نقطه سیاه‌هستند رنگ کنید. در نگاه اول به نظر می رسد 
که تصویر یک پرنده باشد اما این طور نیست. خو دتان کشف کنید چه موجودی است؟ 
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کرده علامت بزنید؟ 
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لذت می‌برید. 


به نظر شما بهتر است گفتگو رااز کجااغاز 
کنیم؟ 

× من همیشه دوست دارم از یک سلام و علیک 
گرم و بیان ارادت به مردم عزیز حرفهایم راشروع کنم. 
چون هرچه دارم بعد از خدااز لطف و توجه انهاست. 
تمام تلاشسم در زندگی و کاراین است که حسن خلق 
داشته باشم. شاید این باب گفتگویی باشد تابتوانم کمی 
درددل کنم. 

× اتفاقاً اینطوری خوب اسست. این حرفها بیشتر 
به دل می نشیند تااین که آدم حرفهای قلمبه سسلمبه 
بزند و مثلاً بگو ید بازیگری در سینمای ایران در کجا 
ایستاده و کجا می خواهد برود. جون اینها بحث‌هایی 
است که سالها در موردش صحبت شده و نتیجه‌ای 
هم برای مردم و بازیگران نداشته است. 

6 نس به هرحال مردم کنجکاوی دارند که ببینند 
این حرفه چیست و چگونه است؛ یعنی بازیگر چگونه 
حس می گیرد و... دراین مصاحبه‌ها هم بیشتراین 
E‏ ی 
ومعمولاهم پاسخی جامع داده نمی‌ شسود تابشوداز 
آناسستفاده علمی کرد وبالطبع پاسخی است که یک 
رهگذرهم می تواندبدهد. آن‌صحبت‌هایی که‌بازیگری 
یس وهای کاواس ات سای 
خود را دارد. 

× آنطور که من از زندگی شمامی دانم از 
شهرستان به تهران آمده‌اید. چه سالی بود؟ به چه 
انگیزه‌ای آمد ید؟ چه‌اتفاقی افتاد که‌اولین گام را 
برداشتید؟ 

×( فعالیت هنری ام از سال 1۱ شسروع شد.من با 
تثاترشروع کردم.دربندرعباس زیرنظر آقای حبیب زاده 
در گروهی به نام گروه‌انديشه که از آن گروه آدمهای 
مطرحی بیرون امدند و کارهای شاخصی انجام دادند. 
بعدا زآن‌هم‌درهمین حین که‌من زند گی راادامه‌می‌دادم. 
مطالعه می کردم و کارهای مختلف انجام می دادم. مد تی 
هم به انجمن سینمای جوان رفتم و در آنجادوره‌عکاسی 
دیدم. حدودپنج سال عکاسی می کردم عکاسی طبیعت 
انجام می دادم و در دو سه جشنواره‌هم جایزه گرفتم. بعد 
دو کارراساختم. درحقیقت کار گردانی و نویسندگی 
دو فیلم سوپرهشت از نخستین فعالیت‌های سینمایی 


4 ‌ 
املاعات کی و4 ارو ۳۳۷۱ 


سیر وس کهو ری نژاد بد ون هیچ اغ راقی هنر مند تو انا وبادانشی‌است.او سالها خاک صحنه 
خو رده وبا تحمل مشفت وسختی‌های ف را وان سع ی کر ده به تجارب ار زشمندی دست پیدا 
کند. بازی او دوست داشتنی و روان است و مخاطب رابا خود همراه م یکند. به انگیزه بازی او 
در مجموعه تلویزیونی یوسسف(ع) با ا وگپ وگفتی خودمانی انجام داده‌ایم که از خواندنش 


من بود. 
می رود که شما بایستی فیلمبر دار 

× کل بله. 

٨‏ چه شد که سر از بازیگری 
درآوردید و جه جیزشمارابه تهران 
کشاند؟ 

ما قبلاً در تهران زند گی می کردیم 
ولی درسال 9٩‏ به بندرعب اس رفتیم.در 
بندرعباس دغدغه‌هایی که آنجابود با 





دغدغه‌ه ای ذهن من که در تهران بزرگ 
شده بودم» یک مقدار متفاوت بود. 

× و طبیعتاً این دغدغه‌ها اصلاً در آنجا 
رنگ واقعیت به خود نمی گرفت. 

× بله آنجا که بودم. یکسری مطالعات 
جنبی داشستم. حتی مثلاً در دوران انقلاب در 
مطالعات زیادی درزمینه‌های مختلف داشتم و 
نوع بینش ونگاهم به مسائل بسیار پخته تر شده‌بود.وقتی 
به بندرعباس رفتم» دیدم بچه‌های انجا و همکلاسيهايم 
رااصلا نداشتند. گویی چند دوره از من عقب تر بودند 
و طببع ی بود که من دنبال فضایی باشسم که چیری رااز 
ان یادبگیرم و یک تبادل افکارداشته‌باشم.دراین‌بین 
تنهاراه برایم این بود که به عرصه تئاتر روی بیاورم 
تابتوانم زندگی فکری و فرهنگی جدیدی راشروع 
ومن مجبورشدم همان زمان کار کردن و نان درآوردن 
سر کم 

× پدر هم در این عرصه فعالیت می کرد؟ 

کل کر پدرم در بهداری کار می کرد. کار کردن و وارد 
بازار کار شدن در سنی که ادم باید جنب و جوش جوانی 
کند. بعد هم در زمان جنگ به سربازی رفتم و طی دو 
سال در کردستان. شیرا زولشکرزرهی و پایگاههای 
کردستان‌بودم.د ر آنجابازهم یک خودسازی اتفاق افتاد. 





من فرمانده یک پایگاه بودم و مسائل مختلفی از جمله 
نجات دادن دوستان ع لن ہا 
مصائب دیگر بسیار درروحیه‌من تاثیر گذاشت و 
احساس مسوولیتم به آدمها بیشتر شد. وقتی از خدمت 
بازگشتم» سال 1۶ بود که در کشتیرانی بندرعباس 
استخدام شدم و پنج سال در انجا کار کردم و درهمین 
حین به مطالعه هم می پرداختم, تااینکه سال ۱۷ در 
کنکور دانشگاه تهران شر کت کردم و در دو رشته سینما 
و تثاترقبول شدم.مانده بودم که کدامیک راانتخعاب کنم» 
ولی بالا خره تئاترزورش بیشتربودوسرازدنیای تئاتر 
درآوردم.منتهی بایک سال تاخیر به دانشگاه‌رفتم چون 
مادرم در بندرعباس تنها بود و نمی‌دانستم کارم راچه 
کار کنم» چون قبول شدن در دانشگاه یک اتفاق ناگهانی 
و تحولی عظیم در زند گی من بود و می‌بایست تصمیم 
درستی می گرفتم که این حرکت و تحول را انجام بدهم 
ونان تاره اف 

یعنی یک سال از دانشگاه رفتن معاف شدید؟ 

ک ا کف اضر تسیر 

برادر یا خواهری پیش مادر تان نبود؟ 

XK‏ کر برادرم در سال 1۷ و در دوران جنگ شهید 
شد. فقط من بودم و یک برادر و خواهر یک خانواده سه 





نفری کم جمعیت. زحمت مادرم را خواهرم به عهده 
گرفت و گفت تو برو کارت را انجام بده و من همه چیز 
رارها کردم و به تهران امدم و در تهران همزمان به کار و 

× کشتیرانی رارها کردید؟ 

۱ بله. 

یعنی خودتان را بازخرید کردید؟ 

× نه ءهنوزهم حودرابا ز خرید نکرده‌ام.همینطور 

۲ در کشتیرانی کارتان جه بود؟ 

۹( حدود سه سال روابط عمومی کشتیرانی بودم 
ودرانجاکارهای فیلمبرداری و عکاسی هم انجام 


می‌دادم. 
در دانش‌گاه همدوره‌ای‌هایتان جه کسانی 
بودند؟ 


× از هم‌اتاقی‌هایم در خوابگاه می توانم به حمید 
فرخ‌نژاد بهزاد ادینه‌زاده‌و... اشاره کنم. در اتاق کناری 
مارضاشفیعی جم. رضاعطاران و سعید آقاخانی بودند. 
همه اعضای این دو اتاق تئاتری و همیشه با هم بودیم. 

× آن سالی که آمدید. جگونه هزینه تحصیل را 
فراهم می کردید؟ 

٤×‏ بعد از اینکه از سربازی امدم.مرتب کار 
می کردم. همیشه برای خود مقداری پس‌انداز داشتم. 
تایک مدت از پس‌اندازها استفاده کردم بعد دیدم که 
دارد کفگیر به ته دیگ می خورد لذا 
شروع به کار کردم. بچه‌ها کارهای 
طراحی صحنه نمایشگاههای 
مختلف را می گرفتند و با هم انجام 
می دادیم. برایمان فرقی نمی کرد که 
رنگ بزنیم» یولونیت ببریمبازی 
و 

× در چه نمایشهایی کار 
می کردید؟ 

× یادم می‌آید درنمایش 
مستوری که پایان‌نامشهره 
لرستانی بود بازی کردم و بعد از آن 
به سینما روی آوردم. 

× با چه فیلمی؟ 

× باب امن کارمهدی 
دادن 

× بله یادم می آید. چون ماجرايش در کشستی بود 
سراغ شما امدند. 

× بله. 

× کس‌انی که در عرصه تئاتر فعالیت می کنند. 
معمولاً تا جایی که امکان داشته باشد. به سمت سینما 
و خصو صا تلویزیون نمی ایند و بر این عقیده‌اند که 
بازیگر تئاتر وقتی تاریخ مصرفش در تثاتر تمام شد. 
به سمت سینما و تلویزیون می‌اید. هر جند که درحال 
حاضر دیگر اینگونه نیست وغم نان نمی گذارد کسی 
به این جیزها فکر کند. 

× البته من تصویربدی از سینمادر ذهن نداشتم 
ووقتی به سینما روی آوردم به خود گفتم چرا زودتر به 


این عرصه واردنشدم. چرا که معتقدم در سینمابیشتر 
و متا یر ات 

پس جرا در عر صه سینما ماند گار نشدید؟ 

× چون باندبازیهایی را دیدم که اذیتم کرد. 

× چه سالی تحصیل در دانشکده‌راتمام 
کردید؟ 

× ۸( سال ۷۳-۷ بودوسال۱ ۷برای تحصیل در 
مقطع فوق‌لیسانس وارد دانشگاه تربیت مدرس شدم. 

× شمامتذ کر شدید باعطاران و شفیعی جم 
هم دانشکده‌ای و هم خوابگاهسی بودیسد. چرادر 
مسیری که آنها حر کت کردند قرار نگرفتید؟ 

× من از آن شکل کمدی خوشم نمی آمد البته 
بعدهابه این مساله رسیدم که بخشی از وظیفه طنز و 
کمدی این است که مخاطب راز فشارو دغدغه‌های 
مسائل روزانه برهاند. در آن زمان‌قرار بودبه‌عنوان 
نقش یک شخصیت آبادانی وارد این گونه کارها شوم 
ولی نپذ یرفتم. 

× بد ون شک شما هزینه‌های زیادی را چه به 








لحاظ مادی و چه معنوی متحمل شدید تا به موقعیت 
و جایگاه فعلی برسید. بعد از این همه سال احساس 
می کنید سر جای خود هستید؟ 

× احساس م این است که توانایی‌هايم خیلی 
ار ار تا 
است. منتهی متاسفانه از توانایی بازیگران‌ما گاه‌به حوبی 
استفاده نمی‌شود. 

× شما درست می گو یید. اما ایراد از خود بازیگر 
هم هست. شما که بازیگر توانمند و مستعدی هستید 
چرادر مجموعه حضرت يوسف(ع)نقشی را 
می پذ یرید که نه فراز و فرود دارد و نه پتانسیل خاصی 
بسرای ایفای آن‌باید به کار گرفته شسود. پذیرفتن این 
گونه نقشها باعث می شو د شما از آنچه می خواهید به 


آن پرسید. دور شوید. 

× ج دا از بحث مالی و به قول شماغم نان» من 
هیچگاه از دنیای تئاتر دورنمی شوم تابتوانم‌هميشه تر 
و تازه بمانم. من به حضور صرف در کارهای تلویزیونی 
وسینمایی بسنده نمی کنم وبا تئاترهميشه به مرزهای نو 
و جدیدی ازبازیگری دست می‌یابم. حرفم این است 
که مثلاً چرانقش یک پزشک جراح را به من نمی دهند؟ 
جر نانا کد انان مار اهت هفاص کی او 
ایمان بیاورند که بازیگران جدااز چند نقش کلیشه‌ای در 
نقشهای دیگ رهم می توانند محک بخورند. جسارت در 
کارگردانهای ما حیلی کم است. آنها به دنبال این نیستند 
که یک نقش متفاوت رابه بازیگری بدهند که در مسیر 
کلیشه دارد دست و پا می‌زند. 

جند سال در گیرو دار ساخت محموعه یو سف 

سه سال و نیم. 

بر خسی بازیگران می گو یند مگر در طول سال 
چندنقش خوب وجوددارد که یکی از انهابه‌من 
پرسد؟ 

کل( باله درست می گویند. وقتی اقتصادسینمای 
ایران بیمار است و هميشه دست به عصاحر کت می کند. 
طبیعتاً نمی تواند اهل ریسک باشد و به دنبال فروش و 
و ادما 
نقفش یک فرد اداری» قاتل بالفطره و... رابه بازیگری 
بدهد که مخاطب پیش زمینه‌دیگری 
از بازیگری او دارد. 

ES‏ دانان 
ماحسارت ندارند و فقط دنبال 
فیلمس ازی‌اند و سياه مشق انجام 
می‌دهند و در کارهایشان هم به دنبال 
چهره‌هستند وازبازیگرانی که سالها 
خون دل خو رده اند ودانش وسواد 
لازم این کار رادارند. غافل مانده‌اند. 
مثلاً نقشی را که پرویز پورحسینی 
بازی م ی کند و درکی که ایشان از 
نقش و شخصیت دارند اصلاً قابل 
CE ET‏ 
حاضر در سینما حضور دارد. بر خی 
کار گردانان‌به دنبال‌بازیگری‌هستند 
کرک ارت سر ری 
نداند و زیاد کار گردان را سوال پیچ نکند. 

× بازیگری چرخ زندگی شما را می چرخاند؟ 

× بله اما چه چرخاندنی؟ زمانی آدم قناعت 
می کند و صورت خود رابا سیلی سرخ نگه می دارد تابه 
عنوان یک آدم فرهنگی باقی بماند و فقط همین مساله 
می‌تواند او را در مقابل کوه مشکلات آرام نگه دارد. 

× با بازیگر نقش یوسف چقدر راه‌می آمد ید. از 
کمک شما جقدر استفاده می کرد؟ 

همه با زیگران اعتقادشان براین است وقتی 
یک پلان یاسکانس خوب از آب درمی آید که همه در 
آن صحنه وب باشند یعنی اگر من کارم خوب باشد 

لطفاً ورق بزنید 


NY‏ 44 نات ی 


عشق ۱ 


وبا 


5 


ذنها ج ی است کەزند گی راچون 


دهد ده 


شن ہی ساز د 


9حان او لبور هوي 


0 6 ۰ ۰ 


انفای‌تارکهانی ۰ 


کرش ال ماس کرک کار منت 
رسب ا دی یر ی نی د اد 
به او چیزهایی که لازم است را متذ کر شویم. 

7( درمدت سه سال ونیم که در این مجموعه 
حضور داشتید. کار دیگری انجام ندادید؟ 

5 در جری ان بازی در مجموعه یوسف در 
مجموعه‌های مختارنامه و وفاهم کار کردم. همچنین 
اخراجی‌ها یک و چند کار تئاتر. 

7[ وفت می کردید خانه هم بروید؟ 

× ۳6 فقط چهار پنج ساعت در خانه بودم. 

۲( جند فرزند دارید؟ 





1 سه فرزند پسر. چهارده. بازده و هفت ساله. 

۲( سکانسهای داخلی و خارحی قصر در دو 
لو کیشن متفاوت و دورازهم ضبط شده است. 
و سکانسهای خارجی در شسهرک سینمایی دفاع 
مقدس. تداوم حسی این سکانسها چگونه بوده 

× ۳6 به مرور زمان بازیگر ذهن خود رادر کارش 
طبقه‌بندی می کند. البته من کنار فیلمنامه‌ای که دستم 
بود مواردرایادداشت می کردم و هر روز کنار فیلمنامه 
می‌نوشتم که امروز چه کنم و بعد مثلادر سکانسهای 
‌ِّ 
باید رعایت کنم. 

۳( دریاجه موجود در مجموعه واقعاً دریاجه 
بود؟ 

۳ درانتهای‌شه رک یک دریاچه‌بزر گ پرورش 
ماهی و جود دارد که ما از آن استفاده کردیم 

1 نظرتان درباره تله فیلم‌هایی که ساخته 
می شوند چیست؟ خیلی‌ها می گویند تله فیلم بلای 

× 1 ساخت تله فیلم‌ها آنقدر در تلویزیون زیاد 
شده که واقعاً آدم نگران می شسود درست است کهبا 
می شود»اماوقتی محصولی زیاد عرضه می شود. 
کبفیت کالا پایین می‌اید. جرا که وقتی تعداد ساخت 
تله فیلم‌ها بالا می‌ رود باید نیروی کارآمد و متخصص 
هم به همان اندازه داشته باشیم که متاسفانه نداریم. 
چه حوب است حالا که تب ساخت تله فیلم بالا گر فته 
به فرهنگ وادبیات کهن خود هم نگاهی بیندازیم. ما 
ملت قصه‌پردازی هستیم. لالایی‌های زیادی داریم 
دارد که می‌توانیم به راحتی به آنهابپردازیم» حیف 
است آنها را نادیده بگیریم. 

۲( از جه کسی دوست دارید تشکر کنید؟ 

mw‏ همسرم که برایم بسیار زحمت کشیده و با 


صبوری همیشه یار و پاورم بو ده است. 


۳4 9 
اطلاعات ل جرل ارو ۳۳۷۱ 


بدلکار کبری ۱ به ابدیت پیوست 


il 
زل‎ 


رت 
«جشمان نامحسوس» هنگام اجرای صحنه مربوط 
به جلوه‌های ویژه‌میدانی گرفتار حادثه شد و از دنبا 
صحنه‌های بدلکاری مجمو عه آلمائی («هشدار برای 
ره ۱ ۱ معروف شده بود جند سالی می شد که 
3 

در روز حادثه قرار بود صحنه سقوط یک اتوبوس 
به‌دره‌ای درجاده کن تصویربرداری‌ شودوابدی 
فنی اتوبوس باعث سقوط آن‌روی‌ابدی شده‌ووی 
بلافاصله جان خود را از دست داده است. 

ابدی پس از حضور در ایران در بسیاری از 
پروژه‌ه‌ای سینمایی و تلویزیونی به‌عنوان بدلکارو 
طراح صحنه‌های تصادف و سقوط از ارتفاع فعالیت 
کردودرنهایت دریکی از همین صحنه‌ها جان خود 
رااز دست داد. 

ابدی اواخر سال گذشته با مجله اطلاعات هفتگی 
گفتگوی مفصلی داشت و در آن گفتگو از آرزو هاو 
دوران بازنشستگی اش حرفهای زیادی زد امامرگ در 
کمین او بود و این فرصت رااز او گرفت. 

پیمان ابدی یکی ازاعضای تیم «اکشن کانسرت 
که یکی از چهار تیم مهم بدلکاری درشهر کلن المان 
است» بو د. 

نام اورادر عنوان بندی سریال هشداربرای 
کبری ۰۱۱پلی س اتوب ان وپلیس موتورسواربه 
عنوان‌بازیگردیده‌بودید. اوسی وشش ‌سال داشت 
خوبی حرف می زدو به زبان های المانی ایتالیایی 
وی دررشته روان شناسی ورزش تحصیل کرده بود. 
ا و ن 
بودودرزمینه سینما 


0 


بحصصی 


1 : 
رز ۱ 9 


۳ خانواده محترم 
و ي ا 


ت 


می گوید. 










بخشهایی از گفتگو با مرحوم ادى 
مردی که به بازنشستگی فکر نمی کرد 
کارنامه کاری من 
ا از گشته م در بیش 
از ۳۰فیلم سینمایی و تلویزیونی حضور داشته ام که فکر 
می کنم رقمی غير قابل باور باشد. تأثیر روی این همه 
فیلم خیلی مهم است و بدون اغراق کار بز ر گی است. اما 
بسیاری از کسانی که‌با آنها کار کرده ام احساس می کنم 
که هنوز ارزش جلوه های ویژه و کار من رانمی دانند. 
ان صحنه عجیب 
چندی پیش برای فیلمبرداری یک صحنه اکشن 
رفته بودم. از من حواستند که یک کامیون ماک راروی 
یک پل هشت متری باسرعت *الی ۷۰ کیلومتر در 
ساعت‌اين طرف و آنطرف کنم و به کنار پل برخورد 
کند و کج بایستد. روز فیلمبرداری به من گفتند که بلایی 
سرکامیون‌نیاید واگربه کناره پل برخورد کند.راه‌و 
ترابری ۵۰ میلیون تومان سارت می گیرد. من مجبور 
شسدم که این صحنه رابه همان شسکل که حواستد ٤‏ بار 
تکرار کنم و جالب اینجابود که هر بار اتفاقی می افتاه 
یکبار کار گردان مشکل داشت کار فیلمبردار و یک 
بارهم منشی صحنه. به هر حال من هم بشر هستم و بعد 
از چهاربارممکن است اتفاقی برای من بیافتد و کار 
رادرست انجام ندهم چند بار می توانم این صحنه را 
درفت تکرار کنم. 
راننده‌کامیون‌هممرتبااعتراض داشت.ازاو 
خواستم که خودش پشت فرمان بنشیند ولی حاضر 
نبود. جون می دانست که جه کار سختی است. این را 
گفتم تامیزان‌همکاری با من راسر صحنه متوجه شوید 
و ببینید که با کار من چگونه برخورد می شود. 
اینده 
باوجودتمام مشکلات امامی‌دانم که‌به کار 
من احتیاج است وبنابراین به کارم در ایران ادامه 
خواهم داد. 9 
بازنشسن؟ 
بسه هیچ وجه به بازنشستگی فکر نمی کنم. الان 
TT n‏ 
هم شاگرد دارند. یعنی به غیر از کار بدلکاری ما کار 
آموزش هم انجام می دهیم. دربسیاری از فیلمهای 
تلویزیونی وسینمایی هم به صحنه‌های اکشن نیاز 
است» پس من نگرانی از اینده‌و یابه قولی دوره 
پیری خود ندارم» چون من در حال حاضر یک طراح 
صحنه های جلوه ویژه هستم نه بدلکار. 


مهر جویی فیلمی 

مذهبی فلسفی می‌سازد 
«داری وش مهرجویی»در تابستان پیش 
تول را ۱ ۳ ۲۳ 
عنوان «در خرابات مغان» با حال‌وهوای 
این فیلمنامه اثری برمعنا و فلس فی است که باحال‌وهوای کامل دینی واسلامی 
نوشته شده‌ودرپی همبستگی ادیان است. این فیلم نامه اثری در جهت تقویت دين 
اسلام است و ارتباط ان با ادیان الهی رانشان می دهد و به این می‌پردازد که دین اسلام تا 
چه حد دینی روف و لطیف است. خر ارت سل اا ور 
در اصفهان انجام می شود .«در خرابات مغان» که رمان ان رامه رجویی اماده چاپ دارد. 
سر گذشت مردی است که در آمریکا تحصیل کرده و همان‌جامانده است و خانواده 

تشکیل داده و بعد از مدتی بیکار می‌شود و پدر زنش به او پیشنهاد می کند که... 





«پر سه در مه» شهاب حسینی 
«شهاب حسینی» به عنوان اولین بازیگر پروژه‌سینمایی «یرسه در مه» به کار گردانی 
بهرام توکلی قرارداد بست تا این پروژه اول تیرماه کلید بخورد. 
فیلمبرداریدرتهران وکردستان‌انجام‌می شودوب ر خی با زیگران کر ددرسکانس‌های 
کردستان حضور خواهند یافت. «شهاب حسینی» در این پروژه حضور دارد. 
فیلمنامه !پرسه در مه» را «مهران کاشانی»و «بهرام توکلی» نوشته‌اند. این فیلم از 
مضمونی اجتماعی وفلسفی برخورداراست که درپس زمینه ان به موضوع دفاع 





شهر ام اسدی: «شب واقعه» 
آثری ملی است 
شهرام اسدی گفت: «شب 
واقعه» یک ار ملی است که 

به خوبی می تواند فرهنگ بینش و 
دید گاه‌های سینمای ملی رابرای ما 
ترسیم کند. چرا که از کلیشه‌های 
رایج فیلم‌های جنگی در آن خبری 
و ی ی و 
ارزشی است که به حضور حماسه‌سازانی از جنس مردم در جنگ پرداخته و نه به بعد 
حادثه محور سینمای جنگ. 

اسدی درخصوص ویژگی‌های لوکیشن‌ها وفضای بکر این فیلم گفت: مو ضوع 
لو کیشن برای‌من بسیار مهم وقابل توجه است و همچون بازیگرنقش اول فیلم به آن 
اهمیت می‌دهم. قبل ازشروع فیلمبرداری» بسیار برای انتخاب ل وکیشن وقت می گذارم 
تافضای دلخواهم را بيابم. دراین فیلم نگاه ما به نخل» رود. و فضاها به گونه‌ای است 
که در راستای بیان و تکمیل ابعادی از شخصیت‌های فیلم نقش می گیرند. 

(شهرام اسدی» سازنده فیلم «روز واقعه» بعد از مد تی دوری از عرصه فیلم‌سازی 
بار دیگر با ساخت فیلم «شب واقعه» به سینما باز گشته است. 

(شب واقعه» را سید احمد میرعلایی در موسسه فرهنگی هنری شاهد تهیه می کند. 
این فیلم که براساس داستانی واقعی وبا محوریت یکی از حماسه‌های مردمی 
دوران دفاع مقدس ساخته می شود در منطقه ابادان در حال فیلمبرداری است وبنا 
به گفته اسدی تاکنون حدود هشتاد و پنج درصد این فیلم فیلمبرداری شده است و 
کار فیلمبرداری تاپایان اردیبهشت به پایان می رسد و گروه‌برای ضبط سکانس‌های 
پایانی به تهران خواهند آمد. 

در خلاصه‌داستان«شب‌واقعه» آمده امین روز بعد از آغاز جنگ تحمیلی» 
دریاقلی‌ سورانی پس ا زآن که حانواده‌اش راازشهر آبادان راهی می کند.به اوراق 
فروشی خود در حاشیه بهمن شیر بر می گردد و با ماجراهایی روبرومی‌شود.. ‏ _ 

حمید فرخ‌نژاد. لادن مستوفی.باران کوثری»حبیب دهقان نسب.اتش تقی پور.ارا 
اصلانیان.ارتویت زهرابیان و علی کمالی نژاد با حضور گروهی از هنرمندان آبادان نیز 
بازیگران «شب واقعه»هستند. 





بازی پیمان قاسم خانی در 

(بهروز آفخمی» بیش از 1۵ 
درصد از فیلمبرداری فیلم سینمایی 
«سن پترزبور گ» رابه پایان برد. 

0ے بترزبورگ» 
از ۱۵ اسفندماه در تهران آغاز شده 
است و طبق پیش بینی‌های اولبه | 
تایایان اردیبهشت فیلمبرداری 
قسمت اول از فیلم سینمایی «سن پترزبو رگ با عنوان ریکس کنند گان! به پایان خواهد 
رسید تا گروه تولید بعد از یک وقفه آماده تولید قسمت دوم آن شوند. 

در پایان بخش اول «سن پترزبورگ» دو شخصیت اصلی با بازی پیمان قاسم خانی 
و محسن طنابنده آماده رفتن به «سن پترزبور گ» هستند و داستان حضور انها در «سن 
پترزبورگ» و اتفاقات گوناگونی که برای آنها می‌افتد رادر قسمت دوم که هنوز نامی 
برای آن انتخاب نشده است شاهد خواهیم بود. 

بازیگران: محسن طنابنده» پیمان قاسم خانی. الناز شاکردوست. بهاره رهنماء 
انديشه فولادوند. ماه‌چهره خلیلی» کیانوش گرامی» سروش صحت. سیامک انصاری 


وی میرن اي 
سر اکن ی ی ۳۹ 


«نو بسنده» نادر طر یقت در راه حشن خانه سینما 

فیلم سینمایی« نویسنده» به کار گردانی «نادر طریقت».همکار مطبوعاتی ماء برای 
نمایش در جشن خانه سینما اماده می شود. 

(نویسنده»درامی روانکاوانه‌درباره ک ودک آزاری و قصه آن درباره یکی ازاین 
اتفاقات است که در جامعه امروز اتفاق می‌افتد. 

مهناز افشار»‌پژمان بازغی:شبنم قلی خانی» حبیب اسماعیلی.لادن طباطبایی پور یا 
پورسرخ.داریوش اسدزاده»شمسی فضل الهی.فخرالدین صدیق شریف»سعید 
تهرانی.داودفتحعلی بیگی.الیزابت امینی»فریده‌دریامجد.غزاله جزایری و بهروز 
پیروزیان بازیگرانی هستند که مقابل دوربین «علیرضا زرین دست» قرار گرفته‌اند. 

(نویسنده) نخستین فیلم بلند سینمایی «نادر طریقت» به حساب می‌اید. 





مهناز افشار در داد گاه 

مهناز افش ار از عاملانانتش ار بلو توت های غیر 
واقعی درباره حودش.به پلیس امنیت اخلاقی شکایت 
ود 

مهناز افشار در گفت وگویی درباره بلوتوث‌هایی 
که این روزها با نام بلوتوث مهناز افشار در گوشی‌های 
همراه‌مبادله‌می‌شود گفت:خبر انتشار چنین 
بلوتوت‌هایی از طریق دوستان به دستم رسید و 
بلافاصله به مسردار روزبهانی مراجعه کردم و کمک 
خواستم که ایشان دستور پی گیری فوری داده‌اند و 
به‌زودی عوامل این کار غیر اخلاقی مشخص خواهند شد. 

وی افزود: بسیار متأسفم هستم که این گونه بلوتوثها و تصاویر جعلی انتشار یافته 
است و انتظار دارم که مردم شریف ایران که از انها توقع بسیاری دارم برای حمایت از 
هیرمندان از این تصاویر استقنال 9 

افشار تصریح کرد:درفوتبال یکسری افرادهستند که بهآنهاتماشاگرنمامی گویند 
امانمی‌دانم در عرصه هنر باید انها راچه بنامیم؟ این افراد بدون دلیل به دنبال ریختن 
ابروی مردم هستند و فقط مختص به ایران نیست بلکه در تمام دنیا افراد چهره مورد 
همه گونه تهدیدی هستند. 

بازیگرفیلم سینمایی آتش بس درادامه‌اظها رداشست:در خواستم از مردم شریف 
ايرا ن که نمادغیرت هس عند این اسست که‌به این بو توثت‌های جعلی ۰ ۳۰۱ 
از گوشی‌هایشان پاک کنند تامنتشر نشود. 

افشار گفت:درابتدا وانتهای این بلو توث از دو عکس من استفاده کر ده‌اند و تصاویر 
هم متعلق به خانمی است که کمی چهره‌اش شبیه به من است. 


۴ ر رست ۸۸ 4۵ لمات کی 





آذ 


نفس خود رادالاړ و ږ ر از ۱ 


آنجه 


۰ 


هر کذ ده سر حد کمال ا سد 


۵ فار ای 


ار تیرو ف ال زد یدزد 


شیواصادقی -اسلام آباد 


بیدو کنچشک ‏ بیدا 


گنجشک ماد رکه برای‌پیدا کردن‌غذای جو جه‌هایش 
توی شهر بال می‌زد و بین خانه‌هامی چ رخحید. یکمرتبه 
خود را در ا ا دید که تا آن روز تجربه نکرده 
اک آسمان را 
می‌دید. خورشید را می‌دید» برندگان دیگر را درحال 
پرواز می‌دیداماچیزی که‌نمی‌دید جلویش را گرفته‌بود. 
با هراس بال بال می‌زد و صدای بالهایش 
به گوش یلداو مادرش رسید مادر درحال 
پاک کردن گرد و غبار قابها و میز بود. کهنه 
به دست نگاهش روی نگاه پرسنده پلدا 
تابت ماند. بلدا بر سبد: 

-مامان» صدای حبه؟ 

و مادر کهنه به دست به دنبال صدا به 
کر ها ۰ 
داد 

- آخیی» طفلک» گنجشکه رو 
با مرک کر مان 

-مامان. حطوری اومده اونجا؟ 

-از سوراخ کنار نورگیر اومده» زبون 
بسته» فکر می کنه میتونه از شيشه رد بشه! 

پلدا و مادرش کمی به گنجشک نگاه 
ترا 

-وای نکنه کارتون تموم شده؟ 

و تند به طرف تلویزیون دوید با دیدن کارتون 
مبهوت همان جا نشست و بقیه کارتون را نگاه کرد و 
مادر نگاهش رابه گنجشک هراسان و خسته بر گرداند 
وبا خود گفت: 

- نکنه جوجه‌های گرسنه‌ات منتظرند که اینقدر 
بی‌قراری» زبون بسته؟ 

وبعد به طرف هال رفت. گنجشک که حسابی کلافه 


مهوش ووفی " تهران 

نه سرکار خانم... من هنوز آنقدرعارف و زاهد 
ری ار کر ال اش ره ره 
چهل و چهار تا فحش -آن هم از نوع آبدارش "ارم 
کند و بعد هم مرا«گاگول» فرض کند وبنویسد؛«اگر 
مردی و می خوای ثابت کنی هنر مندی» قصه مرا چاپ 
کن!» خیالت راراحت کنم خواهرجان؛هم نامر دم و هم 
هنرمند نیستم» اما قصه‌ات را چاپ نمی کنم!!؟ 

سیامک ده ابادی یزد 

راست میگی, حق باشماست. بسیاری از فیلم‌های 
سینمایی -حتی در جهان - و جود دارند که اقتباس از 
کب رل ری کف یی 
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شده بود روی یکی از میله‌های نورگیر ایستاد و هراسان 
چشمش را از اسمان برنمی‌داشت. خسته شده بود. 
توی بدمخمصه‌ای افتاده بود یاد جو جه های کوچکش 
افتاد که حالا گرسنه‌اند. یادش آمد روز قبل گربه سیاه 
آمد و یکی از جوجه‌های عزیزش را برد و او تنها از بالا 
جیغ می کشید و بی قرار این طرف و آن طرف بال می زد. 
تصمیم گرفت با نوک و چنگش به این حبوون عجیب 
که نمی ذاره پرواز کنه و آزاد بشه هجوم ببره و به سرعت 
بال گشود صدای نوک خود را که به چیز عجیب اصابت 
کرد شنید ودرددروجودش پیچید و تالاپ به کف زمین 
سقوط کرد. از افتادن گنجشک روی یکی از گلدانها 
پلدا و مادرش از جا پریدند. مادر جارو را پرت کرد و 





به طرف گلخانه دوید و پلدا با ترس به دنبال مادر دوید 
۰ > ا و دست دراز کرد 
تا گنجشک بیچاره را بگیرد. گنجشک جستی زد و از 
دست این مو جود عجیب و ترسناک گریخت وبه طرف 
نورگیر به پرواز درآمد و دیوانه‌وار به شيشه نوک و پنجه 
می‌زد» حتی از یک وجبی روی سر مادر گذشت و چنان 
وحشیانه جیغ می کشید که مادر و پلدا ترسیدند و خود 
را عقب کشیدند. ناگهان فکری به ذهن مادر رسید به 
طرف اتاقها دوید و درهاراباز کرد یلدا به دنبال مادرش 


فیلم نمی تواند همه حرف قصه و کتاب را بزند. 

باران از شمال 

باور کنید به خاطر مقدمه‌تان هم که نوشته بودید 
خیلی تلاش کردم «مسافر تنها» شما را چاپ کنم اما 
S‏ دا را ات اک 
و مبهم بود. با این حال چون می خواستی این قصه رابه 
کسی تقدیم کنی. این بادداشت را نوشتم تا «ان کس) 
بدنه که نو عیلیبه بادشس هستی وال لدم اعلی 

مس سس 7 ورن 

پیداست که‌تازه‌باقصه‌ا شناشده‌ایدءاین راازنوشته‌تان 
می‌توان تشخیص داد. بادتان باشد کسی که می‌ خواهد 
قصه‌نویس خوبی بشود ابتداباید (فصه خوآن حر فه‌ای» 
باشد. منظو راز خواندن قصه و داستان نیز فقط این نیست 
که قصه‌های قشنگ را بخوانی و «چه چه و به به» کنی! 


می‌دوید و می پرسید: 

-مامان چیکار می کنی؟ 

-عزیزم درها و پنجره‌هارو باز می کنم. شاید بتونه 
از اینجاها بره بیرون. 

و با خود زمزمه می کرد. کاش لااقل راه پله داشتیم 
می رفتم و پنجره نو ر گیررو باز می کردم زبون بسته داره 
دپوونه می شه. سر و بدنش رو به شيشه می کوبه. 

ا برا اا ا دور ا 

ا ا ر دهان کار فی کی جر ها راا 
می کرد و اصلا صدای یلدارانشنید. یاد شوهرش «رضا) 
افتاد. بگومگوهای دیشب. چجطوری داشت دیوونه 
می‌شد به موهای خودش چنگ می‌انداخت گریه 
می‌کرد و رضا انگار نه انگار. به خودش 
تکان هم نمی‌داد فقط گفت: 

- تو دیوانه‌ای زن. طلاقت می‌دم. 
پلدارو ازت می گیرم. 

بلدا نامید از مادر ۰ ۲۳ 
برگشت. گنجشک بالهایش آویزان شده 
بود. دهانش بازمانده‌بود له له می زد. خسته 
واز رمق افتاده بود. 

گنجشک دیگری از سوراخ کنارش 
سرکی کشید. جیک جیکی کرد و دوباره 
خودرابه عقب کشید و گنجشک بادیدن‌او 
به طرف سوراخ رفت و از سوراخ گذشت 
بال گشود مستانه جیک جیک می کرد و در 
حاط روی درعت ۰ ۳۳۱۲ 
مستانه جیک جک ۰ ۰ ۳۱۳۲۲ 
درخت بید را دید که گنجشک روی آن ایستاده فریاد 
ر 

-مامان... مامان کنجشکه ار ۰ ۲ 
بیده. 

مادر با خوشحالی یلدارادر آغوش کشید و دوتایی 
خیره درخت یدو کنجشک ودند. کم ۲ ۰ ۱ ۱ 
اتاقی دیگر پدر که حرفها را شنیده و گنجشک رادیده 
بود. یاد دیشب افتاد و از حجالت اشک ریخت. 


برای کسی که می خواهد بنویسد, خواندن داستان حکم 
«شب امتحان» را دارد. یعنی اینکه از ان نوشته بیاموزید 
که گره داستانی یعنی چه؟ شخصیت‌پردازی چگونه 
انجام می‌شود؟ بثر داستانی چگونه نوشته‌ای است و... 

زهرا باباپور لامعی -میناب 

زهرا خانم ۵ ساله» مشکلی که شما داری» مشکل 
اکثر قصه‌نویسان تازه‌کار است. درست مانند فروغ 
تمکین‌فرد - از میانه. «اینکه سوژه‌های زیادی در ذهن 
دارم امانمی توانم آنهاراروی کاغذ بیاورم و...»البته حل 
این مشکل به‌ساد گی وبا یک پاسخ کوتاه میسرنمی‌شود. 
خواندن کتابهای آموزش قصه‌نویسی می تواند کمکتان 
1 ما ات (قصه‌نویسی -"رضابراهنی) اما 
دا وا 
سوژه‌ای را که به ذهنتان می‌اید. بدون فوت وقت و 


بهروز مباشر بهروز - تهران 


ي“ لکلک ییا 


بازم این لک لک لعنتی.ایندفعه چی می خواد. چقد رهم از دفعه 
پیش زز کر دورد تشه د ت وس ارو سوه 
بود. مردم دورش جمع شده بودند. بعضی‌ها بالنگه کفش و سنگ 
پرش می‌دادند. اما از رو نرفت. زخم و زیلی هم شده بود. 
پر می‌زد تو چشاش يه غمی بود یه عزمی داشت نفرت؟ نه! کینه؟ 
نه! مردم با وحشت نگاهش می کردند. مردی جاافتاده از دور آمد 





جمعیت راکنا در ۱۰ ۱ 
رفت بالای گنبد بازار داخل لونه‌اش. مردم تازه متو جه لونه لک 
لک شدند. از جو جه خبری نبود اما جفتش تو لونه خوابیده بود 
بکشش. مرد گفت: «نه» این مار جفت داره بعدأ میاد واسه انتقام! 
باید ببرم یه جایی ولش کنم حس بویایی قوی هم دارند همدیکر 
رازود پیدامی کنند.» 

بعد یک کسه خحواست.بهش دادند. همه نفس راحتی کشیدند 
مرد گفت که«از ده واسه کار اومده, خواهرش پول جهیزیه نداره‌و 
او هم بیکاره» چون روستاباران نباریده همه جا خشکسالیه و...» 

زنی از بین جمعیت رفت جلو. از گردنش یک زنجیر طلا باز 
کردوانداخت جلوی‌مردو گفت:«حلالت باشه... توجوونمردی 
کب را ان سر اس را 
بود که‌ریختندزیرپای‌مرد.مردروستایی نیزهمه راباسلام وصلوات 
جمع کرد و ریخت توی جیبهاش و حتی تو کلاهش ورفت. 

OO 

مرد جاافتاده رو به زن که اشتیاق دوباره» واسه معر که گیری 
ECGS‏ 
چی جور دراومد. 

OO 

اما حفت لک لک داشت با منقار خحشنش زخمهای لک لک‌رو 

کت تم بر د 





همه جارا به دنبالت رفته‌ام. اما هیچ اثری از 
تو پیدانکردم. هر شب توی جنگل‌های مه‌آلود در 
جستجوی توهستم.اماتو...عزیزم تو کجایی.دختر 
عزیزم. توی این جنگل تاریک و ترسناک تنهایم 
کل اواج ناآرام رنه می‌زنند و 


من پاسخ می‌دهی. می دانم در حقت بد کرده‌ام اما 
اا اا ا ام که هیچ 
وقت به فکر تو نبوده‌ام. حق داشتی انطور عصبی و 
افسرده باشی و در تنهایی‌هایت غرق شوی. من و 
پدرت آنقدردر گذشته سیاه‌مان غرق بو ديم که هیچ 
ما کم مشاجره 
قبول دارم تو ان روز خیلی عصبی بودی. از موهای 
می‌ خواستی بروی تا از هر دوی ما راحت شوی. 
اراد تا تی.امامن 
باورنکردم. مانتو و شلوارت را پوشیدی مقنعه‌ات 
راهم مرتب نکردی و باهمان موهای آشفته از خانه 
بیرون رفتی. ناگهان دلشوره عجیبی پیدا کردم. با 
پاهای برهنه به دنبالت آمدم و توراصدازدم. چقدر 
lS‏ ی ره 
است. اما تو گوش نکردی. تقصیر خودت بوده 
نه» تقصیر من و پدرت نبود. هیچ کس مسوول ان 
بص ادف ۱ دا ار ی .سح 
ای را ارس 
بيا ببین که برادرت به چه روزی افتاده. مثل اينکه 
توی کما رفته. مثل اينکه نمی‌خواهد بیدار شود. 
ای کاش نو بر گردی. من و پدرت دیحر حتی اوارا 
هم فراموش کرده‌ايم. همه فکر و ذکر ما تو هستی. 


همانطورروی کاغذ بیاورید و بعداً-سرفرصت -آنچه 
را نوشته‌اید مرتب و تر و تمیز دوباره‌نویسی کنید. این 
روش شاید مفید باشد)؛ امتحانش ضرری ندارد... 


طیبه فرهادی قم 

رس کرت اه ری سا که وی 
مطالعه‌هم‌نمی کنی -خیلی پسرفت کرده‌ای»مخصوصا 
به لحاظ خلق سوژه! قصه دومی‌ات «طلافروش» که 
«داستان‌ذهنی» قشنگ از اب دربیاید»امامن که منظورت 
را از «بوف بوف» و حضور آن شکارجی نفهمیدم؟! 
دخترخوب یادت باشد که قصه با جیستان فرق دارد؛ 
خواننده که نباید معما حل کند؟! 


حمید مهر دوست از اند یمشک 

غلط نکنم حمیدخان تصمیم گرفته‌ای ا 
حقیر خلاص بشوی که این قصه را برایم فرستاده و 
انتظار داری چاپ هم بشود؟! خدا خیرت بدهد خوش 
رورت کل دی کر ور 


ص 
» 


چیست که در صورت چاپ این قصه -آن هم 
قسمتی که طرف برای خرید نان می‌رودا! -همه پرسنل 
بايد خانه نشین شوند؟! 

TS‏ «آن قا ا راب رل دارد 
تعریف می کند...» که من هم پاسخ خواهم داد: «درسته 
امازمان وقوع قصه [ یا بهتر است بگوییم وقوع جرم ] که 
ان پیرزن دختر جوان هیجده ساله‌ای بوده! خداو کیلی 
زبان ما را بیشتر از این باز نکن و فقط به مار حم کن! 

راستی؛ عجب نثر قشنگ و تر و تمیزی هم دار ی ؟! 
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فقط تو. من که هر روز برایت شمع روشن می کنم 
تا تو برگردی. توی اتاقت شمع روشن می کنې 
در کنار تمام عکس‌هایت. با آن لبخند معصومت 
چقدر زیبا به نظر می‌رسی. اما این شمع‌ها هم دیگر 
فایده‌ای ندارد. مثل اینکه تو نمی خواهی بر گردی. 
این هم و در همان گور سرد خوابیده‌ای. باشه 
سنگدل‌باش وبرنگردومن وپدرت راتنهابگذار. اه 
دحترم اگر تومارامی‌بخشیدی, چقدر حالم خوب 
می‌شد. اما هر شب در خوابهای مه‌آلودم روح 
غمگین و نگران تو را می‌بینم. نگران کی هستی؟ 
برادرت یا من و پدر؟ پا شاید هم نگران هیچ کدام ما 
نیستی و من دچار خبالات شده‌ام؟ اما در خوابهای 
مین است؟ جراهميشه 
تو را با برادرت می‌بینم. برادرت که نمرده. جرا 
اینقدر همه جا مه آلود است؟ چرا توی این جنگل 
تاریک هر چه صدایتان می‌زنم شما دورتر و دورتر 
می‌شوید و مرا با این اشباح ناآرام و بی‌قرار تنها 
می گذارید؟ چرا پیشم نمی‌آیید. خواهش می‌کنم 
تنهايم ا لی سردوبی‌روح است. از 
من دورنشوید ودراین جنگل پراز مه ترکم نکنید. 
اداست.حفدروحشت 
در دلم می‌اندازند؟ چراهر چقدر راه‌می‌روم به شما 
نمی رسم و شمادورترو دورترمی شوید و سرانجام 
همچون نقطه‌ای در تاریکی ناپدید می‌شوید و من 


می‌مانم و تنهایی و تاریکی, چرا...؟ ۰ 


بهروز مباشر بهروز از تبریز 

حالت خوبه‌ا خوی؟نامه‌ات راخواندم.ماکی گفتیم 
(قلندر» هستیم اقابهروز؟ ضمن اينکه «سر تراشی») هم 
بلد نیستیم! البته که گله‌های شما به حق است و گردن 
ما هم از مو نازکتر؛ وظیفه داشتم سری بهت بزنم 
اما... اما جه فایده دارد که برایت بنویسم در همان 
ایام چقدر گرفتار بودم؟ [اين را لااقل سردبیر گرامی 
مجله می تواند گواهی دهد آدرهرصورت ازنظرمن 
مهم این است که پس ا زآن جراحی و پیوند» فعلاً قبراق 
و سرحال هستی؛ حالا اگر یک رفیق نادیده چهارتا 
متلک هم بار ما کند چه باک؟ که به قول شاعر؛ وفا کنیم 
رت 

که در «قلمرو داستان» کافریست رنجیدن! 
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رکذ نیت و انی 


aba.Adib@yahoo.com صباادیب‎ 





زن‌نگران‌به گوشهای خیره‌می شسودومی گوید:«از 
کجاشروع کنم؟» به اومی گویم: «از دل تنگت بگو!) 

واوشروع‌می کند:«ماجرامربوط به حدودچهل سال 
پیش است. ما از خانواده نسبتا فقیری بودیم که در یکی از 
محله های جنوب شهر سکونت داشتیم. پدرم قمار باز بود. 
اودر یک کار خانه کارمی کرد و از صبح تاشب جان‌می کند 
تاشسکم من و خواهر وبرادرهايم راسیر کند. اماشب که 
می شد همه دستمزد خود راروی میز قمارمی ریخت. ما 
می ماندیم و یک شکم گرسنه تاصبح ووقتی می باخت 
هیچ کس جرات نزدیک شد ن به او رانداشت چه برسد به 
اینکهبااوحرف‌بزند.عصبانی و دیوانه‌می شد مادرم را 
کتک می زد و گاهی هم مارا به باد فحش و کتک می کف 
دایی ام هم قماربازبود.اوبادوستانش شب ‌هاجمع 
می شدندوبردوباخت‌راشروع می کر دن اا که 
یکروز پدردرپی باختن درقمارسکته کرد و مرد. زند گی 
او به همین راحتی تمام شد ورفت!دایی هم به ناچار مارا 
به خانه خودش برد. 

امامتاسفانه اوهم در قماردست پدرم رااز پشت بسته 
بو دو ھر تسب ووک افن بیساط هاور فر ربو در ی 
۳ساله شسدم.دایی ام مرابه «آقاایوب» که قماربازحرفه 
ای بودو ۵٤‏ سال سن داشت باختامن از شوهرداری 
هیچ چیز نمی دانستم و نه تنهابه آن مرد علاقه ای نداشتم» 
بلکه هميشه نگاهش و صدای خنده اش مرابه وحشت 
می انداخت. خیلی از او می ترسیدم امادیگر هیچ راهی 
برای‌فرارازاین وصلت وجودنداشت. همه جیزدریک 
آن اتفاق افتاد. مراسم عقد ساده‌ای بر گزار شد و من شدم 
زن ایوب. 

ولی اوهم مثل پدر دنبال بهانه ای بود تامرابه‌باد کتک 
بگیردودرزیرزمین خانه اش که ازدخمه وحشتناک تر 
بودزندانی کند.هیچ گاه ان شب هایی را که تاصبح در 
آن زیر زمین لعنتی مرا زندانی می کرد فراموش نمی کنم. 
زیرزمینی که ۲۰تاپله کاهگلی داشت وهرچقدرپایین تر 
می رفت مخوفترو ترسناکترمی شد ومن تاصبح باصدای 
موش‌هاکه‌لابه ای‌وسایل آنجابه دنبال‌غذامی گشتند 
خوابم نمی برد. 

ماه ازازدواجمان گذشته‌بود که‌باردارشدم.اوحتی 
دراین ماههای سخت مراعات حال مرانمی کرد و طبق 
روال‌همیشگی در خانه بساط قماربرقراربود. او مرا 
مجبورمی کرد تاباوضعی که داشتم برای آن‌هاغذادرست 
کنم و از آنها پذیرایی کنم. هنگامیکه فرزندم به دنیا آمد.مثل 
این بود که یک حادثه بی اهمیت رخ داده است. او حتی یک 
بارهم‌بانگاه محبت آمیز به بچه ام نگاه نکر دو دست نوازش 
بر سرش نکشید. 

امارو زگار نگذاشت که من بیش از یک ماه طعم خوش 
مادربودن‌رابچشم چراکه پس از یک ماه کود کم از دنیا 
رفت.دکترعلت مرگ بچه‌ام راضعف زیاد ولگدهایی 
که شوهرم در زم ان بارداری به پهلوها و شکمم می زد 
عنوان کرد. 

من اوراقاتل فرزندم‌می دانستم و نفرتم ازاوبیش از 
پیش شد. او مرااز داشتن کودکی که قلبم رااز خوشبختی 
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سیر می کرد. محروم کرد. صبح تاشب مثل دیوانه‌ها 
گوشهای‌می نشستم و به نقطه ای مبهم خیره‌ می شدم و 
شوهرم هر شب دیوانه وار قمار بازی می کرد. امامدتی 
بود که پشت سرهم می باخت و گناهش رابه گردن من 
می‌انداخت. به همین خاطر شب ها مرابا زنجیر میزد» 
حداشاهداست که‌اغلب بی هوش می افتادم. حالاهم 
هر کجازنجیر می بینم تمام تنم می لرزد. به هر حال 
روزهابه همین شکل سپری می شد و شوهرم همچنان 
مق باخت ودوستانش هم به هیچ عنوان مراعات حال او 
رانمی کردند. او پشت سر هم چک می کشید و زمانی که 
پس اندازش تمام شد و چک هابر گشت خورد.دوستان 
قماربازش دیگر چک هایش راقبول نکردند. این بار 
شروع کردسراثائیه خانه‌بازی کردن و آن‌هاراهم به این 

آن شب قراربوددوستانش کامیون بیاورند و اثاثیه‌منزل 
رابازور ببرند. دلم‌می خواست به او بفهمانم که اگر اثاثیه 
راببرند دیگر قادر به حرید آنها نخواهیم بود امااو که حون 
جلوی چشمانش را گرفته بسودچنان کتکم زد که‌بیهوش 
شسدم. شب های بعد هم قمار ادامه داشت. در یکی از این 
شب ها خانه را که تنهادلخوشی ام بود.باخت.یادم‌می ابد 
که‌هنگام باخت خانه» آنقدر خشمگین بود که‌اگردر آن 
لحظه اعتراض می کردم بی درنگ مرامی کشت. 






اسناد خانه رد و بدل شد. احساس می کردم همه چیزم 
بربادرفته. بغض گلویم را گرفته‌بود.می خواستم‌فریاد 
بکشم» اشک بریزم»امامی ترسیدم. خواستم از جابلند شوم 
وبروم.امااوبالحن آمرانه‌ای گفت:«بنشین»ومن‌هم از 
ترس نشستم. ایوب کاملااز حالت عادی خارج شده بود 
ها روند.به آن‌ها گفت:«بنشینید» 
باز هم بازی می کنیم.» 

یکی با پوزخند گفت:«تو که دیگرچیزی نداری»روی 
چه می خواهی بازی کنی؟؛ 

نگاه‌شوهرم‌روی‌من میخکوب شد وبالحن و حشتناکی 
گفت:«روی زنم...روی زنم شرط می بندم» بیشتر از یک 
اس بنشینیدا) 

برای یک لحظه دوستانش حیرت زده‌نگاهش کردند 
ویکی ا زآن‌هانگاه‌مستانه‌ای‌به‌من انداخت ونشست وبا 
لحن کثیفی گفت:«قبول است» بازی کنیم...» 

ودوباره‌قمارشروع‌شد.قمارروی زندگی وهمه 
چیز من! تمام تنم مثل بید می لرزید. به زمین چسبیده بودم. 
نمی توانستم تکان بخورم.در تمام‌مدت بازی اتاق‌در 
سکوت وحشتناکی فرورفته بود. قماربازان ساکت بودند. 
شسوهربی غیرت من آنچنان با ولع بازی می کرد که نفرت 
ازاوسرتاپای و جودم رادرب ر گرفته بود. تنهاصدایی که 
سکوت رادرهم می شکست. صدای ورق بود که به گوش 
می رسید. 

آن مرد کثیف هم گاه و بی گاه زیر چشمی مراورانداز 
می کرد:س رانجام ست‌کوت در هم شکستهشد وم ار باد 
پیروزمندانه ان مردراشنیدم:«زنت رابردم؟!» 

خدای من تمام ان حوادث دریک لحظه به وقوع 
پیوست.مثل صاعقه» مثل برق! کاردی از جیب شوهرم 
کشیده‌شد ولحظه ای بعد مردی که مر ادرقماربرده‌بود 
نرق دز حول ووی من دم از رین روصت 
بی هوش شدم. یک هفته بعد انمرد که‌مرادرقماربرده 
بود.به سراغم آمد و گفت:«بیابامن زند گی کن!شوهرت 
به زندان افتاده» دار و ندارش رامن از اوبرده ام من طلاقت 
راازشوهرت گرفته ام البته قرار ماهم براین شده و گرنه 
ناجاراست تااخر عمر در زندان بماند...» 

ومن چاره‌ای جز تس لیم در براب آن مرد حیوان صفت 
نداشتم... من مالی بودم که در قمار باخته شدم. به ناچار 
با ان مرد به یکی از شهرستان های مرزی رفتم. فقط این 
رامی دانم که از چاله در آمدم و به چاه افتادم. شسوهر دوم 
من‌هم جنون‌داشت ومثل یک حیوان‌بود. روز گاربرايم 
سخت ترازقبل شد. خانه دومم شکنجه گاهی بود.بد تر 
از انه‌اولم...اوازمن کارهایی رامی حواست که... تااین 
که‌بالاخره‌دریک روزسردزمستانی آرام‌وبی‌سرو صدا 
باروبندیلم را که یک بقچه‌بیشترنمی شد. جمع کردم واز 
خانه آن پست فطرت فرار کردم...الان ۶۲سال از آن‌رو زگار 
می گذرد. هر وقت گذشته هایم جلوی چشمانم ظاهر 
می شود پدرم»دایی»شوهرم همه و همه رانفرین می کنم. 
من هم می توانستم یک زندگی راحت وبی دغدغه داشته 
باشم»اماآن هااین فرصت رااز من گرفتن د و مراقربانی 
هوس های خود کردند. 

الان دریک تولیدی کارمی کنم و تنهامی توانم اجاره 
اتاق تاریک ونمور و کوچکم رادربیاورم و لقمه‌نانی که 
زنده‌بمانم و نفس بکشم.اين جادراین شهر بز رگ هیچ 
E‏ داند بر دیگری چه گذشته و چه می گذرد... 





دراواخ تابستان ۱۳۲۵ چند ماه‌قبل از حمله ار تش به 
حکومت فرقه دمکرات آذربایجان. همه روزنامه‌های وابسته 
به حزب توده‌وشورای متحده مر کزی توقیف شده و بیشتر 
مدیران ان روزنامه به‌وسیله عوامل حکومت نظامی که در ان 
وقت به ریاست سرهنگ حجازی اداره می شد طبق ماده پنج 
قانون حکو مت نظامی دستگیر وزندانی شده‌بودند و کلوب 
حزب توده و محل شورای متحده در تصرف سربازان لاک و 
مهرشده‌بودو تابلوی آن دو محل رابه زیر کشپده ورهبران 
ا رازه اواو ا ارشعه‌رت نها 
آنها جلو گیری می‌شد. البته حانه ووکس «سازمان تبلیغات 
سفارت شوروی)دراین مدت هرروزدو روزنامه به‌نامهای 
دوست‌ایران‌به فارسی ووطن یولوندابه‌زبان ترکی هرروز 
صبح منتشر می شد که توسط روزنامه‌فروشهای توده‌ای و 
وابستگان به ان حزب و تعدادی از روزنامه‌فروشان حرفه‌ای 
در سرأسر شهر به‌فروش می رسید. 

من‌هم روزانه درفروش این روزنامه‌ه‌ادرخیابانهای 
فردوسی ومیدان سپه‌باداد و فریادوسروصدای زياد فعالیت 
می کردم. در یکی از این روزها که طبق فرمان دولت وقت طی 
دستورفرماندارنظامی تابلوان حزب رابه‌زیرم ی کشیدندو 
سرهنگ حجازی نیز در آن محل حاضر بود. دسته‌ای روزنامه 
دوست ایران راروی دست داشتم وبرای فروش فریادمی‌زدم. 
باد یدن فرماندارنظامی که کنارراننده‌اش دریک جیپ ویلز 
نشسته بود به کنار آن ماشین رفتم و شعری‌را که یکی از فعالین 
حزب به من یاد داده بود باصدای بلند برای او خواندم: 

«آقای سرهنگ حجازی به سربازات ننازی, تو که افتابه 
دزدی» چراتابلومی‌دزدی» آن افسرباش رف به جایاینکه‌از 
این عمل من عصبانی شود اند کی به صورت من نگاه کرد و 
لبخندی به لب اورد و به راننده‌اش دستور حرکت داد و از ان 
شخ ردو ل سس رر را ار فی لت وکا 
مملوازسربازانارتش سرخ که در آن خیابانها گشت می‌زدند. 
محل راتخلیه کردند. 

پس از رفتن سربازان وی ن او ا ر 
ازتظاهر کشت گان که به انخطارهای مامررین خکو مت نظام 
توجه نکر ده‌بودند»دستگیر شد ند که‌من‌وروزنامه‌ فروش‌هایی 
که‌بادادوفریادبرای‌فروش روزنامه‌های خودفریادمی کشیدند 
نیزاز جمله دستگیرشد گان بودیم. 

ما رایه‌میدان ار کا آداره رادو مر انو دار 
به یکی از پاد گانهای نظامی جنب کاخ گلستان بردند و دریک 
زیرزمین بز رگ زندانی کردند. ساعت از سه بعدازظهر گذشته 
بود که زندانیان رادر دسته‌های ده نفری برای باز جویی به طبقه 
اول‌ساختمان مقابل آن‌زیرزمین بردند تاباشناسایی‌هویت 
آنها مش خص شود چه کاره‌اند و در آن محل چه می کرده‌اند؟ 
چندافسر گروهبان»مآمورپرسش ازمتهمین ودستگیرشد گان 
بودند. نوبت به من که رسید افسر بازجو سؤالی کرد و جواب 


خود کشی ا رتشید حجازڑی 


اورادادم و گفتم من روزنامه‌فروشم گناه من چیه؟ آن بازجو 
ازیشتمیزی که‌نشسته بو دب ر خحاست‌ونا گهان چنان‌سیلی 
محکمی به صورتم نواخت که برق از چشمانم پرید.چندناسزا 
نی زنشارم کرد.من از حرکت‌ناگهانی اوودردی که‌درصورتم 
پیچید. چنان جیغی سر دادم و فریادی زدم که ناگهان درهای 
چندین اتاق آن کریدور گشسوده شد و چندین نفر وارداتاق 
با زجویی شدند.یکی ا زآن‌جمع سرهنگ حجازی بود که به 
محض ورود پر سید اینجا چه خبره؟ صدای فریاداز کی بود؟ 
تاچش مش به‌من‌افتاد که صورتم رابادست مالش می‌دادم تا 
دردش ساکت شود به طرفم آمد دستم رااز صورتم دور کرد. 
نگاهی به صورتم که دراثر ضربه دست ان سروان سرخ شده 
بود انداحت و پرسید: چه کسی این بچه رازده؟ همه سکوت 
کردندو جوابی ندادند.من دستم رابه‌سوی‌سروان گرفتم و 
گفتم این فلان فلان شده بدون اینکه چیزی از من بپرسد سیلی 
محکمی به صورتم زد. سرهنگ نگاهش راازمن به طرف آن 
افسر گرفت و به او اشاره کرد که همراهش به بیرون اتاق برود. 
دراه روباصدایی که من و همه شنیدیم گفت توبه جایاینکه 
کله گنده‌های این جمع رادستگیر و باززجویی کنی: با مشت به 
صورت یک بچه روزنامه فروش می کوبی خحجالت نکشیدی 
برو او رابه اتاف من بیار. 

افسر با زجوآمد وسرش را که زیر انداختهبود ازمن 
حواست همراهش بروم‌بااینکه خودم‌دستورسرهنگ راشنیده 
بودم که به اودستورداده‌بود» ازرفتن با او خودداری کردم.یکی 
ازفعالین که عضو کمیتهایالتی حزب وازدستگیرشد گان بودو 
اونیز برای بازجویی به آن اتاق آورده‌شده بود» از من خواست 
همراه‌آن‌افسربروم. بنابراین‌افسربازجومراداخل‌یک اتاق 
خیلی بز رگ برد که سرهنگ حجازی و چندافس رو تعدادی 
لباس شخصی درآن حضورداشتند. هنوز صورتم می‌سوحت 
وان‌رابادست مالش می دادم. همین که‌واردشدم.باصدای‌بلند 
سلام کردم. دیدم‌سرهنگ قدمی به سوی من آمد وپرسیدهنوز 
صورتت درد می کند؟ باصدای بغ ض آلود گفتم دردش خوب 
می‌شود. این آقااز صبح تاالان گر سنه و تشنه‌مارازندانی کرده‌و 
به جای ناهار مشت ‌پلو و خورشت دردالو به من داده است. 

سرهنگ وآن جمع ازاین حرفم خندیدند بعد او یکی از 
درجه‌داران رااحضار کرد و دستور داد از جلو کبابی شمشیری 
که در چند متری آن محل در گوشه جنوبی سبزه‌میدان بود 
و ی 
باتوهستند؟ جواب دادم با خودم‌هشت نفر.به آن درجه‌دار 
دستورداد که ‌هفت ظرف غذابرای مابی اورد. آن گروهبان 
برای اجرای امرسرهنگ بیرون رفت وپس ا زآن به من گفت 
پس از خوردن غذابا همکارانت برو بیرون ازاد هستید... و 
بادیدن چند روزنامه پاره‌زیربغلم پرسید اینها چیه زیربغلت 
گذاشتی؟ جواب دادم روزنامه است‌هنگام دستگیری توسط 
یکی از مأمورین پاره شده در صورتیکه خودم آنها را پاره کرده 
بودم.اواز جیب کت نظامی اش سه قطعه اسکناس پنج تومانی 
بیرون کشید به دستم دادو گفت این هم پول روزنامه‌هایت 
اول‌نمی خواستم آن‌مبلغ رابگیرم.دو قدم به من نزدیک‌شد 
و گفت بی‌ااین پول‌ان‌تابلویی کهدزدیدم... وباصدای‌بلند 
خنده‌اش گرفت.به یکی ازافسران که در آن اتاق‌بوده گفت 
پس ازاینکه این بچه و همکارانش غذایشان را خوردند آزادند 


روانه‌اشان کنید بروند...از آن اتاق خارج شدم و به سوی اتاق 
بازجویی رفتم. کسی در آن اتاق نبود. به زیر زمین رفتم ناگهان 
چند نفردورم کردند. همه ماجرارابرایش ان تعریف کردم ان 
عضو کمیته ایالتی حزب به‌طور اهسته ازمن خواست که‌دو 
فعض مس اس ار کا وتات شوت 
پیت روز مه تردن معر تین کر 929 همکارانت بیرون 
ببروبه بقیه کاری ند اشته‌باش. خودش اندو جوان رانشانم 
داد.بااینکه‌من ازقبل با آن‌د و آشنایی داشتم» گروهبان‌همراه‌دو 
نفر که در مجموعه‌ای هفت ظرف غذا همراه داشتند امد. پس 
از خوردن چل وکباب که آورده بودند و هر کس لقمه‌ای خورد 
همراه آن دو جوان و چهار نفرازهمکاران روزنامه‌فروشم از 
محل فرمانداری نظامی خارج شدیم و از طریق میدان ارک به 
سوی بوذ رجمهری و سبزه‌میدان و ناصر خسرورفتیم. آن دو 
ردرسا نا کی لاه امتح دیمع 
کوچه مروی از ما دور شدند. من و همکارانم به لاله‌زار کوچه 
بهارداخل قهوه‌خانه پاتوق همیشگی رفتیم: ۱ 
بیش از نه سال ازاین جریان گذشت. یادم می‌اید 
که‌حوالی شهریور ۲۳بود و چندوقتی از کودتای ۲۸ 
مرداد سپری می‌شد. یک روز جمعه برای جمع‌آوری پول 
روزنامه و مجلات اطلاعات هفتگی و تهران مصور که 
توزیع آنه‌انیزبامن بودبه حوالی چهارراه قصررفتم. 
بالات راز خیابان تکش کنار من زل آقای‌دکتراعتمادیان‌در 
زره تصن) کوی اقسر 0 گرا ین پسی فراز داست که 
خانه تیمسارارتشبد حجازی در آن‌بود.شمال آن کوچه 
زمین بایری بود و من در آن نزدیکی ایستاده بودم تاپول 
روزنامه‌هاراازمشترکین بگیرم.ناگهان‌دیدم که تیمسار 
حجازی درحالی که یک اسلحه کمری در دست داردو 
لباس راحتی خانه پوشیده از منزل بیرون آمد و به خرابه 
کنار منزل‌رفت.درهمان حال دیدم که اسلحه دستش را 
به طرف شقیقه سرش برده. البته چون در پشت دیوار بود 
ندیه بودم که چه اتفاقی افتاد.امامی توانستم حدس بزنم. 
درهمین حین داشتم برای همسر اقای دکتر اعتمادیان که 
برای تسوبه حساب پول روزنامه به در خانه امده بود قضیه 
راتعریف می کردم که صدای اس لحه بلند شد. بلافاصله 
چند نف راز خانه تیمسار و چند ساختمان در ان کوچه بیرون 
ریختند وص دای داد وفریاد و جنجال بلند ش د وا زهمه 
دلخراش تر صدای شیون و ناله خانواده تیمسار حجازی 
بود که زاری می کردند و دور جنازه‌اش جمع شده بودند. 
من دیگر زیاد پیگیر ماجرانشدم. پول بقیه مجلات و 
روزنامه‌هارااز خانه‌های دیگر گرفتم و از محل دور شدم 
ضمن اینکه ترسیده بودم و بی‌اختیار عجله داشتم که در ان 
محدوده‌نمانم. چند روزی مطبوعات ان دوران شایعاتی 
دراین باره منتشر می کردند که تیمسار حجازی به دلیل 
ناراحتی که از خانواده‌اش داشسته خودکشی کرده‌ولی در 
بین مردم در همان وقت دهان به دهان می گشت که به او 
دستور داده بو دند یا خود کشی کند یابه دلیل همکاری با 
دولت دکتر مصدق و دشمنی با شاه و دربار متهم می شود و 
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ورزشی 


2 حسین رضازاده درحال حاضر جه مسوولیتی 
دارد؟ 

بنده مدیر فنی و سرمربی تیم های ملی وزنه برداری 
مسر ۱ 

0 وضعیت تیم ملی بز رگسالان در استانه اعزام به 
پیکارهای قهرمانی اسیا جگونه است؟ 

۶ملی یوش وزنه‌برداری پس از "ماه تمرینات مرتب 
و منظم حالا در آمادگی مطلوبی قرار دارند و حوشبختانه 
تمرینات تیم بدون وقفه حتی در ایام عید نوروز پیگیری 
شد و نفرات دعوت شده به اردو با تحمل فشار سنگین 
و تمرینات زجرآور که حاص این رشته است خود را 
تراق شر کت در مسابقات آماده کردند.غیر از علی حسینی 
که با مصدومیت جزئی مواجه است. دیگر نفرات بدون 
هیچ گونه مشکلی آماده رقابت با حریفان آسیایی در 
بیکارهای قزافستان هستند که از ۲۱ اردیبهشت آغاز 
می‌شود. البته همزمان با تمرینات تیم ملی بزرگسالان 
تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان تمرینات خود را برای 
شرکت در مسابقات قهرمانی جهان پیگیری می کنند که 
مسابقات توجوانان جهان از ۲۸ اردیبهشت و مسابقات 
جوانان از ۲۳ خرداد در رومانی آغاز می‌شود. در واقع باید 
بگویم در ۲ ماه اینده ۲میدان حساس و مهم را پیش رو 
داریم که برنامه‌ریزی لازم برای شرکت در این مسابقات 
از چند ماه پیش وارد مرحله عملیاتی شد. به طوری که از 
دیماه‌اردوهای این تیم‌هادر مجموعه‌ورزشی آزادی آغاز 
شد. در مجموع آردونشینان جر ی رده سنی با پیگیری 
اردوهای شبانه‌روزی به شرایط ارمانی خود نزدیک و 
نزدیک ترمی شوند. 

بسا توجه‌به این که سسرمربیگری تیم رابه عهده 
دارید و به صورت دقیق از میزان آمادگی و ر کوردهای 
ملی پوشان اطلاع دارید. فکر می کنید در مسابقات 
فهرمانی اسیا چه نتایجی کسب کنند؟ 

شرایط مسابقه با تمرین متفاوت است و نمی‌توان 
به طور قطع اعلام کرد چه مدال‌هایی را می‌توانیم کسب 
کنیم. اما یقیناً ملی‌پوشان باهمه و جودروی تخته می‌روند 
و برای افتخارآفرینی از جان مايه می گذارند. توصیه من 
به شا گردانم این است که زحمات خود را هدر ندهند و 
از فرصت کسب مدال در مسابقات قهرمانی اسیا نهایت 
استفاده‌راببرند. 

> دورنمای وزنه‌برداری ایران رابرای شر کت در 


۵ 
اطلاعات یی ۶ ارو ۳۳۷۱ 


حسین رضازاده 


اسم من دد در ر فنه است! 


گفتگو: مهد پس جعفری 


بازی‌های المپیک لندن چطور می‌بینید؟ 

البته پیش ازالمییک لندن‌مابازی‌های ا سای گوانگجو 
رادر پیش داریم که با توجه به اهمیت این مسابقات برای 
ورزش کشور برنامه ویژه‌ای هم برای شرکت در این 
بازی‌ها داریم تا بتوانیم با کسب مدال‌های ارزشمند دل 
مردم را شاد کنیم. اما برای شرکت در المپیک لندن نیز 
بیکار ننشسته‌ایم. همان طور که ملاحظه می کنید» در 
تیم ملی جوانگرایی صورت گرفته و هم اکنون میانگین 
سنی تیم ی بین ۲4۱7۲۳ سال است این نوید روزهای 
خوبی را برای وزنه‌برداری ایران می‌دهد. مهم‌تر این که 
هم اکنون در اردوهای تیم‌های ملی نوجوانان» جوانان و 
پر کال رات دا ا ھر ر دای مات رار 
کشور حضوردارند و همین مساله باعث امیدواری ماشده 
است. بنابراین با توجه به شرایط کنونی و برنامه‌ریزی 
صورت گرفته» قصد داریم در ۳ دوره مسابقه جهانی 
۰۹ ۵ ۷۱ که ورودی المپیک لندن محسوت 
می‌شودوبر اساس یک جدول امتیازی مشخص سهمیه به 
کشورهایمختلف تعلق‌می گیرد.بتوانیم1سهمیه‌ورودی 
المپیک لندن را کسب کنیم که امیدواريم ضمن کسب این 
سهمیه‌ها با کسب مدال‌های ارزشمند بتوانیم به اهداف 
ود و سیم 









2 گاهی وسوسه نمی شوید که دوباره بخواهید 
وزنه بزنید؟ 

نهبابا(می خندد.) من دیگر شرایط وزنهزدن راندارم‌و 
ازدنیای قهرمانی به طور کامل خداحافظی کرده‌ام. 

2 حتی اگر المپیک لندن باشد و وسوسه کسب 
سومین مدال طلای المپیک؟ 

خیر تحت هیچ ش رایطی به دنیای قهرمانی با نخواهم 
گشت ودلم می خواهد در کسوت مربیگری به افتخارات 
ارزشمندی دست‌یابم. 

2 واین که صحبت‌هایی مبنی بر کاندیداشدن 
شسما برای ریاست فدراسیون وزنه‌برداری به گوش 
می رسد... 

اگر سازمان تربیت بدنی مرا به عنوان سرپرست 
فدراسیون منصوب کند از آن استقبال می کنم» درغیراین 
صورت برای ریاست کاندیدانخواهم شد. 

0 به نظر شما آقای علی حسینی می تواند در جایگاه 
شماقراربگیرد؟ 

بله» به شرط اینکه خوب تمرین کند تا بتواند در 
نزدیکی رکورد من قراربگیرد. 

2> شایعه شده که شمابا علی حسینی اختلاف 
دارید.آیا این صحت دارد؟ 

خیر» او یکی از بهترین شاگردان من است. 

از مدیریست فدراسیون وزنه بسرداری راضی 
هستید؟ 

بله» آقای افشارزاده حدود دو سال است که رییس 
فدراسیون وزنه برداری شده و خدمات وامکانات خوبی 
برای ورزشکاران فراهم کرده است. 

^ از لحاظ بودحه مشکلی ندارید ؟ 

خدارا شکردراین زمینه هیچ مشکلی نداریم. 

۰دلیل واقصی خداحافظی شسمااز ميادین جه 
بود؟ 

فشارخون و قند خون بالا به تشخیص پزشکان مانع 
ادامه حضورم در مسابقات شد. 

2 شايع شده‌بود که شسما دو پینگ کردید ؟ ایا 
صحت دار د؟ 

(با خنده جواب می دهد) خب خودتان می گویید 
شایعه. حدود ۱۳ سال است که ورزش کرده ام و قهرمان 
ورکورددار وزنه برداری جهان هستم. فشارهای تمرین 
واسترس مسابقات در این ۱۳ سال باعث بروز بیماریم 





شد. پزشکان نیز مرا از انجام تمرینات سنگین منع کردند 
.به امید خدا ورزش سبک انجام می دهم تاوزنم را پایین 
بیارم و مشکل حل شود. 

> درحال حاضر که از ورزش وزنه برداری 
خداحافظی کرده اید.ورزش دیگری انجام می دهید؟ 

بله» به طور تفریحی ورزش شنا انجام می دهم. 

> شما یکی ازاعضای هیات مد یره سایپاهستید. در 
بحث فو تبالی هم دخالتی دارید؟ 

بله »در جلساتی که تشکیل می شود من حضور دارم . 

>شمادرانتخاب مایلی کهن به جای فروزانی 
دخالتی داشتید؟ 

بله » وقتی نظر می خواهند من هم باید نظر بدهم. به 
دلیل اینکه نتیجه خوبی نگرفتند طی یک جلسه‌با هیات 
مدیره‌این تصمیم را گرفتیم. 7 

فصل آینده‌هسم زآقای‌مایلی کهن اسستفاده 

باید ببینیم در آن موقع چه نظراتی و پیشنهادهایی داده 
ی و 

^ الان کسی رامد نظر ندارید؟ 

یر فعا جلسه ای در این بان تکل ده است: 

« راز تکان دادن سر تان در زیر وزنه جیست؟ 

(خیلی خودمانی و با خنده می گوید) اینکه حال 
این کار را انجام داد ومن این کار راانجام می دادم تامتوجه 
شوند که اختلاف من و آنها در جه حدی می باشد. 

>٣‏ در مجموع چند مدال برای کشورمان بدسست 
آوردید؟ 

۲ طلای المییک سیدنی » ۰ آتن» ۵ طلای 
جهان. ابرنزجهان, ۲ طلاو یک برنزبازیهای آسیاءطلای 
مسا اتور الان سا 

# حد ود یک سال است که‌اززمان خداحافظی شما 
می گذرد. یا سنگین تر شده‌اید؟ 

خی وزنم را ۱۳ کیلوهم کم کرده ام. 

چراولی باید وزنم را کم می کردم چراکه برای سلامتی 
ي 

>شماازچه‌سالی ورزش وزنه‌برداری راشروع 
کردید؟ 
کردم. معلم ورزشم رشته وزنه‌برداری رابه‌ من معرفی کرد 
و خودش هم وزنه‌بردار بود. به هرحال این طوری شدم 
وزنه‌بردار. هرچه تمرین می‌کردم از این ورزش بیشتر 
خوشم می آمد و همین طور ادامه دادم تااینکه ۲ سال پس 
از آغاز کار وارد اردوی تیم ملی شدم. 

2 فکر می کنید پسرتان حای شمارامی گیرد؟ 

اگر خدا بخواهد . من که خیلی علاقه دارم وارد این 
رشته شود. 

2 پسرتان جند سال دارد؟ 

الان ۵ سالش است. 

در دوران نو جوانی به‌ورزش دیگری علاقه 
داشتید؟ 


خير فقط به وزنه برداری علاقه داشتم. 


2 از سوی خانواده حمایت می شدید؟ 

بله پدر و مادرم مشوق اصلی من بودند. 

2 پدرتان جه کاره بود؟ 

رانندهاتومبیل‌های‌سنگین واکنون‌هم کار آزاددارد.ما 
"برادرو ۵ خواهر هستیم وخانواده‌ای پرجمعیت. 

2 در حال حاضر شغل شما جیست؟ 

در حال حاضر یک شرکت بیمه در اردبیل دارم. 

2> شماخیلی خوش اخلاقید در منزل هم همین 
طور هستید؟ 

بل 

2 نظرشمانسبت به علی دایی چیست؟ برای 
بازگشت مجدد به سایپااز وی دعوت می کنید؟ 

آقای دایی برای کشورمان خیلی زحمت کشید و 
اترات دناد شنت نود بله » اگر علی خودش 
دوست داشته باشه حتماً دعوتش می کنیم. 

© خیلی‌هانگرانند رضازاده. علی دایی فوتبال 
شود؟ 

شرایط فوتبال با وزنه‌برداری کاملا متفاوت است. ما 
باید صبر و تحمل خود رابالاتر ببریم. علی دایی با زمان 
بیشتر می‌توانست ناجی فوتبال باشد. شرایط من با علی 
دایی کاملامتفاوت است.توقعم این است که به من حداقل 
یک زمان پنج‌ساله بدهند تابتوانم برنامه‌ها و نقطه‌نظرات 
خودرآدروزنه‌برداری پیاده کنم.شماهم مرابادایی مفایسه 
نکنید 

> شمادردیی تبلیغات می کردید؟ ایا جز سر مایه 
گذاران‌هستید؟ 

خیراصلاًء من جز سرمایه گذاران نبودم. 

2 مهرداد میناوند چطور؟ جز سرمایه گذارن 
است؟ 

تبلیغ می کرد ولی نمی دانم سرمایه گذاری کرده یا نه! 
من اطلاعی ندارم. 

2 داستان صبحانه شما جیست؟ (۱۰ تانان بربری 
و ۲۰ تا تخم مرع) ۱ 

قضیه‌مال خیلی وقت پیش بو د که‌شایعه‌شده‌بوداصلا 
همچین چیزی امکان ندارد.اسم من بد در رفته بود. 

2 جه غذایی دوست دارید؟ 

آبگوشت وآش دوغ اردبیل. 

۸ چه سالی ازدواج کردید؟ 

۹بهمن ۱۳۸۱. 

© ازقبل آشنا بودید؟ 

ازبستگانمان بودند. 

2 به همسرتان در کارهای خانه کمک می کنید؟ 


« اشپزی می کنید؟ 

فقط نیمرو و املت بلدم درست کنم. 

2> درحال حاضر ماشین دارید؟ 

بله .یک پرادو دارم. 

0 در دوران مدرسه تجدیدی آوردید؟ 

کم و بیش درس خوب می خواندم » درس علوم 
پایه اول راهنمایی تجد یل اوردم. ولی الان دانشجوی 


اگروزنه‌بردارنمی شدید جه شغلی راانتخاب 
می کردید؟ 


دوست داشتم معلم شوم. کار سخت اما جذابی است. 
اگر درس رابعد از دیپلم رها می کردم شغل آزاد رادوست 
داشتم. 

> عجیب تریسن خاطره‌ای که از شسهرت دارید. 
جیست؟ 

هر روز زندگی من یک خاطره است و نمی‌توانم 
ین ور مر اا مر ۳ 
نفر شبیه من 70۰ میلیون تومان کلاهبرداری کرد‌باشد 
واقعاًبرایم غیرقابل تصوربود. 

2 واقعا خبر عجیبی بو د شماطلای المپیک رابردید. 
۰ امیلیون گرفتید اما یک نفربا اسم شما 10۰میلیون 
کلاهبرداری کرد؟ 

برای من اعتبار از پول مهمتراست. او با اعتبارمن بازی 
کرد.ا زمردم تقاضادارم اگر کسی بگویدمن فامیل»دوست 
وحتی برادر رضازاده هستم باور نکنند. مردم هميشه به 
من لطف دارند اما نمی خواهم شرمنده انها باشم. حتی 
من یاک کی ان رو و اهت بسن دنت ارز 


نکنید. 

2> کلاهبردار را دیدید؟ 

نه ندیدم. اما مطمئن هستم قانون اورابه این سادگی‌ها 
رهانمی کند. 

2 شنیدیم برای دیدن یک بچه به شمال رفتید. چرا 
این کار را کر دید؟ 


چرا که وقتی من و امثال من موفق می‌شوند. مردم مارا 
شرمنده می کنند. ما هم باید یک جوری جبران کنیم. چون 
متعلق به این مردم‌هستیم. پد ردختری هشت نه‌ساله اصرار 
داشت که دخترش می‌خواهد مرا ببیند و من هم وظیفه 
خودم دانستم این کاررابکنم و به حاطراوبه یکی از مناطق 
شمال کشوررفتم. ۱ 

۵ جقدر شهرت به شما آزار رسانده؟ 

بیشترازازان لطف‌داشته‌است.امابعضی‌وقت‌هاوقتی 
کسی رااتفاقی نمی‌بینم وسلام نمی دهم می گویندخودش 
رامی‌گیرد. ولی واقعا من آن کس راندیده‌ا!این حرف‌ها 
ازاردهنده است. در مجموع مردم به من لطف دارند. 

2 بدون دغدغه‌می توانید در خیابان راه بروید؟ 

ین ور هم من یت ی کم و هم مز دم 
چون امتحان کردم و آزارهایش رادیدهام. 

¢ حرف اخر: 

ازشماو مجله خویتان کمال تشکررادارم 
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١‏ عش است و و فاداری 


محمد حجازی 


فابیو کاپلو: 
9 ۰ ۰ ۰ ۰ 
هیچ ولت روز نامه ۱ 
من هیچ وت رورنامه نمی جوا 
دون فابی وکا پلو.مربی ه رتیم یکه‌بوده توانسته موفق عم لکند.ا زدید وی بازی ز یبا هیچ معنایی‌ندارد و تنهانتیجه 
است که در اخر باز یاهمیت دارد. فابی وکا پلو یک سال است که به عنوان سر مربیگری تیم مل ی انگلیس دست یافته و 


نتا یج بسیار خوبی د این یک سال به دست آورده است. در سالگ ر د قبول این پست مصاحبه ای با وی برای شما آماده 
کرده ای م که دون فابیو برای ما از فوتبال انگلیس تفاوت آن با فوتبال ایتالیا و زندگی در لندن صحبت کرده است. 





® یک سال از حضور شما در انگلیس می گذرد. 
این یک سال جگونه گذشت؟ 
جام جهانی ۲۰۱۰ شروع بسیار امیدوار کننده و خوبی 
داشت. دراوایل چند بازی تدارکاتی مناسب داشتم که 


۰ 
0 


توانستم با نفرات و بازیکنان تیم آشنا شوم و پس از 
مدت اند کی فلسفه کاری خود را در تیم ملی انگلیس 
جاانداختم. 

© بسیاری ازهواداران تیم ملی انگلیس معتقدند 
که‌این تیم در جام جهانی ۲۰۱۰ به مرحله نیمه نهایی 
اه اف ی ۱ 

من‌هیچ وقت‌اهد افم رابهاین صورت‌تعیین‌نمی کنم 
چراکه با تعیین این اهداف خوشحال نخواهم شد. من 
همیشه برای پیروزی تیم را درون زمین فرستاده ام 
اگر نگاهی به سوابق کاری من در میلان رئال مادرید. 
رم و یوونتوس بیندازید متو جه کار من خواهید شد. 
همیشه از بازیکنان تیم خواسته ام که مانند خودم جاه 
طلب باشند. در زند گی همیشه خواسته ام به بالاترین 
حدی که امکان دارد برسم. 

۵ دراین یک سال گذشسته‌مشکل اصلی فو تبال 
انگلیس رادر جه جیزی دیده اید؟ 

متاسفانه حداکثر ۶۰ درصد بازیکنان شاغل در 
لیگ برتر انگلیسی هستند. این یعنی بازیکنان زیادی 
در دسترس من قرار ندارند. البته از حق نباید بگذریم 
که بازی همین بازیکنان کیفیت بسیار بالایی دارد. 
متاسفانه چند بازیکن مطرح و بسیار خوب انگلیس 
مانند جیمی کاراگر وپل اسکولزاز تیم ملی خداحافظی 
کرده اند که می توانستیم از تجربه آنها در تیم ملی 
استفاده کنیم. 

۵ درست‌است ‌اماازسوی دیگرشمابازیکنان 
خوبی دار ید که‌از انها استفاده نمی کنید.باز یکنی نظیر 
مایکل اوون به تیم ملی دعوت نمی شود... 
من تنها بهترین بازیکنان را به تیم ملی دعوت 


v ۱‏ © 0 
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من و همسرم عاشق حضور در 
انگلیس هستیم. اینجا رستورانهای 
فوق العاده خویی دار دو مامی توانیم 
غذای تمام کشورهای جهان رادر آنجا 
سفارش بدهیم 


می کنم یا بازیکنانی که امیدوارم برای من بهترین بازی 
خود را انجام دهند. 

درهای تیم ملی هیچ وقت بر روی هیچ کسی بسته 
ار و ده ای هر توتال مرت ره 
امروزی تنها بازیکنانی موفق خواهند بود که از لحاظ 
فیزیکی در اوح باشند وقابلیت های تکنیکی آنها چندان 
مورد توجه قرار نمی گیرد. 
نشد؟ 

خی من جان تری را به عنوان کاپیتان تیم در نظر 
گرفتم و درهنگام نبودن وی ریوفردیناند توانایی‌بالایی 
برای هدایت تیم درون زمین دارد. زمانی که هر دو اماده 
باشند در کناریکدیگر در میانه خط دفاعی بازی خواهند 
کرد. هردوی آنها در باشگاه های خود کاییتان هستند و 
هر دو تجربه و سابقه بازی‌های ملی وبین المللی فراوانی 
دارند. از همه مهمتر اینکه هر دوی انها برنده به دنیا 
آمده اند.در تیمهای مختلفی که کار کردم بازیکنانی شبیه 
این دونفرداشته‌ام.بازیکنانی نظیر فرانکوبارزی؛ پائولو 
مالدینی فرناندو ايه رو والتر ساموئل و فابیو کاناوارو. 
مدافعینی که همیشه قدرت بازی خوانی فراوانی داشته 
به هم تیمی های خود روحیه بالاای می دهند و درون و پا 

6 به نظر شما تفاوت فو تبال ایتلیا اسپانیا و انگلیس 
در ج حست؟ 

درایتالیا همه به دنبال کسب نتیجه هستند. در اسپانیا 
در روت ی 
بازی براساس حمله و حرکات بدون توقف دنبال می 
شود. در ااا احساسات عمیق و ا مشاهده 
SS‏ 
خانواد گی 2 باشد اما EE‏ در ۳۳ هر کسی در 
حال تهدید و ارعاب هرچیزی است! برخی مواقع نیز 
تماشاگران افراطی با سیاستمداران و روسای باشگاه 
تماس می گیرند و به آنها می گویند که چه کاری باید 
انجام دهند. «تیفوسی» های ایتالیا بسیار سازماندهی 
شده عمل کرده و قدرت فراوانی دارند. فوتبال ایتالیا 
پدیده‌ای منحصربه فرداست!در آنجاتماشاگران بر خی 
مواقع مانع ورود یک تیم به ورزشگاه می شوند و برخی 


مواقع بازیکنان در رختکن ورزشگاه نیز از دست 
با ای ت ۱ 

© چراپست سرمربیگری تیم ملی انگلیس را 
پذیرفتید؟ 

شاید باورتان نشود اما آرزوی کودکی من 
حضور در این پست بود. از دید من انگلیس مهد 
فوتبال حهان است. هوارد ویلکینسون که در سال 
۰ مربی موقت تیم ملی انگلیس بود از من پرسید 
که حاضر به قبول این پست هستم یا خیر؟ من نیز 
شرایطم را اعلام کردم اما سرانجام اتحادیه فوتبال 
انگلیس اسون گوران اریکسون راانتخاب کرد. البته ان 
موقع زمان مناسبی برای حضور من در تیم ملی انگلیس 
نبود. اما در حال حاضر توانسته ام تمام درسهایی که 
از فوتبال امو خته ام رابه بهترین نحو ممکن در اختیار 
فوتبال انگلیس قرار دهم. 

> رسانه‌هامدعی هستند شما در اولین حلسه 
تمرینی به بازیکنان تیم ملی انگلیس ناسزا گفته اید... 

شما باید تیمی که دستتان گرفته اید را با زبان 
مخصوص خود تمرین دهید! در حل حاضر زبان 
انگلیسی من بسیار خوب شده است و به زودی کا 
به آن مسلط می شوم. البته من به خوبی قادر به مکالمه 
با زبان اسپانولی بوده و زبان های فرانسوی و المانی را 
نیز درک می کنم. من هیچ وقت روزنامه نمی خوانم 
جعه زمانی که تیم من پیروز شود وچه زمانی که شکست 
بخورم. نمی دانم این شایعه از کجا امده است اما من به 
رسانه های انگلیسی اعتماد دارم. (باخنده) شاید این 
ll‏ 

درست‌است که‌شماازبازیکنان‌انگلیسی خو استه 
اید که مواد غذایی مصرفی خود راعوض کنند؟ 

بله» درست است. به عنوان مثال از اینکه فهمیدم 
بازیکنان انگلیسی علاقه فراوانی به غذاهای منطقه 
اک ی راز ار ار ار 
می کنند» بسیار متعجب شدم. به همین دلیل تصمیم 
گرفتم که قوانین و مقررات خاصی را برای بازیکنان 
حاضر در اردوی تیم ملی در نظر بگیرم. از صبحانه 
خحوردن در کنار یکدیگر گرفته تا نحوه استفاده از تلفن 
همراه. بازیکنان انگلیسی بسیار حرفه ای و خوب 
هستند و خودشان متو جه شدند که هدف من از تعیین 
این قوانین» کمک به پیشرفتشان می باشد نه اذیت 
کردنشان! 

® آیا از زند گی در لندن لذت می برید؟ 

عاشقش هستم! من و همسرم زندگی خوبی را 
در اینجا داریم. در حال حاضر دفتر کاری من در دفتر 
اتحادیه فوتبال انگلیس است و بی صبرانه منتظرم 
که دفترم به ویمبلی منتفل شود. ۱ توانستم 
فرهنگهای جدیدی را کشف کنم. اینجا رستورانهای 
فوق العاده خوبی دارد که می توانید غذاهای تمام 
کشورهای جهان رادر ان سرو کنید. به دلیل اینکه من 
ی ایتالیا متولد شدم زندگی در اینجا برایم 
سخحت نیست حراکه اب و هوای ال منطقه نیز مانند 
اینجا سرد بارانی و ابری می باشد. 








ی ای ر رای در 
تلاش خود برای صعود به قله دائلوگیری جان خود 
را از دست داد. خبر نایدید شدن مهدی اعتمادی فر 
هیمالیانورد مشهور کشورمان اوایل هفته گذشته در 
حالی منتشر شد که وی دومین تلاشش رابرای صعود 
به قله ۸۱۷متری دائل و گیری هیمالیا انجام میداد. 

اعتمادی فر که به عنوان اولین فاتح ایرانی قلل 
(گاشربروم یک» و «برودپیک» نام خود را ثبت کرده 
بوددرصعودی مستقل عازم هیمالیا شده‌بود تابتواند کار 
نیمه تمام سال گذشته خود را به اتمام برساند. وی پیش 
ازاین تمامی قلل مرتفع سابق شوروی سابق صعود کرده 
بود» به واسطه چابکی ملقب به پلنگ برفی بود. 

سایت اورست نیوز در خبری پیش از آغاز صعود 
وی اعلام کرده بود که اعتمادی فر در قالب یک تیم 
بین المللی قدرتمند ۷نفره دومین تلاش خود را برای 
صعود به دالا گیری انجام می‌دهد. 

در حالی که چند روز بود از اعتمادی فر خبری در 
دست نبو د تماسهای مقامات فدراسیون‌باشر کت طرف 
قراردادوی منجر به ارتباط با شرپایی شد که‌همراه گروه 
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سه شنبه هفته گذشته تیم فوتبال منچستریونایند 
توانست با اقتدار تیم تال ال ۱ در 
وا E‏ 
وراهی دیدارنهایی شود. منچستر بانتیجه‌سه‌بریک تیم 
فوتبالآرسنال‌رادرورزشگاه حانگی خودشکست‌داد. 
فردای آن روز دیدار حساس دو تیم چلسی وبارسلونا 
در ورزشگاه استنفورد بریج لندن بررگزار شد. چلسی 
که توانسته بود با نتیجه تساوی‌بدون گل بارسلونارادر 
نی و کمپ متوقف سازد با امید فراوان پای به این میدان 
گذاشت. چلسی در نیمه اول باشوت ازراه‌دورمایکل 
اسین از حریف قدرتمند خود پیش بیفتد. در نیمه دوم 
پارسلوناده نفره شد و سرانجام نیز توانست در دقیقه 
۳بازی رابه تساوی یک بر یک کشانده و راهی دیدار 
نهایی شود. صحبت ما از نتیجه به دست امده نیست. 
بلکه‌ازناداوری است که درحق باشگاه چلسی صورت 
گرفت. دراین بازی به گفته کارشناسان داوری حداقل 
پنج حطای مسلم پنالتی برای باشگاه چلسی گرفته نشد 


پلنگ بر فی ابران یخ زد 








بود اما این شرپا به دلیل عدم تسلط به زبان 
انگلیسی مجبور می شود موبایل خود را به 
یک کوهنورد اهل جمهوری چک بدهد. 
این کوهنورد بسیار مبهم صحبت کرده و 
اظهار کرده که اعتمادی فر در مسیر صعود 
هرسرس ار 
رادیده که به پشت روی زمین افتاده بوده اما 
به دلیل بدی هوا موفق به کمک به او نشده اند. 
ظاهراً تمام افراد این تیم چندان هم حرفه ای نبوده و 
موفق به پایین اوردن او نشده اند ضمن اینکه به علت ار تفاع 
بالای محل قرار گرفتن وی در حدود ۸ هزار متری امکان 
پرواز هلیکوپتر برای امدادرسانی هم و جود نداشته است. 
این در حالی است که سایت کوهنوردی چک در 
خبری اعلام کرده که دیوید فوژتیک کوهنورد این 
کشور پس از صعود. موفق به فرود با اسکی به عنوان 
اولین کوهنوردازقله دالا گیری شده‌است.این کوهنورد 
در وبلاگ خود اعلام کرده بوده که در اول ماه می به 
عنوان اولین کوهنورد در سال جاری موفق به صعود به 
دالا گیری شده است و از ارتفاع ۷۳۰۰متری تاارتفاع 1 


به ببانه حذدف ناجوانمردانه چلسی 


پنج پنالنی حادویی! 


زمینه می گوید: ممکن است پیش خود بگویید که پنالتی 
آنلکا یا حطای هند پیکه نیز قابل رویت نبود؟سئوال می 
ی ی ECGS‏ 
ره 
موقعیت نه فقط عليه ماء که علیه ۶۰هزار تماشا گر مشتاق 
درورزشگاه استامفوردبریج عمل کرد. مايه تعجب است 
که برای چنین بازی از داوری که پتانسیل کافی قضاوت 
نلا ا 

وی در مورد اینکه داور تحت تاثیر حواست يوفا 
مبنی براینکه بازی نهایی چون‌سال گذشته تمام‌انگلیسی 
هدفی را دنبال کرده؛ اما مطمئنم که برای این مسابقات 
بایستی از داوران با تجربه و توانااستفاده کرد. داورانی که 
در لیگ های بزرگی چون ایتالیا» اسیانیا؛ انگلیس و آلمان 
امتحان پس داده اند. 

البته قضاوت جهت دار داور نروژی این دیدار 
می توانست به خعاطر مسائل دیگری نیز باشد. بهعنوان 
کسری بودجه یوفا را تامین کرد. از سوی دیکر نباید 


می اس نا هم با در تصاد تام با 





هزار ۷۰۰متری را با اسکی پایین آمده است. 

وی در وبلاگ خود خبر بدی را نیز منتشر کرده 
و ان مرگ همنوردش مهدی در جریان صعود به قله 
بوده است. 

فوژ تیک همچنین مدعی شد: مهدی پس از اينکه 
همنورد خودش قبل از کمپ ۳ به پایین باز می گردد 
هم چادری وی در راه صعود بوده است. اما مهذی در 
راه باز گشت سقوط کرد و ما به دلیل مشکلات جوی 
نتوانستیم جسد وی رابه پایین انتقال دهیم. 

این کوهنورد جمهوری چک از وجود سرمازد گی 
بررروی انگشتها و دستهایش و سرمازد گیهای جدی تر 
در روی پاهایش نیز خبر داده است. 


می باشد و به نوعی نیز می توان تفکر ضدانگلیسی وی 
رانیز در نتیجه به دست آمده دخیل دانست. 

را 
یاد می آورند زمانی را که اسپانیا برابر در جام جهانی 
۲ چگونه قربانی مافیای شرطبندی کره جنوبی 
و ترکیه شد و شاید حالا حساب اسپانیا یا فیفا صاف 

منطق حکم می کند برای دو تیمی که راهی دیدار 
نهایی لیگ قهرمانان اروپاشده اند احترام یکسانی قایل 
فوتبال شناسی منکر حقانیت مردان هیدینک برای 
حضور در دیدار نهایی نمی شود. 

چند روز از بازی سیاه استمفوردبریج می گذرد. 
حال انکه سایت رسمی یوفا حتی یک خبر هم از این 
بازی منتشر نکرده و در سکوتی ناراحت کننده فرو 
خبری‌سایت فیفا تایید شده اما خود اروپاهنو زاین خبر 
رارسمی نمی داند. 

یوفا در بازی بزرگ سال تنها به یک گزارش بازی 
نصفه صفحه ای بسنده کر ده است حال انکه برای بازی 
منچستر یونایتد و آرسنال حداقل ۳۰خبر مجزاا زسایت 

دا 
نوعی انگلیسی زدایی در سازمان خود عادت کرده اند 
اما اینکه چرا حتما باید یک نماینده از کشوری غير 
انگلیسی راهی دیدار نهایی می شد روشن نیست و 
شاید تمام این قضاوت ها توهم نویسنده گاردین و 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری 










|( دوسستان‌عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند. 
فقط شنبه‌ها از ساعت ۱۸ تا ۲۰با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس 
۱ بگیرند و شماره های دیگر را اشغال نکنند. 


عزرائیل 


محمود مضطر ب. ۲۰ ساله. مجرد 


من دانس‌جوهستم. خواب دیدم بایکی از 
همکلاسی‌های دخترم که باهم تنهارابطه ی دوستانه 
داریم در اتاقی بودیم. گوشهی‌اتاق گونی نارنجی 
رنگی بود که فکرمی کردم سی دی‌هايم رادرآن 
گذاشته‌ام.بادوستم‌بیرون رفتیم ضمن این که‌اين 
خواب راسوم اردیبهشت دیدم ولی در خوابم دهم 
اردیبهشت بود و قرار بود میهمانی پارتی مانندی 
در خانه ی ماب رگزار شود. من و دوستم از آن اتاق 
بیرول رفتیم. شب بود. دوستانم در کوچه بودند و 
می خواستند فوتبال بازی کنند. دوستم گفت کفشت 
رادر بیاور با این که دلم نمی خواست. کفشم را 
درآوردم و کنار جوی آب گذاشتم . ناگهان دیدم اب 
کفشم رابرد .دنبالش دویدم ولی مدام از زیر پل های 
جوی آب ردمی شد و نمی توانستم کفشم رابگیرم 
تا این که سرانجام موفق شدم و آن راا زاب گرفتم 
ولی دیدم کفشم حسابی لجن الود شده است. بعد به 
گونی نارنجی رنگ نگاه کردم و دیدم ازمیان آن گونی 
مردی میان سال بیرون امد و پرسید شمابا این دختر 
خانم چه نسبتی داری؟ گفتم همکلاسیم. گفت: خانه 
هه یت هی ره ۳ 3 
گفت برویم آنجا رفتیم و خواستم زنگ بزنم ولی او 
چاقویی از آستینش بیرون آورد و گفت می خواهم 
رگ دست چپت رابزنم. نگران شدم و پرسیدم چرا؟ 
گفت من عزرائیل هستم. 

نمی دانم رگم رازد یا نه ولی از وحشت بیدار 

این خحواب شمامی گوید شمابادختری رابطه ای 
عاطفی دارید و جندی پیش با او اختلاف تان شده 
است. شاید هم تا چندی دیگر با هم مشاجره کنید. 
احتمالا اختلاف شمابرمی گرددبه گذشته ولی 
هنوزاثرآن درشماباقی مانده‌است. کفش در هر 
خوابی تعبیر حاصی دارد. در خواب‌شماآن کفش ها 
همان‌دختراست که اب ان رابردو کثیف شد.این 





یعنی شمادرباره ی او تضاد دارید و گاهی می خواهید 
با اوباشید و گاهی پشیمان می شوید. خواب شما 
می گوید این دختر خانم در آینده برای شسمامشکلاتی 
ایجاد خواهد کرد. بهتراست کم کم رابطه ی خود رابا 
او کم کنید. این احتمال هم هست که فعلادر ناخودا گاه 
خود دارید به کسی دیگر دلبسته می شوید. او نیز به شما 
دلبسته شده ولی هنوزنمی خواهد بروز بدهد. منتظر 
است تکلیف شما با دوست قبلی شماروشن شود. 
اما عزرائیل: خطری نیست و نگران نباشید. احتمالا 
شسماکاری کرده‌اید که کمی خودرامقصر و گناهکار 
می دانید. نکته ای که در این بخش از خواب شمااهمیت 
داردبرندن‌ر گادست چپ شماست زیرادست چب 
مخصوص حلقه است و این تا کیدی است بر این که 
دوستی شما با ان دختر به صلاح شمانیست. 
گرانم ‏ 
ثریارضوانی ۴۰ ساله. متاهل 
من چند ماه از سال راد ر خارج ازایران زند گی می کنم 
وچندماهی هم به ایران‌می ایم. شوهرم‌دوست‌ندارد 
به خارج بیاید و به من هم اصرار می کند برای هميشه به 
ایران بیایم. حدود یک ماه است که به ایران امده‌ام. هفته 
اولی که امده بو دم» خواب ديدم دختری یک ساله دارم و 
برایم مشکل است از او مراقبت کنم ولی کوشش خودم 
رامی‌کردم. وقتی بیدارشدم. این خواب مرا بسیارنگران 
کرد. لطفا تعبیرش را برایم بگویید. 
متأسفم که بگویم این خواب خوبی نیسست.برای 
شمامشکلی پیش می‌آید. شاید هم این مشکل پیش 
امده باشد و شماهنوز خبر ندارید. این مشکل احتمالا 
به شوهر شما مربوط می‌ شود و شاید شمادر مد تی که در 
خارج از ایرانبودهید یشان به حواستکاری کسی رفته 
باشد ولی هنوز جواب مثبت نگرفته است. ایشان ممکن 
است قبلاهم به خواسستگاری‌هایی‌هم رفته‌باشد وباز 
هم خواهد رفت ۱ ۱ 
چون به هر حال شما مدتی از سال را پیش او نیستید ولی 
بهتر بوداگر می خواست به خواستگاری برود. صادقانه 
موضوع را با شما درمیان می گذاشت 
تو ضیح: 
رت ترس 
خواب راتأیید کردند و گفتند شوهرشان‌به خواستگاری 
دختری رفته بود. 
زهد و نیت پا کت 
طاهره مر تضوی, ۴۴ ساله» متاهل 
خواب دیدم به جمکران رفته‌ام. آنجا خیلی شلوغ 
بسودولی من هیچ احساس ازدحام نمی کردم و راحت 
می‌توانستم بیایم و بروم و هر جا که می‌ خواهم بنشینم. 
مردم از نظر جابسیار در تنگنابودند. کمی بعد غذای 
نذری دادند. همه هجوم بردند و خیلی شلوغ شد ولی من 
گوشهای درحال عبادت بودم و با این که بسیار گرسنه 
بسودم. دنب‌ال غذای نذری نرفتم. عبادتم که تمام ند 
غذای نذری هم تمام شد اما دیدم خانم بسیار محترمی 








ce 
همسايه خود بدهید. من بسیار حیرت کردم و بیدار‎ 


می گیرد. 


۱ 


این خواب دو محوردارد. یکی این که اولیای 
دين به شما توجه دارند و الطاف خاصی به شما 
می کنند ضمنا شما کسی نیستید که عبادت خالصانه 
راباریاکاری تلفیسق کنید به همین دلیل آن خانم 
محترم از میان ان همه زاثربه‌سوی شمامی اید و به 
شمامآموریت می‌دهد که این غذای نذری را برای 
همسایه خود ببرید. 
آموخته‌اند که زهد بانیت پاک است نه باجامه پاک. 
به‌ما آموخته‌اندالاعمال بالنیات.مایاد گرفته‌ایم که 
عبادت بجز خد مت خلق نیست. پس از ظاهر افراد 
قضاوت نکنیم. ازاین گذشته شاید آن خانم محترم 
ان نذرراداده تاش مابه همسایه بدهید زیرادرست 
است کهد رعباداتش سهل انگاراست ولی‌شاید 
خمیره خوبی داشته باشد و وقتی ببیند از سوی یکی 
از بزرگان دین به او مرحمتی شده است. قلبش بیدار 
شسود وا زشماهم خداجوترشود. مگر بشر حافی و 
ابراهیم ادهم و فضیل ایاز و سنایی و بسیاری دیکر از 
رابرای همسایه خود تعریف کنید. 


دة 
فریبرز تهرانی» ۲۷ ساله متاهل 

دوماه‌است ازدواج کرده‌ام. از یک ماه پیش 
تقریباهررشسب خواب می بینم که از همسرم‌دختری 
متولد شده‌و همین که آن رابه من می دهد یامن سر 
رختخوابش می روم یابه هر دلیلی اورامی بینم» 
ناگهان آهی می کشد و می‌میرد. دیگر اعصابم دارد 
خراب می‌شود. 

خوابگزار: اول به چند سوالم پاسخ بدهید تا 
خوابتان راتعبیر کنم. ایاشمادوست دارید فرزند 
اول تان پسر باشد؟ ایا خواهران و برادرانی دارید که 
بچه اول آنها پسربوده؟ آیا پدر یا مادر شمااز پسر 
حوششان می آید و گاهی کنایه می زند که دخترها 
دردسرند؟ 

فریبرز: پاسخ همه سوال های شما مثبت 


مشت اس ۴ 


تعبیر خواب شماواضح است. آنقدر به ما 
.۲ 
باید پسر باشد. که این تلقین ها شخحصیت شماشده 
وترسی‌هم درشماایجاد کرده است.حالاکه‌شما 
دلیل این خواب‌هارافهمیدید» دیگرازاین کابوس‌ها 
نمی بینید و یادتان نرود که امروز بیشتر مردم معتفدند 
دختر از پسر بسیار بهتر و مهربانتر است. 






برای دیدن بسیاری از چیزها نیاز به مسلح شدن چشم 
نیست.ا گر چشم با ز کنیم به راحتی می‌توانیم دیدنی‌هارا 
یتیس تما تس وراعمت‌هاز کرد همست بشید 
کا داهن هان شود رات مان 1 
محرومیت‌هایتان را. 

دوست خوبم! در جریان مبارزه بین عقل و عاطفه هستید 
که امیدوارم بتوانید تعادلی بین انهابرقرار کنید و از کمک و 
همفکری هم غافل نشوید. در ضمن اگر قصد سرزنش کردن 
خودرادارید حالاوقت آن نیست وبهتراست کمال گرایی 
خحودرا تحت کنترل د رآورید. در ضمن به این باوربرسید 
که‌انجام‌دادن تمام کارها بدون عیب ونقص تقریبا ناممکن 
است والبته که شمامشاور و همراه خوبی برای رسیدن به 
ایدهآلهایتان دارید و غافلید چرا؟ 


شسماجزء آن دسته از افرادی هستید که دوست دارید برای 
زندگی کردن وقت بگذارید. ولی بهاشتباهآن رانگدمال می‌کنیدا 

دوست خوبم! زندگی همه چیز را به ما ارزانی می کند. ولی 
هیچ چیزرابیهوده نمی گیرد. پس دقت کنید. دقت کنید که تمامی 
جیزهایی که به دنبالش هستید از دست می رود جز یک چیز که 
باید اراده کنید و از راه واقعی ان پیش روید و نخواهید که بعضی 
چیزها را نبینید و یا اینکه چشم‌تان را ببندید. 

در ضمن اگرهم لطفی به قول خودتان نسبت به کسی دارید 
آن‌رابی توقع انجام دهید.مانند اسمان که‌بی توقع باران رابه‌زمین 
و نا شاه تسم مور دل ا 

نکته پایانی این که خودتان را تحدید نکنید تا خدای ناکرده 
به بهانه خستگی دست از تلاش بردارید که در این صورت هیچ 
تغییری حاصل نخواهد شد. گذشت زمان این را ثابت کرده! 


خودتان بهترازهر کس می‌دانید که جقدر افکارتان 
پراکنده شده و واقعا لازم است که در آن حتی اگر شده تغییری 
بسیاراندک رابه کارببندید ومسیرحرکتی خودرابااین کار 
تغییر دهید چرا که از شیوه گذشته ثابت شد که سودی نصیب 
شمانمی‌شود و نتیجه آن حتی برای اط رافیانتان هم تایید شده 
ناشیانه قدم برندارید واگر حلاقیت خود را برای این امر کافی 
نمی‌بینید حداقل مشورت بگیرید. 

دوست خوبم! حالاوقت آن رسیده که مرزهای موجود 
رابشکنید چرا که این محدودیتها بحران معنوی آینده شمارا 
درپی دارد. پس این مرزها رابرای خودتان بازنگری کنید و به 
زبان ساده‌تر دوباره‌سازی کنید نه اينکه نابودشان سازید. 


نمی دانم چر خودتان رادررقابتی سخت فرار می دهید 
که خودتان‌هم آن رابه صلاح خود نمی دانید اما به احتمالها 
اکتفامی کنید و این از شمابعید است وامیدوارم تنهاخودتان 
رابه علت اشتباهات مرتکب شده سرزنش نکنید. 

در مورد کنجکاوی زیاد فردی که باعث دلخوری شما 
شده باید بگویم.لازم است حد و حدود راشما مشخص 
کا تا ویک ان او ها شا دا دست کار کا 

دوست خوبم!پاکیز گی ظاهر باعث ایجاداعتماد به 
ر وھا ا ی کار نا رهس رادت 
می‌گیرید و همه چیزرابه حال خود رهامی کنید تا چه 
بشود؟! نمی‌دانم! 


دوست خوبم! به‌راستی که روزهای خاص و استثنایی را 
پیش رو دارید و می توانید مانند باران ببارید و چون خورشید 
بتابید و سایه‌هارابه ستاره‌های امید بدوزید و آغوش پراز 
مهرتان رابه روی فرداهاباز کنید و خانه دلتان رابرای دوست 
دشت گل. چون او با همه تفاوتهایی که با شمادارد. تنها 
کسی است که اجازه دارد سرزده به خانه دلتان بیاید و هر جا 
که دلش می خواهد بنشیند و با وجودش غم رااز شمادور 
کند و آرامش را جایگزین. پس چشمهایتان را ببندید و در 
سکوت مبهوت تن, آرزوهایتان رامرور کنید که به‌راستی 
هر جه که بخواهید همان لحظه ان را دریافت خواهید کرد. 
امابهتر است بدانید آرزویی بالاتراز آرامش خبال و حاطر که 
آن‌رابه ما هدیه کرده‌اند وجودندارد. حالااگراین حرف 
راقبول ندارید. بگردید! 


ادعاهای شمابه خحودی خو د زیبا و قابل تصسین است 
اماوقتی برای انجام آن و ضمانتاش قلب پاکتان را گرو 
می گذارید. ولی باز هم سکوت پیشه می کنید حداقل باید 
بگویم که بزرگترین دلها هم در چنین شرایطی فرو می‌ریزند 
و بی‌وقفه می‌لرزند. 

دوست مهربان من!ادعاهای شماثابت شده واین قابل 
احترام است.ولی‌هم اکنون زمان آن رسیده که در قلبتان 
بذرهای امید دیگری بکارید که بتوانید باعث تقویت و یا آغاز 
دوباره‌زندگی دیگران شسوید. البته این رامطمئن باشید که 
اگر خس و خار هم بکارید, قلب پاک شما آن رابه گل تبدیل 
خواهد کرد. در ضمن طی این روزها می توانید همانند گذشته 
کودکی کنید»ولی حداقل بعدا زآن آرزوی بزرگ شدن رادرسر 
نپرورانید که آن آرزو خیلی زود به حقیقت می‌پیوندد و... 


واقعاًبرایم جای سوال دارد که شسمابا این همه استعداد 
ورانا سے وحفی اعتمادبه ق ترا گاهیی او قانت اینگر نه 
کارهایتان را حقیر می‌پندارید و این همه زحمت رابی‌ارزش 
تلقی می کنید و از دستهای کیمیاگر خود غافل می‌شوید. 

دوست خوبم!ه رچه بوده یانسوده‌رامن نمی خواهم 
دوباره گویی کنم. بلکه چیزی را که می خواهم تاکید کنم 
این است که ‌هم | کنون زمان شسروع است و در همین نقطه که 
قرار دارید. مناسب ترین مکان یرای شماست که به راستی 
می‌توانید روح خود را به عرش برسانید. پس بخواهید! 

نکته پایانی که می خواهم به شمایاداوری کنم این است 
که به خود تان واطرافیان سخت نگیرید واگر می توانید حتی 
اعتماد کید که سخه این اساس باک ہی ایت است! 


دراین روزهامی توانید دقیقاً مزه شیرین تولدی دوباره‌را 
بچشید وبه دورازهر درد ونگرانی راه‌صعودرا پیش بگیرید واگر 
چنین نمی شو د دنبال اشکال در بیرون از خود نباشید ودرصورت 
موفقیت امیدوارم دقت کنید که در بین راه سکوت پیشه‌تان نشو د 
وبه‌جای آن آغوشتان رابه سوی تغییرات بگشایید و مثل هميشه 
همگان‌رادر حيرت نگه‌دارید که چجگونه‌غیر ممکن‌هارابه‌این 
ساد گی ممکن می کنید. 

درضمن فراموش نکنید که اول هر کاری رابا توکل به بهترین 
وبالاترین دوست بشر انجام دهید چرا که او تنها حامی و تکیه گاه 
است و تنها کسی است که تانیه به ثانیه شما راهمراهی می کند تا 
دل نا زک شمات رک برندارد» پس شکر واقعی رابجای آورید واماو 
اگرها رافراموش کنید که این شدنی است و جز این ناممکن! 


از:د کتر نويد خدادوست 


احساس عجیبی به من می گوید که به شما سپاسگزاری 
وشکررایادآوری کنم که خیلی وقتهااز آن غافل می‌شوید 
و براستی بی‌دقت از اینکه نعمت‌هایی رادراختیار دارید که 
خیلی‌ها ارزوی ان رادارند و به ان دسترسی ندارند. 

نکته بعدی که لازم است به شسمایاداوری کنم اینکه بالا 
بردن رقم حساب بانکی دایم نمی تواند روزهای خوب اینده‌را 
و یا کشف شیرینی‌های جدید را تضمین کند و باید تضمین ان 
رااز دل و قلب و غنی بودن ناشی از وجود خالق یکتا بخواهید 
تامناعت طبع راد شمابه عمل تبدیل کند وبرای‌همیشه‌بی‌نیاز 
از آنچه که دیگران به دنبالش درحال کون هستند. 

دوست خوبم!شتاب و عجله راف راموش کنید و هر چیزی 
رادر جای مناسب خو دنگه دارید تا بتوانید لذت انچه گفته‌اند 
را از زندگی ببرید. این یک واقعیت شیرین است نه تلخ! 


خحودتسان هم خیلی خوب می‌دانید که شسما یک یاغی بالفطره 
نیستید که علیه تمامی چیزهایی که شوقی در شما ایجاد نمی کند 
شورش کنید تادر ان زمان خوشبختی و رضایت رالمس نمایید 
کار انرژی‌تان دو چندان خواهد بود. در مورد انتخابتان که همیشه 
به سراغ بهترین‌ها می روید هم باید بگویم که با این کار تعظیم در 
مقابل خوبیها را تایید می کنید درحالی که تنها در مقابل او باید تعظیم 
کر دو نس در ضهن در غورد ترفیدی که گاها به سراغتان می یلاو 
عنوان می کنید که از مهربانی تان سوءاستفاده شده باید بگویم که 
نباید راه ورسم و شوه خودراتنهابه دلیل بر خی افرادی که‌باعث 
دل | زرد گی تان شده‌اند تغییر دهید و یقین بدانید که گرحتی مهربانی 
راهم باتمام وجود تقسیم کنید قطعاًباز هم افرادی را خواهید دید 


دراین موضوع هیچ شکی نیست که تر دید دارید ونمی توانید 
تصمیم گیری کنید و این حالت باعث ایجاد ترسی می‌ شود که 
نمی توانید به آن‌مسلط شسوید ومن باید بگویم که‌ا گر ترس شما 
ازانجام ان به خاطرپیمودن سختی‌های راه است.بدانید که‌این 
سختی‌ها خحیلی زود گذرند و نتیجه آنها ماند گار امااگر درماهیت 
ماجرا شک دارید تصمیم با شماست. 

در ضمن این رابدانید که باحرکتی غافلگیر می‌ وید که آن 
می تواند جهت مطلوبی به ذهن شمابدهد و آمیدوارم باهوشیاری 
همیشگی خود از آن استفاده کنید. 

نکته آخراین که بیدلیل نگران روزهای آینده خود نباشید که 
فرداراحضرت دوست برای شمارقم می‌زند اگر به اوبسپاریدش 
وآنگاه‌است که همه چیز دقیقاً به شما تعلق دارد و می‌توانید با 


ارامش خاطر لذت ببرید و البته فقط باید صبر داشته باشید! صبر! 


دراو زیبایی وسلامت به سر می‌برید واین یعنی 
خیلی چیزها دارید ولی بی‌اعتنا به این همه وقارو آراستگی 
غریبگی می کنید و تامی توانید تلنگر منفی مسائل رابه خودتان 
می‌زنید و سرزنش راجایگزین تشویق کرده‌اید که من پيشنهاد 
آتش‌بس رابه شمامی دهم و می‌گویم که هرچه اجازه ورود 
سیاهی و ناخوشایندی رابه ذهنتان داده‌اید بس است. پس 
قبول کنید که حالا وقت آن رسیده که رک چیزها را نبینید تا 
اعتماد به نفس خودراازدست ند هید و بتوانیدش ادایی خود 
را حفظ کنید تا با اثبات توانایی‌های خود به همه ثابت کنید که 
رادرس س دک ارد 

در ضمن بعد از مد تها اخمهایتان را باز کنید که حالاوقت 
لان شما و کر فستن دشمان است! 


۴ « 
۴ا رست ۸۸ %0 ماعات سل 
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دوست داشتنی ها 
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کمی حمافت 
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وی است 


@ جور جح د ناد د شاو 





۹+ 2 ی اشک گفت وگو با آقای دکتر محمد کیمیابی پزشک خانواده 
9 ۷ 
۾ * ۹ 
و حم معد ه و محروم سدن 





× زخم معده چیست؟ 

۲ زخم معده یاز خم پپتیک به گروهی از ضایعات 
زخمی‌شسکل مه وائنی عش ر گفته می شود که و جه 
اشتراک آنهادخالت اسیددرایجادزخم‌است. شیو ع آن 
دز طول زند گی ده در صد است و درزن و مردیکسان است. 
باافزایش سن شیو ع زخم معده‌افزایش می‌یابد وظاهرأ 
عوامل ارثی نیز در برخی از بیماران دخالت دارد. 

× چه عواملی در بروز زخم‌معده مق ثر است؟ 

× ا سیگار» مصرف داروهای مسکن و ضداسترس 
ترشح اسید معده را افزایش می دهد و باعث زخم معده 
می‌شود. اصولا ز خم معده وقتی ایجاد می‌شود که تعادل 
عوامل دفاعی مخاط معده و اثنی عشر و اسید برهم بخورد 
بنابراین برای ایجاد زخحم حضور اسید معده الزامی است 
اما گاهی با این که میزان ترشح و اسید در حد طبیعی است؛ 
زخم ایجاد می‌شودبنابراین می توان گفت: فرایند اصلی در 
ایجاد زخم ازبین رفتن دفاع جداره دفاعی معده یا نی عشر 
است. وجود میکروبی به نام هلیکوباکترپیلوری و اسید از 
مهمترین عواملی هستند که می توان گفت در ایجاد ز خم 
اثنی عشر و معده مثرند. وجود این میکروب در بیش از 
نود درصد از موارد وجود دارد. 

× علائم زخم چیست؟ 

اکنرزخم‌هابه ویژه درافراد پیر بدون علامت 
هستند اما بیشتر مراجعه کنند گان با درد ناحیه بالای ناف 
پیش دکتر می‌روند. درد این گونه بیماران به شکل سوزش 
است ولی گاهی به شکل نامشخص.سوراخ کننده با 
احساس فشار یا پری شکم است. این درد مشخصا از ۱ تا 
۳ساعت بعد از خوردن غذا شروع می شود و بارها شب‌ها 
بیمار رابیدار می کند. این درد معمولا بعد از بیدار شدن و 
قبل صبحانه بسیار اد ر است. درد معمو ا پس از عوردن 
شربت ضداسید برطرف می شود. علائم ز خم بیشتر به 
صورت حمله‌ای ظاهر می شود که گاهی چند هفته تا چند 
ماه طول می کشد و سپس دوره‌های بهبود شروع می شود 
در صورت تغییر ماهیت درد بايد به جند نکته تو جه کر د: 

)هر گاه‌درددائمی شودو با مصرف ضداسید یا 
مصرف غذابرطرف نشود. می تواند نشانه نفود زخم باشد 
کف لد ی کا 

۲ اگر درد زخم با مصرف غذابیشتر شود يابا استفراغ 
همراه باشد نشانه انسداد راه خروجی هواست. 

۳ اگر درد شدید و ناگهانی و باانتشار به شکم اشد 
نشانه سوراخ شدن آن است. 

) گاهی زخحم حونریزی گوارشسی ایجاد میکند که با 
اس تف راغ خونی قهوهای رنگ یاب ادفع خون همراه‌مدفوع 
سک اور گریم کفعط اه کے فعال ای ر 


4 1 
املاعات کی وی ارو ۳۳۷۱ 


از لذت غذا خوردن 


آذر دلخوش 


در این شماره بیماری زخم معده را بررسی م یکنیم. بسیاری از اف راد ا زاين بیماری رنج می برند و از لذتی 


7 که م ی توانستند از خو ردن مواد غذایی ب رخو ر دار شوند. بی‌بهره شده‌اند. برای اي نکه شما دوستا نگ رامی با این 
اابیماری آشنا شوید و پاسخ سوّال‌های احتمالی خود را بیابید با آقای دکتر محمد کیمیای ی گفت وگ و کرده‌ایم. 





بدون علامت هستند. از علائم دیگر زخم علاوه‌بر درد و جود 
سوءهاضمه است مانند نفخ تهوع و اروغ زدن بیش از حد. 

× تشخیص زخم به چه صورت است؟ 
266 تشسخیص قطعی زنحم‌بارژیت مستقیم زخم‌با 
اندوسکویی است که حساس ترین تست تشخیص است 
و تشخیص به طور غیرمستقيم بارادی و گرافی نیز قابل انجام 
است.باید توجه داشت بیماران بالای ۵۰ سال» به کاهش 
وزن و بی‌اشتهایی دچار می‌شوند وباید فوراً آندوسکوپی 
انجام گیرد زیرابا این روش امکان برداشتن نمونه ز خم 
eT‏ 

اگردررادیوگرافی زخم تشخیص داده‌شود اثبات 
خوش خیم يا بدخیم بودن ان الزامی است. در مواردی باید 
پس ازرادی و گرافی به بدخیمی زخم نیز فکر کرد که این 
موارد عبارتند از: 

۱)/وقصی زخم تمام جداره‌معده رابه‌طور کامل گرفته 
باشد. 

۲) زخم بسیار بزرگ باشد. 

درمان جگونه صورت می گیر د؟ 

۲( اکثربیماران به درمان‌های دارویی پاسخ می دهند. 
تمام بیماران باید مصرف سیگار و الکل را قطع کنند و از 
مصرف داروهای مسکن بپرهیزند. وقتی که و جود زخم 
تشخیص داده شد و جود یا عدم و جود عفونت نیز باید 
بررسی شود تادرمان احتصاصی انجام شود. 

× ایسابین زخم‌معسده و بدخیمی ارتباطی و جود 
دارد؟ 

× ز خم‌های معده حدود ۵ /بد خیم هستند بنابراین 
برداشتن نمونه از طریق آندوسکوپی باید انجام گیرد و نیز 
دز مادا در مان دا رر ی ا ترادو نے ارو ی 
مجدد انجام شود. اگر اندازه زخم تغییری نکرده بود و اگر 
زخم کوچک شده ولی کاملا التیام نيافته بود باید یک دوره 
۱ هفته‌ای درمان اضافه شود. 

× آیا زخم‌های اثنی عشر نیز بد خیم می‌شوند؟ 

× ز خم‌های این ناحیه تقریبا هر گزبد خیم نیستند 
و گاهی‌بدون درمان‌نی زبهبودمی یابندامادرمان‌دارویی 
ری می کاو صو ساسا 
درمان ضدعفونت و داروهای ضد ترشح اسید. 

در پایان آقاید کترازشماوراهنمایی‌هاو 
توضیحات سودمند تان بسیار سپاسگزارم. 

× البته بحث درباره این بیماری بسیاراست اما 
کوشیدم مسائل مهم تر رابازبانی ساده‌بیان کنم تابرای همه 
خوانند گان محترم اطلاعات‌هفتگی قابل استفاده باشد. 
من هم ا زمجله خوب اطلاعات هفتگی و همچنین از شما 
متشکرم که گفت وگوهای پزشکی را مطرح می کنید. 

















سمانه بابازاده 

















زیر نظر: سروش 


فرزندت ابوالفضل دیلمی از مرودشت فارس 
#/بمان جانم فریادمی زنم عاشقانه و خالصانه با تمام و جوددوستت دارم. و جودت‌امید 
#یک سبد گل یاس ومیخک و به‌دریاعشق و محبت بی پایان تقدیم توبادمحصدجان ۱۷ 
خرداد تولدت مبارک. از طرف همسرت سامره رهنما از خمام 
مت هریز هد یادت باشه که توی‌ وجودمن یه حای کو جیک. 
ولی همیشگی داری» یه جای کو چیک ولی به وسعت يه «قلب» تولدت مبارک. 
دوستان همیشگی تو سپیده و سینا 
داماد عزیزم حسین جان» قدم نورسیده مبا رک از خداوند بزر گ می خواهم شمازوج 
جوان و نوه عزیزم راهميشه سالم نکهدارد. مصطفی سعیدی -همدان 
*#رعناجان. هفده اردیبهشت بیست و ینجمین سال تولدت مبارک. 
از طرف دوستانت -سهیلا-شهین -فرخ 
# ب رادرم مسیب جان» روز تولات همیشه در خاطرم است که بهاری زیباو ‏ براز گلهای 
خوش عطر و بوبود که تو هم به آنها اضافه شده‌ای. ۱ اردیبهشت تولدت‌مبارک. 
برادر کوچکت تیمور -تهران 


#سیاوش‌عزیز ۱۸ خرداد. سالروز پیوندمان راباقلبی مملو از عشق همراه‌باهزاران 
شاخه گل تبریک می گویم. هنکامه سلیمانی از شهرک اند يشه 
# دوست گرامیم جناب اقای حاج علی پیری» قدم نورسیده مبارک» امیدواریم این 
شاخه گل شکفته زند گیتان راصد سال معطر نگهدارد. 
دوستدار شما فرهاد و حسین شفیعی 
#بونس عزیزل ۲۳اردیبهشت پان زدهمین سال تولدت مبا رک از یزدان پاک می خواهم 
برادرزاده عزیزم هميشه صحیح و سالم باشد. عمویت جعفر سخایی -ساری 
#محمدجان روز گار من و تو از فرداهای سبزیکی شدن است فکر نمی کنم هیچ مانعی 
سد راه زند گی ما شود و این زمان است که همه چیز را به فراموشی می سپارد نه من. 
نامزدت نسین قبم -ساوه 
#علیرضای‌عزیزم کاش بدانی روز تولدت آغاز نفس کشیدن من است و بهترین 
نوایم تبش قلب توست ۱ خرداد اوج شکوفه‌های بهاری است. تولدت مبارک. 
همسرت لیلازنگانه از گرگان 
٩‏ محمد عزیزم بهار زیبای به دنیا آمدنت را تبریک می گویم» بدان که بهترین لحظه 
زندگیم لبخند توست. دوستدار همیشگیات. بسی ولی پور -نوشهر 
#بهانه زند گی‌ام.دردانه من.نیکا جان تولدت مبارک‌همیشه شاد سالم و خندان 
باشی. 


سس مه و و و E‏ 


مربوط به پیام رایگان البته نو 
مشخصات ارسال کننده پیام 


شتن نام فامیل در پیام ارسالی شما الزام یاست. 


زشرافاسم لور پاثري حانش آموز کلاس سوم ابتدایی 
حدر سه شهیدان اسفاعیل زاده 
درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ بامعدل ۱۹/۴۰ 
شاگر د ممتاز شتاخته شد داست, 
اشر از آوالیاء سختر نم ذر اسه 


غار 4 یز ۵۵1 ار میای ددص آنوز کاس سوم ایتدایی 
هحرسه شهیدان اسفاعیل زاده 
درسال تحصیلی ۸۲-۸ باععدل ۳ 
شاگرد ممتاز شتاخته شد داست. 
اتشکر از وید منرم مدرس 


اکور سادات هسینی دادش آموز کلاس دوم ابتدایی 


درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ بامعدل ۱۹۶۲ 
شاگرد متا شناخنه سك ۵است 
اشكر از از لیا: فختر م عفر یمد 


مهل یه مر ای فر ف دادش آموز کلاس پنجم ابتدایی 
درسال تحصیلی ۸۷۰۸۷۸ یامعدل ۱۹/۸۱ 
شاگرد معتاز شتاخته شده‌است. 





اشكر از الإلياء مقرم مدرعه مخضا سر قار شالم سنیسبور_| 


| مهای تسم پور بافری دادس آموز کلاس اول ابتدایی 
هدرسه شهید کریعیان و اسعاعیل پور 
درسال تحصلی ۸۲-۸۸ بامعدل ۲۰ 
تاک د ممتاز شناخته سل ه‌است. 
بار از اولباء محتر ۸ هدر سه 








ترس تکرار یک اشتباه بزرگ بتهازسس»: 
از آزادی هم آنها را تحت مراقبت قرار دهند و شغل مناسبی برایشان در نظر بگیرند. 
حتی کلاسهای خحاصی برایشان بگذارند تاازنظرروحی آنهارا تقویت کنند شاید 
آمار کسانی که دوباره پایشان به‌زندان کشیده می‌ شود کمتر شود. اما اگر آنها رابه 
امان خدارها کنند. خب چه کسی به یک سابقه‌دار کار می‌دهد؟ پا کدام آدمی بعد از 
آنکه پول کلان وراحت به دست آورده‌می تواندباحقوق کم اما کارزیاد سر کند؟! 
بر زاره ود ردو در پاره نی لش ار ی ار ی روم 
خواستم کمکم کنند. به خدادوست ندارم بازهم خلاف کنم امااگر... اگر از آنچه 





بقیه از صفحه ۴۹ 


بگرد ید و پیدا کنید! 
| (بیلچه) -1(۳(ساطور) --1(0(میخ) - 126( کلاه) 


اولین مو سښه ترهوم جو در یزان 7 
ویو تو تصن ترفمم و از کانادا 


يلاق اس ۸ -. AFET‏ ۳۳ 


۰ = ا ام EE‏ 


سس ۳ مایا ره ت 





اد ف ط غر در «ذه» وا ق ط 


۰ ۰ 


«ارکی» 


هه 


من اسپاڼنای 






























































رو تس ی رش وه 
5 ۳ پرنیان احمد پور 
۵ ساله از رشت 


تینا رحیمیان 
۶ ساله از سورک 
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میلاد حاتمی کلاس دوم 
از گنبد کاووس 


: 


اج علي 
لاله از تبریز 


7 مائده حاتمی ۵ساله 
از گنبد کاووس 











ساز آب صفادار 





درف!.گراسکلوکر انردش:دوشسنده ۴می:با و جو داغازش دن فصل گرفاد ر کرهغاکی. 
شهرهای بر دیک به ار تفاعات در کشو ر اتریش» شاه بارش سنگین برف و باران هستند. در 
تحصو یر نیز یک امات ین برف روص رآهی یتید که خود در یرف گر فتار ده است] در بر کی از 


تقاط این متطقه ۱۰ هت برقا بار يده است! 





داد از دست رفتگان.سیچوان چین؛چهار شسئبه ۶می: جلهای زر در نک باز ک ال له 
دانکک! در اطراف قبر قربانیان ز لزله خودنمایی می کا !این بارگ براش کر امی داشتن باد 
قربانیانی مساخته شد که سال کل شعه درل له منطقه دانخک در عه سیحوال چان باعتند. 
مراسم اولین سال یادبودانها در ۳ (می بر کزار شد دس از ۱٩‏ هزار نهر در آن ژلزله جال و د 


را از دست‌دادند. 





الاب شخ !ايکل آ لاس کا؛سه شسنمه ۵سی:ز مائی که رودا بو کی هدر الا شکاطغیان کرد 
نکه‌های بسیار بزرگ يخ که هر یک به اندازه یک خانه بودند, همراه آب به داخل شهر آمدند 
و باعت مسدود شدن معایر : تعطیلی ادارات و ویر ان شبن دهها حانه شدند, 





دو سست کرو کودیل.سیراچا تابلند؛سه شنبه ۵می:این‌زن از ژمان بچکی به پرورش 
کرو کودیل مشغول بوده است و جالب انکه کرو کودبل‌ها هم‌بااو ۵و سب سې شاه ان 
در تصویر این ژن را درحال اجرای نمایش در یکی از باع وحش‌های سیراجا می‌بینید که سر 
خو دوا به داخحل دهان یاز یک کرو کودیل عنظیم الجته بر دهاست! 
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مال شده! برایتون ‏ انگلستان؛دو شنبه ۲ هی نه اشتباه نکنید! دعوابر سراین ماشین قدیمی 
ثیست, مر دم شهر بر آیلون در طی تظاهراتی: تعصلی کار خاله‌های اسلحه‌سازی وعدم تامین 
سنسلاحهای جنگی امسر اییال راازدولت انگلستان خحواستار شدند. و نیروهای پلیس هم‌پرای 
مقابله با تظاهر کنند گان این خودرو راسنگر می کنند. 





انفلوانزای خوکی, نگرانی جهانی, سکزیک: چهارشسنبه #می: یک کار گر منسغول 
شستن تسام تقاط رسترران در منطفغه جیتی‌های مخز کوسیتی است. روز جهارشنبه ادارات 
ورستورانهای مکزیخوسیتی پس از ۵روز تعطلی برا انغله انزایی خو کی دوباره شروع به 
کار کر دید. درحالی که دوعس درت ار ک‌ابسان از این ورس »در حارج از مر ژزهای | مر یکا 
نیزبهثبت رید در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ غر دمبتابه این ویر وس در مکریکوثیت 


شده‌اند, این و یروس تا به حال جان بیش از ۱۷۰ مر را گر فته است. 








با اد هر نو باتک اطلاعاتی. 


سر 


دفتر مر کزی :هران خیابان شتی خیبان سرافراز 
: ۸۸۵۰۵۷۲۵-۹ (۰۳۲۱) 

: ۸۸۷۵۷۵۸۶ (۳۱ ( 
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